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 ن اختر امامتیھفتم, ن معصوم یخلاصه حالات نھم
 ی ھجر۱۲۸سال , ھفتم ماه صفر, ك شنبه ی روز امام موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام

ّن مکـه معظمـه و ی به نام أ بواء بـیدر روستائ) ی شمس۱۲۴ستم آبان یمطابق با ب (یقمر ّ

و ھمسـرش ) ع(م صـادقھنگامی کـه امـا] ۶، ص۲طبرسی، اعلام الوری، ج[ّنه منوره یمد
ولادت او ] ۳۵۶-۳۵۷مسعودی، اثبات الوصیة، ص.[گشتند به دنیا آمد حمیده از حج بازمی

برخـی ] ۲۹، ص۱۳بغـدادی، تـاریخ بغـداد، ج[ .اند  ق و در مدینه نیز گفته۱۲۹را در سال 
ف، شبراوی، الاتحاف بحب الاشرا.[اند  به او خبر داده) ع(منابع از علاقه فراوان امام صادق

پس از ولادت فرزندش موسـی، سـه روز ) ع(بنا بر روایت احمد برقی، امام صادق] ۲۹۵ص
 ]۱۱۳، ص۶امین، سیره معصومان، ج.[ِمردم را اطعام کرد

 .ه یّ  صلوات الله و سلامه علیموس: نام 
, ل یابواسـماع, یابـوعل, م یابـوابراھ , یابوالحسن ماض, ّابوالحسن اول , ابوالحسن : ه یکن

 ... .حاق وابواس
, خ یشـ, صـالح , زاھـر, عالم , ن یام, رجل , صابر, باب الحوائج , کاظم , عبد صالح : لقب 

 ... .ن وین المجتھدیز, ه ینفس زک, یوف
ّصادق آل محمد صلوات الله عل, امام جعفر: پدر  .ھم یّ

به ) ع(راو کنیزی بود که توسط امام باق  .یدختر صاعد بربر , یّده مصفاة اندلسیحم: مادر
، بـانوان را )ع(وی، بانویی فقیه و پرھیزگار بود و امـام صـادق. بخشیده شد) ع(امام صادق

گاھی از مسائل شرعیه به او ارجاع می  اندلسـیه  او به حمیده بربریـه و حمیـده .داد برای آ
 .نیز ملقب شده است

 .ّمفضل بن عمر را گفته اند, ّمحمد بن فضل : دربان 
پس از شـھادت  , ی قمری ھجر۱۴۸سال , ّ شوال ۲۵, روز دوشنبه حضرت : ّمدت امامت 

 را به عھده گرفت ی منصب امامت و زعامت جامعه اسلامیست سالگیدر ب, پدر بزرگوارش 
 .دیامامت آن حضرت به طول انجام , ی ھجر۱۸۳و تا سال 

گـوارش ھم زمان با پدر بزر,  سال ۱۹ یَست سال و بنابر نقلیّآن حضرت مدت ب: ّمدت عمر
 با برکت یعمر,  سال طبق مشھور۵۵ات داد که جمعا ی سال پس از آن ادامه ح۳۵ّو مدت 

 .ز گفته اندی سال ن۵۸ عمر آن حضرت را تا یگرچه بعض,  نمودیّو پر از مشقت را سپر
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ن یچنـ, ه را طبق آنچه گفته اندیّ شدن آن امام مظلوم صلوات الله و سلامه علیّعلت زندان
 یّد به سفر حج رفت و در کنار قبر حضرت رسول صـلیّ که ھارون الرشیلدر آن سا :است 
که , دیه السلام را دی کاظم علی ھاشم و از آن جمله امام موسی از بنیه و آله جمعیالله عل

ّك قبـر مطھـر یـد نزدیّ که ھـارون الرشـیھنگام .ارت قبر آن حضرت حضور دارندیجھت ز

 ! رسول خدایسلام بر تو ا ; یعنی) !یّا بن عمی! ّللها رسول ایك یّالسلام عل(: گفت , دیرس
 کـه یه السلام جلـو آمـد و ھنگـامی کاظم علیامام موس, ن حال یدر ھم .م ی پسر عمویا

 . پدریسلام بر تو ا ; یعنی )!ا أ بةیك یّالسلام عل(: اظھار داشت ; دیّك قبر مطھر رسینزد
نـه و عـداوت آن ید و کی را درھم کشچھره خود , ین صحنه ایدن چنید با دیّھارون الرش

مضـافا بـر آن کـه سـخن  .ر و قتل حضـرت شـدیّحضرت را بر دل گرفته و مصمم بر تحق
ت سـوء یـ از موقع-که در ھـر زمـان بـوده و ھسـتند -است طلب یاپرست و رینان دنیچ

 و سـخن یه آن حضـرت نـزد ھـارون بـدگوئی بر علیاستفاده کرده و در ھر فرصت مناسب
تا آن که ھارون به بغداد مراجعت  . کردندیك میتحر, ه حضرت ی و او را بر عل نمودهینیچ

 . گرداندیو حضرتش را در بصره زندان; کرده و دستور جلب آن حضرت را صادر کرد
 مخـوف و یو در زنـدان; بـه بغـداد منتقـل شـده ,  نمودی را در آن جا سپریّو چون مدت

 .دی محبوس  گردی و روحی جسمیوحشتناك تحت انواع شکنجه ھا
 یّز جمعا چه مدت زمـانیو ن;  شدیه در چند مرحله زندانیّن که حضرت سلام الله علیدر ا

 .ن اختلاف است یّن مورخیب,  نمودیرا در زندان سپر
ِحضرت توسط سند: بنابر مشھور

و ; دید مسموم گردیّو به دستور ھارون الرش;  بن شاھك یّ
) ی شمسـ۱۷۸ور ی شـھر۱۳مطابق با  (ی قمریجر ھ۱۸۳سال ,  رجب ۲۵, در روز جمعه 

ن دفـن ی ھاشم کـاظمیّو جسد مطھرش در قبرستان بن; دیدر زندان بغداد به شھادت رس
 .دیگرد

دوران امامت آن حضرت ھم زمان بود با حکومـت : ن ھم عصر آن حضرت یخلفاء و سلاط
 .دیّھارون الرش , یّ عباسیھاد , یّ عباسیّمحمد مھد , یقیمنصور دوان

 دختـر از ۱۹ پسـر و ۱۸ه تعـداد یّن رحمة الله علید محسن امیمرحوم س: تعداد فرزندان 
آن : گـر گفتـه انـدی دی بعضیول; ه السلام را نام برده است ی کاظم علیفرزندان امام موس

 . پسر بوده است ۲۳ دختر و ۳۷ یحضرت دارا
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ب یتھـذ, ۱ ج یافاصـول کـ: گر حالات حضـرت برگرفتـه شـده اسـت ازیخ ولادت و دیتار(
تـذکرة , مستدرك الوسـائل , سه یمجموعه نف, ه السلام یت علیخ اھل البیتار, ۶الاحکام ج 

ون یـع, ۲کشـف الغـم ج , ّالفصـول المھمـه , ّع الموده ینابی, ۲عه ج یان الشیاع, الخواص 
 )... ویدعوات راوند, جمال الاسبوع, دلائل الامامة , بحارالانوار, یاعلام الور, المعجزات

 
 امام کاظم علیه السلاممادرپدر و 

ّدق آل محمـد صـلوات صا, بن محمدبن علی بن الحسین بن علی و فاطمه امام جعفر: پدر

او کنیزی بود کـه توسـط   .یدختر صاعد بربر , یّده مصفاة اندلسیحم:  مادر .ھم یّالله عل
یزگـار بـود و امـام وی، بـانویی فقیـه و پرھ. بخشـیده شـد) ع(به امام صادق) ع(امام باقر

گاھی از مسائل شرعیه به او ارجاع می)ع(صادق او به حمیده بربریـه  .داد ، بانوان را برای آ
یکی از القـاب ] ۲۶۱، ص۵مجلسی، بحارالانوار،ج.[  اندلسیه نیز ملقب شده است و حمیده

ّاو، مصفاه است که امام صادق َ قـاب از دیگر ال ]۴۷۷، ص۱الکافی،ج.[بر وی نھاده است) ع(ُ
ّ، ام احمـد و ام حمیـده اشـاره )سـرور کنیـزان(ّتوان به لؤلؤة، مھذبة، سیدة الإماء  وی می ّ

او را ) ع(در بیـانی امـام بـاقر:  حمیده مقام و منزلت ]۱۴۷طبری، دلائل الامامه،ص.[کرد
امـام ] ۴۷۷، ص۱الکـافی، ج.[کنـد پسندیده در دنیا و ستایش شده در آخرت خطـاب مـی

. ِھا و ماننـد شـمش طلاسـت حمیده، پاکیزه از پلیدی« :فرماید ه او مینیز دربار) ع(صادق
کردند تا کرامتی از سوی خداوند برای من و حجت بعـد  ملائکه، ھمواره از وی مراقبت می

، )ع(وی بـانویی فقیـه بـود و امـام صـادق . ]۴۷۷، ص۱الکافی،ج[».از من به دستم رسید
گاھی از مسائل شرعیه به  ) ع(امام] ۵۲۵امالی،صصدوق،[ .داد او ارجاع میبانوان را برای آ

َھر گاه قصد تقسیم حقوق اھل مدینه را داشت به ام فروة و حمیده واگذار می تنقیح .[ کرد ّ
انـد از وی بـه   عالمان شیعی نیز ھرگاه از حمیده سخن گفتـه] ۷۶، ص۲، قسم۳المقال، ج

از حمیـده دو  . ]۴۱، ۴۰ص)ع(قرشی، حیاة الامام موسی بـن جعفـر.[اند  بزرگی یاد کرده
و دیگری دربـاره شـھادت امـام . ] ۳۰۱، ص۴الکافی، ج[روایت در باب مسأله حج کودکان

آنچه در کتب حـدیثی  .در منابع روایی آمده است] ۲، ص۴۷بحارالانوار،ج)[ع(جعفر صادق
ر ، حمیده را از برده فروشی که از اھـالی بربـ)ع(روایت شده حاکی از آن است که امام باقر

، ۱ج الکـافی[ .او را بـرای خـود بپـذیر! جعفـر: بوده خریده و بـه فرزنـدش فرمـوده اسـت
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در سفر امام ) ع(بنا بر روایتی که از ابوبصیر نقل شده، ولادت امام موسی کاظم . ]۴۷۷ص
ّنام روستای بزرگی در نزدیک ودان میان راه مکه ابواء [. و در ابواء رخ داده است) ع(صادق

. در این مکان دفن شده اسـت) ص(آمنه بنت وھب مادر گرامی پیامبر. اردو مدینه قرار د
وی ] ھمچنین یکی از غزوات پیامبر اکرم به نام غزوه ابواء در این محل صورت گرفته است

بـه ) ع(ھنگامی که آثار وضع حمل در حمیده پدیدار گشـت امـام« :گوید در این روایت می
) ع(امـام... ای خنـدان بازگشـت  مانی بـا چھـرهسوی خیمه او روانه شد و پس از اندک ز

حمیده گفت ھنگامی که این مولود به دنیا آمد دستان خود را بر زمین گذاشـت و : فرمود
و ) ص(این کار نشانه رسول خـدا: سر خویش را به سوی آسمان بلند کرد و من به او گفتم

 فرزند ۴ از حمیده بنا بر نقل علامه مجلسی، . ]۳۸۵، ص۱الکافی،ج[».وصی پس از اوست
بنـا  . ]۲۴۱، ص۴۷بحارالانوار،ج.[، اسحاق، محمد و فاطمه)ع(موسی بن جعفر: متولد شد

بر روایتی دیگر، حمیده پس از آنکه نجمه را خریداری کرد بـر اسـاس یـک خبـر غیبـی و 
ھدیه کند تـا بـه زودی از او بھتـرین ) ع(رؤیای صادقه مأموریت یافت تا او را به امام کاظم

: حمیده ھم به امـام گفـت] ۸۰۴، ۸۰۳، ص۲کشف الغمه،ج.[ان روی زمین متولد شودانس
. ام  تـر از او ندیـده  ای اسـت کـه بافضـیلت  جاریـه) از اسامی نجمه(ھمان تکتم ! فرزندم

او را بـه شـما . تردیدی ندارم که اگر نسلی داشته باشد خداوند آن را آشکار خواھد ساخت
 مـدفن ]۲۴، ص۲عیـون اخبـار الرضـا،ج.[ی بـه وی دارمبخشیدم و درخواست خیر و نیک

 العوالی در  واقع در منطقه) ام ابراھیم مشربه(طبق بعضی از اقوال قبر حمیده در : حمیده 
شــرق قبرســتان بقیــع اســت و قبــر نجمــه مــادر امــام رضــا نیــز در مجــاورت آن قــرار 

 ]۵۵الحسینی الجلالی، فدک و العوالی، ص.[دارد
 

 لیه السلامع امام کاظم ھمسر و فرزندان
 .ھا، نجمه مادر امـام رضـا اسـت نخستین آن. روشن نیست) ع(تعداد ھمسران امام کاظم

از تعداد فرزندان او نیز در منابع تاریخی ] ۷۵شوشتری، رساله فی تواریخ النبی و الآل، ص[
) ر دخت۱۹ پسر و ۱۸( فرزند ۳۷به گزارش شیخ مفید، او . ھای متفاوتی آمده است گزارش

، إبراھیم، شاھچراغ ، حمزه، إسـحاق از جملـه پسـران و فاطمـه )ع(امام رضا. داشته است
 ]۲۴۴، ص۲مفید، الارشاد، ج.[معصومه و حکیمه از جمله دختران او ھستند
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السـلام، امـام  علی بن موسی معروف به امام رضـا علیـه :  امام کاظم علیه السلامانزندرف
حرم کاظمین دفن در«ن جعفر ملقب به ابراھیم جزازابراھیم بن موسی ب . ھشتم شیعیان

ِابراھیم» ه استشد
ْ َ بن موسی علوی، فرزند امام موسی بن جعفر ِ َ

ِ
ّ، معـروف بـه جـزار و )ع(ْ

او در قیام ابن طباطبا با وی بیعت کرد و پـس از  ملقب به مرتضی یکی از ائمه زیدیه است
 و به نقلی از طرف ابوالسرایا حاکم مرگ ابن طباطبا از سوی محمد بن محمد بن زید علوی

ابـراھیم بـار دیگـر از طـرف . یمن شد اما پس از مدتی از یمن خارج شده و به مکه رفـت
 ۲۱۰او در نھایت در سـال . مأمون عباسی بر یمن حکومت کرد و مدتی نیز حاکم مکه شد

 بـن  سـیاند کـه امـام مو  برخی نوشته . ھجری قمری در بغداد مسموم شد و از دنیا رفت
ابراھیم اکبر کـه در یمـن بـه حکومـت :  فرزند به نام ابراھیم بوده است۲دارای ) ع(جعفر
عمدة الطالـب، .[ و ابراھیم اصغر که ملقب به مرتضی بود] ۲۰۱، ۱۹۷عمده الطالب، [رسید
پدرم ابراھیم بـه مـن «: گویدبن ابراھیم موسی ابوسبحه {.  ]۱۳۴الفصول الفخریه، ؛ ۲۰۱

حدیث کرد مرا پـدرم امـام صـادق : دیث کرد مرا پدرم موسی کاظم، فرمودخبر داد که ح
حدیث کـرد مـرا پـدرم : حدیث کرد مراپدرم ابو محمد باقر، فرمود: جعفر بن محمد فرمود

حدیث کـرد مـرا پـدرم : حدیث کردمرا پدرم امام شھید کربلا، فرمود: زین العابدین، فرمود
حدیث کـرد مـرا : دیث کرد مرا رسول خدا فرمودح: امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب فرمود

لا اله الا الله حصنی فمن قالھا دخل حصنی و «: جبرییل از خدای متعال که خداوند فرمود
لااله الاالله حصار من است کسی کـه آن را بگویـد در  ; »من دخل حصنی امن من عذابی 

} » امـان اسـت حصارمن داخل شده و کسی که در حصار من داخل شد از عذاب مـن در
احمد بن ] . ذکر اجداد سید مرتضی و رضیکتاب غایة الإختصار در)۸۷،صغایه الاختصار([

مـدفون درسـاوه «اسـحاق بـن موسـی بـن جعفـر . موسی بن جعفر معروف به شاھچراغ
در کرمـان، ًمدفون درشـیراز یـا طـبس ایضـا «)ع(حسین بن موسی بن جعفر . » یاگرگان

منسـوب ) ع(به حسین بن امام موسی کـاظمی ھای ر نیز بقعهبھبھان، قزوین، ساری و کجو
ـن موســی الکــاظم . » اســت ـد وی در ری در جــوار آســتانه حضــرت  «)ع(حمــزة بـ مرقـ

کاشمر، مابین ماھشھر و ھندیجان، شیراز، بوانات فارس،کـازرون، ً ایضا در م استیعبدالعظ
تری شـمال اردبیـل، شیروان، کاخران در سـه کیلـوم قم، اسفراین، سیرجان کرمان، حله،

) ع(زیـد پسـر امـام کـاظم . » منسوب است) ع(به حمزه به موسی بن جعفر تبریز، قزوین
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در روسـتای آفریـز، ّای منسوب بـه زیـدالنار  بقعهًمدفون درسامرا ایضا «معروف به زید النار
 کیلـومتری ۱۸آرامگاھی در روستای اوجان در «عبدالله بن موسی بن جعفر. » قائنات در

َ، معروف به عبدالله عوکلانی» و آرامگاھی در بافق یزد به او منسوب استساوه قاسم بـن  . َ
در استان بابـل »القاسم«محلی که قاسم بن موسی درآن دفن است، شھر«موسی بن جعفر

 ایران نیز چندین بقعه در کاشان و مھـدیدر . کیلومتری شھر حله قرار دارد۳۵عراق، در 
در استان آذربایجان شرقی به قاسـم بـن موسـی تان کلیبرشھر سمنان ودرنزدیکی شھرس 

متـری مشـرق ۲۰۰درفاصـلهمـدفن درشیراز«محمد بن موسی بن جعفر. » منسوب است
،  دامغان، خرم آبـاد، ھمـدان، دزفـولنور، گناباد، اراک، تفرش، ک، کاخامامزاده شاھچراغ

، »ھسـتند) ع( موسیساوه و بابل امامزادگانی مدفونند که نزد اھالی منتسب به محمد بن
عبـاس  . ھارون بن موسی بن جعفر . اسماعیل بن موسی بن جعفر . سید میر محمد عابد
حسن بـن  . عبیدالله بن موسی بن جعفر . جعفر بن موسی بن جعفر . بن موسی بن جعفر

 ،۲ج الارشـاد[ سلیمان بن موسی بـن جعفـر . فضل بن موسی بن جعفر . موسی بن جعفر
بط بن جوزی عقیل، عبدالرحمن، عمر و یحیـی را نیـز بـه عنـوان ھمچنین س . ]۲۴۴ص

 ]۳۱۵تذکرة الخواص،ص.[پسران موسی بن جعفر ذکر کرده است
فاطمه کبری معروف بـه حضـرت معصـومه سـلام اللـه  :  امام کاظم علیه السلامدختران

 . حکیمـه دختـر امـام کـاظم . بی ھیبت فاطمه صغری معروف به بی. مدفون درقم علیھا
رقیه صـغری بنـت موسـی بـن  . أبیھا بنت موسی بن جعفر ام . یه بنت موسی بن جعفررق

لبابه بنت موسی بـن  .  جعفر بنت موسی بن جعفر ام . کلثوم بنت موسی بن جعفر . جعفر
علیه بنت موسـی بـن  . خدیجه بنت موسی بن جعفر . زینب بنت موسی بن جعفر . جعفر
بریھه بنـت موسـی بـن  . نه بنت موسی بن جعفرحس . آمنه بنت موسی بن جعفر . جعفر
میمونه بنت موسـی  . ام سلمه بنت موسی بن جعفر . عایشه بنت موسی بن جعفر . جعفر

سبط بن جـوزی اسـامی  . ]۲۴۴، ص۲الارشادج[کلثوم بنت موسی بن جعفر ام . بن جعفر
ه، ، ام فـرو)فاطمه کبری، فاطمه صـغری، فاطمـه وسـطی و فاطمـه اخـری(چھار فاطمه 

تـذکرة .[عنـوان دختـران او ذکـر کـرده اسـتاسماء، اسماء صغری و محموده را نیـز بـه 
 .]۳۱۵ق، ص۱۴۱۸الخواص، 
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 سادات موسوی و رضوی و حسینی و حسنی
سـمعانی، .[بـه سـادات موسـوی شـھرت دارنـد) ع(نوادگان امام کـاظم : سادات موسوی

ت از نسـل امـام ھفـتم ای از سـادا  سادات موسوی بـه شـاخه . ]۴۷۸، ص۱۲الانساب، ج
تعـداد ] ۴۷۹، ص۱۲ ج نی،الأنسـابسمعا .[شـود گفته مـی) ع(شیعیان امام موسی کاظم 

ھـای بزرگـی از ایـن  چنین شـاخه کنند و ھم زیادی از سادات موسوی در عراق زندگی می
 .خاندان سـاکن ایـران، افغانسـتان، لبنـان، مصـر، بحـرین و عربسـتان سـعودی ھسـتند

ھی شیرازی، آیت اللھی یزد، اصفھانی، بجنـوردی، بھبھـانی، جزایـری، ھای آیت الل خاندان
خمینی، خوانساری، زنجانی، شھرستانی، شیرازی ، صدر، کشفی، گلپایگـانی، مشعشـعی و 

واکـاوی اقلیمـی «زاده،  سعیدی.[ھای معروف موسوی در ایران ھستند میرلوحی از خاندن
 .]»انھای سادات ایران، مجله وقف میراث جاوید خاندان

ایـن . شـود گفتـه مـی) ع(سادات رضوی به سادات منسوب به امام رضـا  : سادات رضوی
شاخه از سادات پس از مھاجرت موسی مبرقع به قم به این شھر وارد شدند و از ایـن شـھر 

ھـای بـزرگ  آنھـا در مشـھد بـه موقعیـت. به شھرھای مشھد و ھمدان نیز عزیمت کردند
اوج اعتلای سادات رضوی، در  .به نقاط دیگر پراکنده شدنداجتماعی دست یافته و از آنجا 

ترین پست حکومتی صـفویه، در اختیـار سـادات  منصب صدر مھم. دوره صفویه بوده است
تولیت شرعی آستان قدس رضوی و حضرت عبدالعظیم نیـز بـر عھـده ایشـان . رضوی بود
 مشـھد سـاکن سادات رضوی از نسل موسی مبرقع بیشـتر در قـم، ھمـدان و .بوده است

وی . الـدین محمـد نـام داشـته اولین شخص از سادات رضوی مشھد میر شمس . ھستند
ای از سادات رضوی از   شاخه. موقوفات زیادی برای سادات رضوی نسل خود احداث نمود

د محمد فرزند امام ھادی بعضی از سادات رضوی از نسل سی .ھستند) ع(نسل امام ھادی 
 .سامرا ھستندحوالی قریه بلد مدفون در

از آنجا که نسل امام حسین فقط از طریـق امـام ). ع(سادات حسینی، از نسل امام حسین
ای   سادات مرعشی سلسـله .شود حسینی گفته می) ع(سجاد مانده به فرزندان امام سجاد

از سادات حسینی و فرزندان سید علی مرعشی فرزند عبدالله بن محمد اکبر از نسل امـام 
از آنجا که جد اعلای این سادات، سید علی معروف به مرعشی بوده، تبـار  .است) ع(سجاد 

ھایی از این سلسله در شھرھای مختلف از  شاخه. شوند شناخته می» مرعشی«وی به لقب 
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 ، حجازدرسادات مرعشی  . شوند  ، اصفھان و قم دیده می ، شوشتر، قزوین جمله مازندران
، مغـرب و دیگـر نقـاط  ، زنگبـار ، حبشه ، مصر ، ھند ، ترکیه ، امارات عربی ، سوریه عراق

 . ھستند جھان
َای از سادات که نسب آن بـه امـام حسـن مجتبـی  سادات حسنی، بنی الحسن شاخه ) ع(َ

خاندان طباطبایی، مدرس، حکیم، شجریان و گلستانه از فـروع سـادات حسـنی  .رسد می
 ابراھیم طباطبا که نسب آنـان ای از سادات حسنی از نسل  سادات طباطبایی شاخه. است

 طباطبـایی در ایـران و دیگـر  خانـدان. رسـد مـی) ع(از طریق حسن مثنی به امام حسـن
  .اند  کشورھا پراکنده

 عادی با لباس، کـلاه یـا ساداتدر عصر حاضر روحانیون و علمای سادات با عمامه سیاه و 
ھـایی موجـود اسـت از  زارشدرباره استفاده از عمامه سیاه گ .شوند شال سبز شناخته می

مکه را فتح کـرد و بـه مسـجدالحرام ) ص(آن روز که پیامبر: فرمود) ع(امام صادق :جمله
امـام زیـن : کند عبدالله بن سلیمان از پدرش نقل می .داخل شد عمامه سیاه بر سر داشت

ای معتقدنـد   عـده .در حالی که عمامه سیاه بر سر داشـت وارد مسـجد شـد) ع(العابدین
ان صفوی، عمامه سیاه را برای سادات شعار و علامت قرار دادند، تا به عنـوان وارثـان شاھ

امـا طبـق بعضـی از  دائما در مصیبت جدشـان عـزادار باشـند،) ع(مظلومیت امام حسین
و «: ھا سید رضی در میان طالبیین اولین کسی بود که از علائم سیاه استفاده نمود گزارش

 .»وادھو اول طالبی جعل علیه الس
بسیار زیاد است وشاید متجاوز از یک ) مراکش(تعداد نفوس سادات علوی در مغرب اقصی 

در بین زیدی ھای یمن، خاندان ھای متعددی از اولاد امام حسن و امام  .ملیون تن باشند
شرفای مکه که بیش از ھزار سال  .  سال پیش اقامت کرده اند۱۲۰۰از حدود ) ع(حسین 

در مصر علیا  . ھستند) ع(اشته اند، از اولادحضرت امام حسن مجتبی در آن شھر امارت د
زندگی می کنند بـا اقتـدار و شـجاع و » جعافره«بالاخص در شھر اسوان طایفه ای به نام 

در  . می دانند) ع(آنان خود را از فرزندان جعفربن محمدالصادق . مورد عنایت دولت مصر
د و در میان آنان شخصیت ھای معروفـی پیـدا ھند سلسله ھایی از سادات زندگی می کنن

سادات صحیح النسبی ھستند که اصل آنان از علـویین نیشـابور » پتنه « سادات . شده اند
در چـین ھـم نشـانی از  . نشأت گرفته؛ یعنی اجداد آنان از نیشابور راھی ھنـد شـده انـد
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شـمس الـدین در سید : از جمله در کتاب حاضر العالم الاسلامی آمده است. سادات ھست
خانـدان بزرگـی از  . قرون گذشته به چین رفته و اسلام را در آن مرز و بوم نشر داده است

 .اولادحضرت عباس در یونان زندگی می کنند
بخشی از خمس به ایتام، فقـرا و . بعضی احکام مخصوص به خود را دارند: سادات در فقه 

در برابر، جـز در . گویند ن سھم سادات میگیرد که به آ ِدر راه ماندگان بنی ھاشم تعلق می
 در .رسد و دادن زکات افراد غیرسید به سادات مجاز نیست موارد خاص، زکات به آنان نمی

 .شان والای ایشان است روایات مشھور در میان عامه مسلمانان، دلیل وجود چنین منعی،
حترام عموم مسلمانان ھمواره مورد ا) ص(در طول تاریخ سادات به دلیل انتساب به پیامبر

 .ای برای آنان قائل بودند   و حتی حکام و فرمانداران احترام ویژه بوده
 

 علیه السلامدوران امامت موسی بن جعفر
 سـالگی بـه ۲۰در سـن . ق۱۴۸در سـال ) ع(موسی بن جعفر، پس از شھادت امام صادق

او بـا خلافـت دوران امامـت ] ۳۸۵حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص.[امامت رسید
 سال از امامت ۱۰حدود ] ۶، ص۲ اعلام الوری، ج.[زمان بود  چھار تن از خلفای عباسی ھم

ـور  ـت منصـ ـت(او در خلافـ ـی ۱۱، )ق۱۵۸-۱۳۶حکومـ ـدی عباسـ ـت مھـ ـال در خلافـ  سـ
 ۱۳و ) ق۱۷۰-۱۶۹حکومـت(، یک سال در خلافت ھادی عباسی )ق۱۶۹-۱۵۸حکومت(

] ۴۱۳سـیره پیشـوایان، ص.[ری شـدسـپ) ق۱۹۳-۱۷۰حکومـت(سال در خلافت ھارون 
ق امامـت بـه ۱۸۳ سـال بـود و بـا شـھادت او در سـال ۳۵مدت امامت موسی بن جعفـر 

 ]۳۸۴-۳۷۹حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص.[منتقل شد) ع(فرزندش، امام رضا 
ھای شـناخت او،  شود و از راه از دیدگاه شیعه، امام از جانب خدا تعیین می : نصوص امامت

ارشـاد الطـالبین،  .[است) یا امام قبلی به امامت امام پس از خود) ص(صریح پیامبرت(نص 
امام صادق در موارد متعددی امامت موسی بـن جعفـر را بـه اصـحاب ] ۳۳۷ق، ص۱۴۰۵

و  اعـلام الـوری ھـای کـافی، ارشـاد، در ھـر یـک از کتـاب. نزدیک خود اعلام کرده بـود
، ۱۶وجود دارد کـه بـه ترتیـب ) ع(وسی بن جعفربابی درباره نصوص امامت م بحارالانوار،

مجموعـه مقـالات سـیره و زمانـه امـام [ اند   روایت را در این باره نقل کرده۱۴ و ۱۲، ۴۶
) ع(گویـد از امـام صـادق در روایتی، فیض بن مختار می :از جمله] ۸۱، ۷۹، ص۲کاظم، ج
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) ع(د و امام صـادقپرسیدم امام پس از شما کیست؟ در این ھنگام فرزندش موسی وارد ش
علی بن جعفر روایـت کـرده کـه  . ]۱۰، ص۲اعلام الوری، ج.[او را امام بعدی معرفی کرد

َفإنه أفضل ولدی و من أخلف مـن بعـدی و «: درباره موسی بن جعفر فرمود) ع(امام صادق َ ُِ ِْ َ ْ ْ
ِ

ُ ّ ْ ُ ْ َ
ِ
َ ُ ََ َ ُ َّ

ِ
َھو القائم مقامی و الحجة لله تعالی عل َ َّ ْ َْ ُ َُ َ ِ ِ ِ

ُ َّ َ ِ
َ ََ ُ ِی کافة خلقه من بعدیَ ِْ َ ْ

ِ ِ
ْ ََّ َ

؛ او ]۲۲۰، ص۲الارشـاد، ج[»ِ
گیرد  برترین فرزندان و بازماندگان من است و اوست که پس از من، در جایگاه من قرار می

ھمچنین در عیون اخبار الرضا آمده است  .من، حجت خدا بر ھمه مخلوقات استو پس از 
فر را امام بر حق و سزاوارترین فرد بـه که ھارون الرشید خطاب به فرزندش، موسی بن جع

نَـا اَ [.خوانده و پیشوایی خود را ظاھری و با زور توصیف کرده اسـت) ص(جانشینی پیامبر
ِإمام الجماعة ف ِ

َ َ َ ْ ُ َ
ِ الظاھر و الغلبة و القھر و موسی بن جعفر إمام حق و الله یِ

َّ ْ َ َْ َ َ َّ ْ
ٍ

َ ْ َُ َ ُ
ِ ٍ ِ ِ

َ ََّ ُْ َ
ِ َ َ

َا بنیِ ُّ إنه لأحقیُ َ َ َ ُ َّ
ِ 

ّبمقام رسول الله ص من
ِ ِ ِ

َّ
ِ

ُ َ
ِ

َ َ
ِ و من الخلق جمیِ َِ

ِ
ْ َْ َ من پیشوای ظاھری مـردم ھسـتم ! عا؛ فرزندمیَ

ام، اما موسی بن جعفر امام و حجـت خـدا   که پیشوایی را از راه زور و غلبه به دست آورده
تر سزاوار) ص(امبریبه خدا قسم که او از من و از ھمه مردم به جانشینی پ. در زمین است

در منابع آمـده  . . ]۷۵، ص۱مسند الامام الکاظم، ج.۹۱، ص۱عیون اخبار الرضا، ج . است
ھـای عباسـیان و بـرای حفـظ جـان امـام  گیـری با توجه بـه سـخت) ع(است امام صادق

 سـیره .[، پنج نفر  از جمله خلیفه عباسی  را به عنوان وصی خـود معرفـی کـرد)ع(کاظم
ِادق، بارھا امـام پـس از خـود را بـه اصـحاب خاصـش ھر چند امام ص] ۴۱۴پیشوایان، ص

در این دوره، . آلود کرد  معرفی کرده بود، اما این اقدام تا حدی وضع را برای شیعیان ابھام
برخی از اصحاب برجسته امام صادق مانند مؤمن طاق و ھشام بن سالم نیـز دچـار تردیـد 

ای امامـت کـرده بـود، رفتنـد و از او آنان ابتدا به سراغ عبدالله افطح، که ادع. شده بودند
آن دو سپس با موسـی بـن . ھا را قانع نکرد ھای عبدالله آن اما پاسخ. درباره زکات پرسیدند

ّکشـی،  .[ شـدند و امامـت او را پذیرفتنـد ھای وی قانع ملاقات کردند و با پاسخ) ع(جعفر 

سماعیلیه، فطحیه ھای ا ، فرقه)ع(در دوره امامت موسی بن جعفر . ]۲۸۳-۲۸۲رجال، ص
، زمینه انشـعاب در شـیعه )ع(ھر چند در زمان حیات امام صادق. و ناووسیه شکل گرفت

ولی با شـھادت ایشـان و آغـاز امامـت . فراھم شده بود، اما انشعابی در میان آنان رخ نداد
ھای مختلفـی منشـعب شـدند؛ گروھـی از آنـان، مـرگ  موسی بن جعفر، شیعیان به فرقه

شماری از این گروه، که . دانستند را انکار کرده، او را امام می) ع(مام صادقاسماعیل پسر ا
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این گـروه بـه اسـماعیلیه . از حیات اسماعیل مأیوس شدند، پسر او محمد را امام دانستند
َبرخی دیگر عبدالله افطح را امام دانسته، به فطحیه مشھور شدند ولی پـس . شھرت یافتند ََ ْ َ

روز پس از شھادت امام صادق رخ داد، به امامت موسی بن جعفـر  ۷۰از مرگ او که حدود 
) ع(شماری نیز به پیروی از شخصی به نام ناووس در امامت حضـرت صـادق. معتقد شدند

 . ]۷۹-۶۶ فـرق الشـیعه، ص.[ای به امامت محمد دیباج معتقد شدند  توقف کردند و عده
ن دوره فرقه بشیریه شکل گرفت کـه در ای. ، غالیان نیز فعال بودند)ع(در دوره امام کاظم

او در زمـان حیـات امـام، . منسوب به محمد بن بشیر از اصحاب موسـی بـن جعفـر بـود
شـمرد و لعـن   امام کاظم محمد بن بشیر را نجس مـی.بست به آن حضرت میھایی  دروغ

 ]۴۸۲ّکشی، رجال، ص.۵۲۴التحریر الطاوسی، ص.[کرد می
 

 رعلیه السلامبرای موسی بن جعف باب الحوائجلقب 
ًباب الحوائج به معنای درگاه نیازھا است و مجازا به معنی درگاھی اسـت کـه در آن نیازھـا 

این اصطلاح در احادیث رسیده از امامان شیعه به کار نرفته اسـت؛ ولـی . شود برآورده می
فرھنگ سـخن . رود در فرھنگ عمومی شیعیان برای برخی از خاندان اھل بیت به کار می

امام ھفتم ) ع(امام موسی کاظم : اند  نامه دھخدا این لقب را برای دو نفر به کار برده و لغت
و پرچمدار یاران امام حسـین در واقعـه ) ع(فرزند امام علی ) ع(شیعیان، و حضرت عباس 

بـه ھمـین شـھرت ) ع(اردوبادی نیز در کتابش درباره زنـدگانی حضـرت عبـاس. عاشورا 
را نیز بـا ایـن  )ع(ی در کتاب فرھنگ عاشورا نام علی اصغر جواد محدث.تصریح کرده است

کاربرد این لقب برای امام ھفتم شیعیان موسی بن جعفر الکـاظم  .لقب معرفی کرده است
اولین سندی کـه چنـین عبـارتی را دربـاره . مربوط به دوران بعد از درگذشت ایشان است

دفـن ببغـداد «:  مناقـب اسـتکتـابدرآشـوب  شـھر به کار برده است، ابن) ع(امام کاظم 
 ؛» فصارت باب الحوائج- فی المقبرة المعروفة بمقابر قریش من باب التین-بالجانب الغربی

او در منطقه غربی بغداد، در مقبره معروف به قبرستان قریش در نزدیکی باب التین، دفـن 
ن عبارت را در علامه مجلسی در بحار الانوار ھمی .تبدیل شد» باب الحوائج«شد و قبر او به 

در منابع اھل سنت نیز به شھرت امام کـاظم بـه بـاب . آورده است) ع(توصیف امام کاظم
وی به سـبب گذشـت و  «: نویسد برای مثال ابن حجر ھیتمی می. الحوائج اشاره شده است
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یعنـی [بردباری بسیارش، کاظم نامیده شد و در نزد عراقیان به باب قضاء الحوائج عندالله 
 شبلنجی از علمای شافعی نیـز دربـاره شـھرت .»معروف بود ] ِردن نیازھا نزد خداِدر برآو

و او در نزد مـردم ... امام بزرگواری بود] ع[کاظم : گوید این صفت در میان مردم عراق می
شدن حاجات کسـانی   عراق به باب الحوائج الی الله معروف بود و این لقب به علت برآورده

 به نوشته دائرة المعارف تشـیع، سـنیان و شـیعیان بـرای .شوند است که به او متوسل می
شـھیدی، عبدالحسـین، .[شـوند متوسـل مـی) ع(شدن حاجات، به قبر امام کـاظم برآورده

 ]۳مدخل باب الحوائج، در دایرة المعارف تشیع، ج
 

 برای موسی بن جعفرعلیه السلام کاظم لقب
ْکظم غیظ از فضایل اخلاقی به معنای کنترل ْ َ ْ َ

 سـوره آل ۱۳۴در آیـه .  کردن خشـم اسـتِ
ھای نیکوکاران شمرده شده و در روایات رھایی از عذاب الھـی  عمران، کظم غیظ از ویژگی

ِوسار. و جلب رضایت او از آثار آن ذکر شده است
َ َعوا إلی مغفر َ ِ

ْ َ ٰ َ
ِ

َّة مـن ر ُ ّ
ِ ْبکـم وجنـة عـر ٍ َ

ٍ
َّ َ ْ َّ ُ

َضـھا  ِ ُ

ْالسماوات والأر َ ْ َ َ َ َّض أعد َُّ
ِ
ُ ِت للمتقُ

َّ ُ ْ ِ
ِ﴾ الذ١٣٣نَ ﴿یْ

ِنفقـون فـینَ یَّ
َ ُ

َّ السـریِ َّاء والضـر َّ َّ َ ِاء والکـاظم ِ ِ
َ ْ َ نَ یِ

َالغ ِظ والعافیْ
َ ْ َ ُن عن الناس ۗ والله یَ ََّ َ

ِ
َّ

ِ
ِحـب المحسـنیَ ِ

ْ ُ ْ ُّ
ل بـه آمرزشـی از یـو بـرای ن. ﴾ ١٣٤نَ ﴿یِ

زگـاران یبـرای پرھ] و[ن است یآسمانھا و زم] به قدر[ش یپروردگار خود، و بھشتی که پھنا
کننـد؛ و خشـم  ھمانان که در فراخی و تنگی انفاق مـی) ۱۳۳. (دیآماده شده است، بشتاب

  .)۱۳۴. (گذرند؛ و خداوند نکوکاران را دوسـت دارد برند؛ و از مردم در می خود را فرو می
عالمان اخلاق در ذیل صفت خشم از آن بحث کرده و راھکارھایی برای کنترل خشم ارائه 

.  اسـت شـدهامام ھفتم شیعیان به دلیل فرونشاندن خشم خود به کاظم ملقـب. اند  داده
 .کـرد دلیل ملقب شدن امام ھفتم شیعیان به کاظم، این بود که خشم خود را کنترل مـی

ھای مختلفی در منابع آمده که امام کاظم خشم خود را در برابر دشمنان و کسانی  گزارش
از جمله بیان شده کـه مـردی از نوادگـان عمـر بـن . برد و میکردند، فر که به او بدی می

ھمراھان امـام خواسـتند بـه او . توھین کرد) ع(خطاب در حضور امام کاظم، به امام علی
مرد بـا دیـدن امـام کـاظم . ٔحمله کنند، اما امام مانع شد و سپس به مزرعه آن مرد رفت

امـام بـه او نزدیـک شـد و بـا . شروع به داد و بیداد کرد که محصـولش را لگـدمال نکنـد
: سپس پرسید!  دینار۱۰۰: ای؟ مرد گفت خوشرویی پرسید چقدر خرج کاشت مزرعه کرده



١٣ صفحھ»                                                 لسلاما علیھمعصوم نھم امام کاظم «

: امـام کـاظم پرسـید. دانم چه اندازه از آن برداشت خواھی کرد؟ مرد پاسخ داد غیب نمی
 به او  دینار۳۰۰امام !  دینار۲۰۰: امید داری چه اندازه از آن برداشت کنی؟ مرد پاسخ داد

سپس بـه سـوی .  دینار برای توست و محصولت ھم برایت باقی است۳۰۰این : داد و گفت
آن مرد زودتر خود را به مسجد رساند و با دیدن امام کاظم برخاسـت و ایـن . مسجد رفت

َالله أعلم ح: آیه را بلند خواند ُ َ َّْ ِجعل ریثُ یَ
ُ َ ُسالته ْ َ َ را داند رسـالتش  ؛ خدا بھتر می)۱۲۴انعام (َ

 یاران  .]ردات الفاظ القرآنالکامل فی التاریخ،تذکرة الخواص،تاریخ بغداد،مف[.کجا قرار دھد
 به او گفتند داستانت چیست؟ تو قبلا حرف ھایی بـر خـلاف ایـن مـی زدی، او بـا آن مرد

دعـا مـی ) علیـه السـلام(یارانش به تندی سخن گفت و آنھا را نھی کرد و پیوسته به امام
:  را داشتند فرمودآن مردًبه اصحاب خود که قبلا اراده کشتن نیز ) ه السلامعلی(کرد، امام

کدامیك از این دو بھتر بود، کاری را کـه شـما قصـد داشـتید، یـا کـاری کـه مـن قصـد «
از امـام کـاظم . ] ۱۵۸ ؛ ص۳اخـلاق در قـرآن ؛ ج .۷، ص ۲اعیان الشیعه، جلد .[»داشتم

من کف غضبه عن الناس کف اللـه عنـه غضـبه «: علیه السلام روایت شده است که فرمود
یوم القیامة؛ ھر که خشمش را از مردم بازدارد، خداوند در روز قیامت خشمش را از او بـاز 

 ]۲۲۸: انوار ھدایت، مجموعه مباحث اخلاقی، ص.۳۹۱تحف العقول، ص .[»خواھد داشت
 

  برای موسی بن جعفرعایه السلاملقب عبدصالح
، ّار متھجدیم الشأن ، بسیقدر ، عظ بزرگ یاو امام« : د یگوی میسنإبن طلحه ، عالم بزرگ 

 که کرامات او آشـکار و بـه عبـادت مشـھور ، و بـه طاعـت یت در کوشش ، کسیاھل جد
 ی کرد و روزھا را با صـدقه وروزه مـی میام سپریشبھا را در حال سجود و ق. مواظب بود 

جسارت کنندگان بـه خـود داشـت ،  که نسبت به ید وبه خاطر شدت حلم و گذشتیگذران
با .  داد ی و احسان پاداش میکی کردبا نی می را که به او بدیکس.  شد یکاظم خوانده م

و لکثـرة عباداتـه کـان .  کـرد یش ، با عفو وبخشش مقابله میت کننده نسبت به خویجنا
ق به بـاب و به خاطر کثرت عباداتش عبد صالح نام گرفت ، و در عرا،  بالعبد الصالح یسمی

 ی توانـا متوسـل مـیله او به خـدای که بوسیچرا که کسان.  الله مشھور است یالحوائج إل
 .» .. .  کند یران میکراماتش عقلھا را ح. رند ی گیجه میش نتیشوند ، از توسل خو
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ّحیای عباسـی دسـتور داد  که ھارون، خلیفه مقتدر و بی :مرحوم مجلسی نقل کرده است 

ا برای خدمت کردن به امام موسی بن جعفر علیھماالسـلام بـه زنـدان کنیز زیبا صورتی ر
ُبـل انـتم بھـدیتکم ” «امـام پیغـام داد ).و منظـورش بـدنام کـردن حضـرت بـود(بردند  َ

ِ
ُ َ

ُتفرحون َ من بـه کنیـز و  ؛»شوید ؛ این شما ھستید که با ھدایای خود شادمان می)۳۶نمل (َ
به او بگویید مـا بـه : سخت خشمگین شد و گفتھارون از این پیام  .امثال آن نیازی ندارم

رضای تو کنیز را به زندان، نزد تو نفرستادیم، و دستور داد که کنیز را نزد حضرت بگذارند 
خـادم بـه  .مدتی گذشت، ھارون خادمش را به زندان فرستاد تا خبری بگیرد .و باز گردند
ّقـدوس : گویـد  مرتـب مـیبا کمال تعجب دید آن کنیز به سجده رفته است و. زندان رفت ُ

َسبحانک سبحانک َُ َسبحانک، ُ ! به خدا سوگند :ھارون گفت .جریان را به ھارون گزارش داد ُ
کنیز را به حضـور ھـارون آوردنـد، . کنیز را بیاورید موسی بن جعفر او را سحر کرده است،

  ر تازهخب: گفت تو را چه شده؟: ھارون پرسید .نگاھش را به آسمان دوخت و ساکت ایستاد
خواند، بعد از نماز مشـغول  وقتی مرا به زندان بردند دیدم این مرد مرتب نماز می! ای دارم

شما کاری ندارید برایتـان ! مولای من :به او عرض کردم .شود تسبیح و تقدیس خداوند می
آن  .اند  مرا برای خدمت به شما آورده: عرض کردم با تو چه کار دارم؟: فرمود انجام دھم؟

نگاه کردم، باغی دیـدم بسـیار  !اند؟  پس اینھا چه کاره: رگوار با دست اشاره کرد و فرمودبز
ھای   ھای نفیس در آن گسترده بود و حوریه وسیع و زیبا که اول و آخر آن ناپیدا بود، فرش

با مشاھده  .ھای آراسته در آن جا بودند که ھرگز نظیر آنھا را ندیده بودم بسیار زیبا با لباس
ھا در برابر خدای خود به سجده افتادم و در سجده بودم که خادم تو به سراغم آمد و مرا آن

 شاید وقتی به سجده رفتی اینھا را در خـواب دیـدی؟! ای ناپاک: ھارون گفت .نزد تو آورد
این واقعیات را پیش از سجده دیـدم و بعـد از مشـاھده آنھـا بـه ! به خدا سوگند! نه: گفت

این ناپاک را بگیر و مراقب باش کسی ایـن مطلـب : گفت) به فردی(ون ھار .سجده افتادم
کنـی؟  چرا چنین می: از او پرسیدند .را از او نشنود، اما کنیز بدون درنگ مشغول نماز شد

راوی ایـن داسـتان  .… را چنین یـافتم ) موسی بن جعفر علیھماالسلام(عبد صالح : گفت
ن منوال در بندگی خـدا سـپری کـرد تـا از دنیـا این کنیز زندگی خود را به ھمی: گوید می

بحـارالانوار، ج ( .این قضیه چند روز قبل از شھادت امام کاظم علیه السـلام رخ داد. رفت
 .)۹۱۳ ص ونیجلاءالع  .۴/۳۲۲ مناقب ابن شھر آشوب  .۲۳۸٫، ص ۴۸
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 کثرت عبادت امام کاظم علیه السلام
َکان یحیی اللیل بالسھر إلی  َ َّ

ِ ِِ
َ َّ ْ

ِ
ْ ُ َ ِالسحر بمواصلة الاستغفار حلیـف السـجدة الطویلـة و الـدموع َ ِ

ُ ُّ َ َْ َّ ُ َِّ ِ ِ
َ َ

ِ ِ
َّ

ِ ِ َ َْ ْ
ِ َ َ

ِ
َ

ِالغزیرة و المناجاة الکثیرة و الضراعات المتصلة ِ ِ ِ
َ ْ ْ ْ ْ
ِ

َّ ُ َ ُ َِ
َ َ َ ََّ

ِ
َ َ َ

ِ
 تا سحر،با به ھـم  ھمواره شب را با بیداری . َ

و اشـکھای سرشـار و  ،ھـای طـولانی پیمـان سـجده ھـم داشت، پیوستن استغفار زنده می
ن اھـل یه السلام عابـدتریحضرت امام موسی عل  .ھای به ھم پیوسته و ناله رازونیاز بسیار،

ت شده که شبھا برای نوافـل شـب یوروا. زمان خووافقه از ھمه و سختی تر وگرامی تر بود
وسته نماز می گذاشت تا نماز صبح وچون فـرض صـبح را ادا مـی کـرد یبر می خاست و پ

وسـته در سـجود و یب می خواند تا طلوع آفتاب سپس برای خدا سجده مـی کـرد وپیتعق
ّاللھـم انـی ( :ار مـی گفـت ین دعا را بسـیك زوال واید بود وسر بر نمی داشت تا نزدیتحم

ِ َّ ُ ّ َ

ِاسئلك الراحة عند الموت و العفو عند الحساب ، ومکرر می کرد ا
ْ ْ ْ َُ ْ َ ْ

ِ ِ َِ ْْ ََ َ َْ ُ ّ َ َ آن ز از دعـای یـن را، ونیـَ
ْعظم الذنب من عبدك فل: حضرت بود َ َ ْ

ِ ْ َ َْ
ِ

ُ َّ َ َحسن العفو من عندكیُ
ِ

ْ
ِ

ْ
ِ ُ ْ َ ْ

ِ
ُ ه مـی کـرد از یوچندان گر ).ْ

در خبـری از مـاءمون نقـل شـده در . خوف خدا که محاسنش از اشك چشمش تر می شد
َاذ دخل ش( :د، ماءمون گفت یه السلام بر ھارون الرشیورود حضرت موسی بن جعفر عل َْ َ َ

 خٌیِ
َمسخد قد انھکته العبادة کانه شن بال قد کلم َ َ َ ْ ََ َْ َ ْ ٌ

ٍ
ّ ُ َُّ ُْ ََّ

ِ
ْ َ َ َ ُ السجود وجھه و انفهُ َُ ْ َ َ ََ ُْ عنـی وارد شـد بـر ی ؛) ُ

داری شب وعبادت ، زرد و ورم دار شده بـود، وعبـادت ، یردمردی که صورتش از بیپدرم پ
ود وکثرت سجده صـورت ده شده بیاورا رنجور ولاغر کرده بود به حدی که مانند مشك پوس

خ یت کـرده شـیـروا . )۱/۸۹ه السـلامیون اخبار الرضا علیع.(نی اورا مجروح کرده بودیوب
ع داخل شدم بر بـام خانـه خـود یروزی بر فضل بن رب: نی که گفت یّصدوق از عبدالله قزو

ن روزنه نظـر یاز ا: ك رفتم گفت ید، چون نزدینشسته بود چون نظرش بر من افتاد مرا طلب
: ن افتاده است ، گفت ینم که بر زمیجامه ای می ب: نی ؟ گفتم ین در آن خانه چه می بک
: د که به سجده رفته باشـد، گفـت یمردی می نما: ك نظر کن ، چون تاءمل کردم گفتم ین

: ست ؟ گفـتیمولای من ک: ست ، گفتم ت این مولایا: نه ، گفت : را؟ گفتم می شناسی او
ن یـا: گفـت . ی بـرای خـود گمـان نـدارم ینه ، من مولا: فتم ؟ گتجاھل می کنی نزد من

م واورا نمـی یه السلام است ، من در شب وروز تفقد احوال اومـی نمـایموسی بن جعفر عل
نی چون نماز بامداد را ادا می کند تا طلوع آفتاب مشغول ین حالتی که می بیابم مگر بر ای

جده می باشد تا زوال شمس وکسی را وسته در سیق است ، پس به سجده می رود و پیتحق
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موکل کرده است که چون زوال شمس شود اورا خبر کند، چون زوال شمس می شـود بـر 
د کند مشغول نماز می شود، پس می دانم که بـه خـواب یی تجدیزد وبی آنکه وضویمی خ

ه نرفته بوده است در سجود خود وچون نماز ظھر وعصر را با نوافل ادا می کند باز به سجد
زد وبی یمی رود ودر سجده می باشد تا غروب آفتاب وچون شام می شود به نماز بر می خ

وسـته مشـغول نمـاز و ید مشغول نماز مـی گـردد وپید نمایی تجدیا وضویآنکه حدثی کند 
ب می باشد تا وقت نماز خفتن داخل می شود ونماز خفتن را ادا می کند، و چـون از یتعق
 مـی آورنـد، پـس  ش یانی کـه بـرایـد بر بریشود افطار می نماب نماز خفتن فارغ می یتعق

وچـون سـر از سـجده برمـی دارد . د وبعد از آن سجده به جا می آوردید وضومی نمایتجد
د یـد وضـومی نمایـزد وتجدیـد پس بر می خین خواب استراحت می نمایاندك زمانی بر بال

چون صبح طالع شد مشغول وسته مشغول عبادت ونماز ودعا وتضرع می باشد تا صبح ویوپ
ن حالـت یـر ایـن است وبه غینماز صبح می گردد وتا اورا به نزد من آورده اند عادت اوچن

چ کس بد نسبت بـه یرا که ھیز: دم گفتم ین سخن را از اوشنیچون ا. ده ام یزی از اوندیچ
 فضل گفت کـه. ده است یا به جزای خود رسیشان نکرده است مگر آنکه به زودی در دنیا

شـان را ید کنم ومن قبول نکردم واعلام کـردم ایمکرر به نزد من فرستاده اند که او را شھ
ون یـع( .د واگر مرا بکشند نخواھم کرد آنچه از مـن توقـع دارنـدین کار از من نمی آیکه ا

د فرستاد به نزد حضرت یت شده که ھارون رشیروا . )۱۰۸  ۱/۱۰۶مه السلایالرضا علاخبار
زی عاقله وصاحب جمـال کـه یه السلام در وقتی که در حبس بود، کنیموسی بن جعفر عل

د آن حضرت بـه ین کار بود که شایآن جناب را خدمت کند در زندان ، وظاھرا نظرش در ا
ع آن جنـاب بھانـه بـه ییا آنکه برای تضـید و قدر اودر نظر مردم کم شود یل نمایسوی اوم

وسـته یز را کـه پید آن کنید، خادم دینمادست آورد و خادمی فرستاد که تفحص از حال او
ٌقدوس قدوس : (دیاست وسر بر نمی دارد ومی گوبرای خدا در سجده  ٌُّ ُُّ َسـبحانك سـبحانك ُ ََ َْ ُْ ُ

َسبحانك دند از خوف خدا می لـرزد وچشـم بـه آسـمان یپس بردند اورا به نزد ھارون ، د) !َ
دا کـرده ای ؟ مـی یـست که پن چه حالت ایا: دندیدوخته ومشغول گشت به نماز از اوپرس

ن حال بود تا وفات کرد، یز به ھمیوسته آن کنین بود، وپیدم که چنیعبد صالح را د: گفت 
 )منتھی الآمال ()۹۱۳ون ص ی، جلاءالع ۴/۳۲۲ابن شھر آشوب  مناقب(
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 ه در حق مؤ منیینوشتن آن حضرت است کاغذی به والی در توص
قضـاء (ه السلام از کتـاب ی موسی بن جعفر علدر احوال حضرت) بحار(علامه مجلسی در 

ت کـرده کتـه یـنقل کرده که اوبه اسناد خود از مـردی از اھـل ری روا) نیحقوق المؤ من
ا خراج یی بن خالد بر ما والی شد، وبر گردن من بود از سلطان بقایحیّکی از کتاب ی: گفت 

م یخص والی شد مرا بـز می شدم ، چون آن شیر وبی چیملك که اگر از من می گرفتند فق
ن شخص والی یگرفت از آنکه مرا بطلبد والزام کند به دادن مال ، بعضی به من گفتند که ا

عه نباشـد یع می کند، باز من خائف بودم کـه مبـادا شـین مذھب است وادعای تشیاھل ا
م بر یبی برساند لاجرم راءید ومرا آسیوچون من نزد اوبروم مرا حبس کند ومطالبه مال نما

ش مشرف شوم وحال خود یآن قرار گرفت که پناه به حق تعالی برم وخدمت امام زمان خو
م تا چاره ای برای من کند، پـس مـن سـفر حـج کـردم وخـدمت یرا برای آن حضرت بگو

دم واز حـال خـود یه السـلام ، رسـیـعنی موسی بـن جعفـر علیمولای خود حضرت صابر، 
ضرت کاغذی برای والـی نوشـت وبـه مـن دم ، آن حیش طلبیت کردم وچاره کار خویشکا

ِبسـم اللـه ( :ن کلمـات بـودیعطا فرموکه به اوبرسانم وآنچه در آن نامه مرقوم فرموده بود ا
ّ

ِ
َّالرحمن الرح َّ

ِم اعلم ان لله تحت عرشه ظلا لایِ ِ ِِ ْ َ ْ َْ َ ّ ََّ َ ْ ِ َسکنه الا من اسـدی الـی اخیِ َ
ِ ِْ ْ َ ّ ُُ ُ ْه معروفـا او یـْ َ َ ُ ْ َ ِ

ْنفس عنه کر ُ َُّ َْ َ َبة او ادخل علی قلبه سرورا و ھذا اخوك واَ َ َْ ُ َ ًَ َ َُ ُ ِ ِ
ْ َ ََ ْ ُلسلام؛َ عنی بدان به درستی که از ی )َّ

رد در آن مگر کسی یه رحمتی است که جای نمی گیر عرشش سایبرای خداوند تعالی در ز
ا داخـل کنـد بـر یـ دھـد اورا از غمـی  ش یا آسـایـی واحسان کند به برادر خود یکویکه ن

پس چون از حج برگشتم شبی به منزل والـی رفـتم  .ن برادر تواست والسلام یاوسروری وا
ه یـد کـه مـردی از جانـب حضـرت صـابر علیواذن خواستم وگفتم خدمت والی عرض کن

د خـودش از ین خبر بـه آن والـی خداپرسـت رسـیغامی برای شما آورده ، چون ایالسلام پ
ن ید ودر بـر گرفـت ومکـرر مـابیومرا بوسخوشحالی پابرھنه آمد تا در خانه ودر را باز کرد 

د وھر زمان که من خبر یه السلام می پرسیوسته از احوال امام علیچشمان مرا بوسه داد وپ
سلامتی او را می گفتم شاد می گشت وشکر خدای به جا می آورد پس مـرا داخـل خانـه 

ه یـلپس من کاغـذ امـام ع. د وخودش مقابل من نشست یکرد ودر صدر مجلس خود نشان
د یسـتاد وببوسـیف را گرفـت ایرون آوردم وبـه اودام ، چـون آن مکتـوب شـریالسلام را ب

د و ھرچـه یـوقرائت کرد وچون بر مضمون آن مطلع شد مال خود وجامه ھای خود را طلب
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ه قسمت کرد وآنچه از اموال که ممکن نبـود قسـمت ینار وجامه بود با من بالسویدرھم ود
: د وھرچه را که با من قسمت می کرد در عقبش می گفـت متش را به من عطا کریشود ق

سپس . اده مسرورم کردی یبه خدا سوگند ز! بلی : ؟ می گفتم ا مسرورت کردمیآ! ای برادر
د وآنچه به اسم مـن در آن بـود محـوکرد و نوشـته ای بـه مـن داد یدفتر مطالبات را طلب

خواسته پس من با اووداع کردم مشتمل بر برائت ذمه من از آن مالی که سلطان از من می 
ن مرد آنچه به من احاسان کـرد مـن قـدرت یرون آمدم وبا خود گفتم که ایواز خدمتش ب

مکافات آن ندارم بھتر آن است که سفر حج گزارم وبرای اودر موسم دعا کنم وھم خدمت 
 ش نقل کنم تا آن جنابین مرد را نسبت به خودم برایاب شوم واحسان ایمولای خود شرف

دم وشروع کردم بـه یز دعا کند برای او، پس به جانب حج رفتم وخدمت مولای خود رسین
وسته صورت مبارك امام از خوشحالی یث می کردم وپیه مرد والی ، من حدینقل کردن قض

ن مرد شما را مسرور یمگر کارھای ا! ای مولای من : وسرور افروخته می شد، عرض کردم 
ه یـن علیرالمـؤ منـیام. سوگند ھمانا کارھای اومرا مسرور کـردبه خدا ! بلی : کرد؟ فرمود

ّالسلام را مسرور کرد والله جدم رسول خدا صلی الله عل ه وآله وسلم را مسرور کرد، ھمانا یّ
 )۴۸/۱۷۴ بحارالانوار( .حق تعالی را مسرور کرد

 
 سبب شدن آن حضرت است برای توبه بشر حافی

نقل کرده که بر دست حضرت ) منھاج الکرامة(لی در علامه ح. ۳۱۴  ۳۱۳/ ۷۱بحارالانوار
ه السلام بشر حافی توبه کرد، وسببش آن شـد کـه روزی آن حضـرت یموسی بن جعفر عل

د صدای سازھا وآواز غناھا ونی ورقـص کـه از آن خانـه یگذشت از در خانه اودر بغداد، شن
به بود، آن خاکروبه را زکی ودر دستش خاکرویرون آمد از آن خانه کنید، پس بیرون می آیب
ا بنـده یـن خانه آزاد اسـت یب اصاح! زك یای کن: خت بر در خانه ، حضرت به او، فرمودیر

! دیراست گفتی اگر بنـده بـود از مـولای خـود مـی ترسـ: فرمود! آزاد است : ؟ گفت است
ر یـچه باعث شد تورا کـه د: دیزك چون برگشت آقای اوبشر بر سر سفره شراب بود پرسیکن

د وخـدمت آن یـرون دویـت را برای بشر نقل کرد، بشر با پای برھنـه بیزك حکای؟ کنیآمد
ه کرد واظھار شرمندگی نمود واز کار خود توبـه کـرد بـر ید وعذر خواست وگریحضرت رس

که بشر را سه خـواھر بـوده کـه بـر : دیگومنتھی الآمال مؤ لف  .ف آن حضرت یدست شر
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 می گفتنـد بـه )حافی(تقاد تمامی است به اوواورا ه را اعیقه اوسلوك می کردند وصوفیطر
ش ظـاھرا آن بـوده کـه پابرھنـه خـدمت یشه پابرھنه بود وسبب پـابرھگیواسطه آنکه ھم

ده ، وبعضی نقل کـرده انـد یده وبه سعادت عظمی رسیه السلام دویحضرت امام موسی عل
ُوالله: (دند در جواب گفت یّکه سر پابرھنگی اورا از خودش پرس ّ ِعل لکم الارض بسـاطاَ جَ

َ ْ َ ُْ َ َ َ (
  .ه۲۲۶ سنه  دروفات کرد.  روندشادب نباشد که بربساط شاھان با کف. )۱۹نوح (

 
 ّن را از شر ھارونیقطینجات دادن آن حضرت علی بن 

ه السلام اسـت کـه از جملـه یدر ذکر معجزات حضرت امام موسی عل) عهیة الشقیحد(در 
ان یعید واز شـیر ھـارون الرشـیـن که وزیقطین ز است که نسبت به علی بیمعجزات دوچ

س به علـی مـذکور یار نفیمتی بسید جامه قیروزی رش: کی آنکه ی :مخلص بود واقع شده 
ت کرده ، بعد از چند روز علی آن جامه را با مال وافر به خدمت آن حضـرت فرسـتاد، یعنا

کومحافظـت یامـه را نن جیه السلام ھمه را قبول نموده جامه را پس فرستاد که ایامام عل
ا سبب آن چه باشـد و ین محتاج خواھی شد، علی را در خاطر می گذشت که آیکن که به ا

کی از غلامـان را کـه بـر احـوال یکن چون امر شده بود آن را حفظ نمود وبعد از مدتی یل
ده گفت که علی ید رسانیاومطلع بود به جھت گناھی چوبی چند زده ، غلام خود را به رش

ا به جھت موسی کاظم می فرستد، واز ین ھر سال خمس مال خود را با تحف وھدایقطیبن 
. ت کرده بـودیفه به اوعنایمتی است که خلیی که امسال فرستاده آن جامه قیزھایجمله چ

غ یـاست بلین حرف واقعی داشته باشد اورا سیاگر ا: ده گفت ید شعله کشیآتش غضب رش
آن جامه را که فلان روز به تـودادم چـه کـردی : فت ده گیمی کنم ، فی الفور علی را طلب

آن را خوشـبوی کـرده در صـندوقی : علی گفت . حاضر کن که غرضی به آن متعلق است 
ن لحظـه اورا ید که ھمیبا: د گفت یگذاشتم از بس آن را دوست می دارم نمی پوشم ، رش

فـلان خانـه اسـت برووفلان صندوق را کـه در : ده گفت یحاضر کنی ، علی غلامی را طلب
ق که علی نقل کرده بود ید آن را به ھمان طرید گشود ورشیاور، چون آورد در حضور رشیب

آن را به مکان خود برگـردان وبـه : د آتش غضبش فرونشست وگفت یی دینت وخوشبویبا ز
د، چون علی رفت غـلام یچ کس را در حق تونخواھم شنین سخن ھیسلامت بروکه بعد از ا

ا را یـد غـلام دنیانه به پانصد رسید وچون عدد تازیانه بزنیود که اورا ھزار تازده فرمیرا طلب
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ن ظاھر شد که غرض از رد آن جامه چه بوده ، بعـد از آن بـار یقطیوداع کرده وبر علی بن 
 مقـدس عهیقـة الشـیحد.(گر به خدمت امام فرسـتادیگر به خاطر جمع آن را با تحفه دید

ات در بـاب یـن به آن حضرت نوشت که روایقطیعلی بن : دومش آنکه  . )۲/۸۲۲لی یاردب
د کـه چگونـه وضـومی ییـرماوضومختلف است می خواھم به خط مبارك خود مرا اعلام ف

ی ، و یه السلام به اونوشت که تورا امر می کنم به آنکه سه بار روبشـوی؟ امام علکرده باشم
 را  را مسح کـن ظـاھر دوگـوش ی وتمام سر یدستھا را از سر انگشتان تا مرفق سه بار بشو

چون نوشـتنه بـه علـی . ان می کنندیمسح نمای وپاھا را تا ساق بشوی به روشی که حنف
ك از یـچ ین است که ھـیقیست ومرا ین عمل مذھب اونید تعجب نموده با خود گفت ایرس

 ن ماءمور ساخته مخالفتیه السلام مرا به ایست ، اما چون امام علین اعمال موافق حق نیا
شـه آن چنـان وضـو مـی سـاخت تـا آنکـه ین ظاھر شود وبعد از آن ھمیّنمی کنم تا سر ا

ن رافضی است وبه فتوای امـام موسـی یقطیمخالفان ودشمنان گفتند به ھارون ، علی بن 
د در خلـوت بـا یورشـ. ه السلام عمل می کند واز فرموده اوتخلف روا نمـی داردیکاظم عل

سـت امـا دشـمنانش بجدنـد کـه یری نیت علی تقصکی از خواص خود گفت که در خدمی
نـان یز است که بکنم وخـاطرم اطمیاورافضی است ومن نمی دانم که امتحان او به چه چ

چ مسـاءله یعه را با سنی مخـالفتی کـه در بـاب وضواسـت در ھـیابد، آن شخص گفت شی
ت ست حـرف آن جماعـت راسـیست اگر وضوی اوبا آنھا موافق نیوفعلی آن قدر مخالفت ن

کی از خانه ھا کاری فرمود وبه ید ودر ید را معقول افتاده روزی اورا طلبیرش. ّاست والا فلا
ست اوقات صرف کند حکم نمـود کـه از آنجـا یشغلی گرفتار کرد که تمام روز وشب می با

ر از غلامی در خدمت اوکسی را نگذاشت وعلی را عادت بود که نمـاز را یرون نرود وبه غیب
د، چون غلام آب وضورا حاضر ساخت فرمود کـه در خانـه را بسـته بـرود در خلوت می کر

د یوخود برخاسته به ھمان روشی که ماءمور بود وضوساخت وبه نمـاز مشـغول شـد ورشـ
خود از سوراخی که از بام خانه در آنجا بود نگاه می کرد، وبعد از آنکه دانست علی از نمـاز 

د ومن بعد یان می داند غلط می گوی تورا از رافضھرکه! ای علی : فارغ شده آمد وبه اوگفت 
ت بـه دوروز نوشـته ای از امـام یـن حکایست و بعد از ایچ کس درباره تومقبول نیسخن ھ

ھم السـلام در آن ین علـیق وضوی درست موافق مذھب معصومید که طریه السلام رسیعل
ش می ساخته باشـی کـه ن روید به این وضورا می بایمذکور بود واورا امر نمود که بعد از ا
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قـة یحد.(ق تخلف مکـن ین طریدم گذشت ، خاطر جمع دار واز ایآنچه از آن بر تو می ترس
 )۸۲۴  ۲/۸۲۳ عهیالش
 

 و امام کاظم علیه السلامه یشابوریطه نیشط
ر اودر خبـر طـولانی کـه گفـت جمـع یت کرده از ابوعلی بن راشد وغیابن شھر آشوب روا

شابوری را پـس سـی یّن ھمه ، محمد علی بن نیر کردند از بایشابور واختیان نیعیشدند ش
ه یـنار وپنجاه ھزار درھم ودوھزار پارچه جامه به اودادند که برای امـام موسـی علیھزار د

ح وپاره ای از خام کـه بـه دسـت یك درھم صحیطه که زن مؤ منه بود یوشط. السلام ببرد
َّان ال: (خود آن رشته بود وچھار درھم ارزش داشت آورد وگفت  َله لاِ َستحیّ ِّی من الحـق؛یْ َ ْ َ

ِ (
ه السـلام اگـر ینکه من می فرستم اگر چه کم است ، لکن از فرستادن حق امام علیعنی ای

َّقال فثن(ا کرد ید حیکم باشد نبا َ َت درھمھایََ َ ْ ِ
، پس آن جماعت آوردند جزوه ای کـه در آن ) ُ

ك سـؤ ال نوشـته بودنـد ومـابقی یرقی سؤ الاتی بود ومشتمل بود بر ھفتاد ورق ، در ھر و
رش نوشته شود وھر دوورقی را روی ھم یروی ھم گذاشته بودند که جواب آن سؤ ال در ز
ده بودند وبر ھر بندی مھری زده بودنـد یگذاشته بودند ومثل کمربند سه بند بر آن چسبان

وفردای آن شـب ه السلام ین جزوه را شب بده به امام علیکه کسی آن را باز نکند وگفتند ا
ن یح است پنبه مھر از آنھا بشکن و ملاحظه کن ببیدی مھرھا صحیر آن را پس ھرگاه دیبگ

ھرگاه جواب مسائل را داده بدون شکستن مھرھا پس اوامامی است که مستحق مالھا است 
نـه یآن شـخص مشـرف شـد بـه مد. پس بده به اوآن مالھا را والااموال ما را برگردان به ما

رون آمـد ومـی یـب .سـت یافت که اوامام نیّبر عبدالله افطح وامتحان کرد اورا وداخل شد 
ِرب اھد: (گفت 

ْ َ ِّ ِنی الی سواء الصراطَ
ِّ َِ در : ت کن به راه راسـت ، گفـت ی؛ پروردگارا مرا ھدا) ِ

د اجابت کن آن کس را کـه مـی یدم که می گویستاده بودم ناگاه پسری را دین که این بیا
ه السلام پس چون آن حضرت مرا یا به خانه حضرت موسی بن جعفر علخواھی پس برد مر

د می شوی ای ابوجعفر وبرای چه آھنگ می کنی به سوی ید فرمود به من برای چه نومید
د تورا ابوحمزه بـر در یا نشناسانیّھود ونصاری ، به سوی من آی منم حجة الله وولی خدا، آی

ع آنچـه یلی که در جزوه است به جمیم از مسامسجد جدم ، آنگاه فرمود که من جواب داد
ك یـطه را کـه وزنـش یاور درھـم شـطیاور آنرا وبیه تواست در روز گذشته پس بیمحتاج ال
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اور یـسه ای است که چھارصد درھم واز واری در آن اسـت و بیدرھم ودودانق است ودر ک
از : راوی گفـت  .انـد آن پاره خام اورا در پشتواره جامه دوبرادری اسـت کـه از اھـل بلـخ 

ش آن ید وآوردم آنچه را کـه امـر فرمـوده بـود و گذاشـتم پـیش آن حضرت عقلم پریفرما
َان اللـه : (طه را بـا پارچـه اش وروکـرد بـه مـن وفرمـودیحضرت پس برداشت درھم شط ّ َّ ِ

ِّی من الحقیحْستیلا َ ْ َ
ان پـول ین ھمیطه سلام مرا وبده به اوایبرسان به شط! ، ای ابوجعفر) ِ

ه فرستادم برای توشقه ای از کفنھای خودم که یبگوھد: آن چھل درھم بود پس فرمودرا و
مـه یھا السلام است وخـواھرم حلیه فاطمه زھرا علیدا قریه صیه خودمان قریپنبه اش از قر

طه که توزنده مـی باشـی نـوزده یه السلام آن را رشته وبگوبه شطیدختر حضرت صادق عل
ان را خـرج یـصول شقه ودراھم ، پس شانزده درھم از آن ھمروز از روز وصول ابوجعفر و و

د صدقه خودت وآنچـه لازم مـی یست وچھار درھم آن را قرار می دھیخودت می کنی و ب
ھرگاه مرا ! شود از جانب توومن نماز خواھم خواند بر تو، آنگاه فرمود به آن مرد ای ابوجعفر

ن مالھـا را بـه یـا: ورا، پـس فرمـودرا که آن بھتـر نگـاه مـی دارد تـیدی کتمان کن ؛ زید
ا جـواب یـن کـه آین مھرھا که بر جزوه زده شده است وببیصاحبانش برگردان وباز کن از ا

ح یدم صحینگاه کردم به مھرھا د: اوری ، گفت یش از آنکه آن را بیا نه پیل را داده ام یمسا
د یـ می فرمادم نوشته است چهیکی از وسطھای آن را دیودست نخورده است پس گشودم 

ن مساءله که مردی گفت من نذر کردم از برای خدا که آزاد کنم ھر مملوکی که یعالم در ا
د آزاد یك از آنھا بایعنی کدام یم ودر ملك اواست جماعتی از بنده ھا یدر ملك من بوده از قد

ش ید آزاد شود ھر مملوکی کـه پـیبا: جواب : ف خود نوشته بودیشوند؟ حضرت به خط شر
ُوالقمـر قـدرناه ( :ل وصحت آن قول خدای تعـالی اسـت یش ماه در ملك اوبوده ، ودلاز ش ْ ََّ َ َْ ََ

َمنازل حتی ّ َ َ
ِ

َ عاد کالعرجون القدَ ْ ْ
ِ

ُ ْ ُ َ ه یفه تشبیه شرین آیمراد آنکه حق تعای در ا) ۳۹یس) .(مِیَ
م یر از اوبه قـدیر در منازل خود به چوب خوشه خرمای کھنه وتعبیفرموده ماه را بعد از س

دا مـی کنـد پـس یـت پیفرموده ، وچون چوب خوشه خرما در مدت شش ماه صورت ھلال
است مملوکی اسـت کـه ) میقد( که خلافت )ازهت(م آن است که شش ماه بر او بگذرد ویقد

دم نوشته بود چه مـی یگر دیپس باز کردم مھری د: دیراوی گو .شش ماه در ملك اونبوده 
ری ، یـ مردی گفت به خدا قسم صدقه خواھد داد مال کثن مساءله کهیدر ا) عالم(د یفرما

: جـواب : ف خود نوشته بـودیر سؤ ال به خط شرید صدقه دھد؟ حضرت در زیچه مقدار با
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ھرگاه آن کس که سوگند خورده مالش گوسفند است ، ھشتاد وچھار گوسفند صدقه دھـد 
ھـار درھـم ، واگر شتر است ھشتاد وچھار شتر تصدق دھد واگـر درھـم اسـت ھشـتاد وچ

ِو لقد نصرکم الله فـ(ن قول خدای تعالی است یل بر ایودل
ُ ّ َُ َ َ َ ْ َ َی مـواطن کثَ َ

ِ
؛ ) ۲۵توبـه ) (ٍرةیـَ

م موطنھـای یشـمرد. اریاری کرد شـما را خداونـد در موطنھـای بسـیق که یعنی به تحقی
طن م ھشـتاد وچھـار مـویافتیـه ، ین آیش از نزول ایه وآله وسلم را پیّغمبر صلی الله علیپ

پس شکسـتم مھـر : دیراوی گو .وصف فرموده ) ریکث(بوده که حق تعالی آن موطنھا را به 
ن مساءله که مردی نبش کرد قبر مرده یدر ا) عالم(د یدم نوشته بود چه می فرمایسوم را د

: جـواب : مرقوم فرموده بود بـه خـط خـود د؟ید و کفنش را دزدیای را پس سر مرده را بر
 کفن را از جای حرز واستوار، ولازم می شود  دنش یرند به جھت دزددست آن مرد را می ب

م مرده را بـه منزلـه بچـه در یرا که ما قرار داده ایت ؛ زیدن سر میاورا صد اشرفی برای بر
نـار، تـا آخـر یسـت دیم در نطفه بیده شود وقرار دادیش از آنکه روح اورا، دمیشکم مادر پ

د اشخاصـی را کـه ید دیان ، چون به خراسان رسپس آن شخص برگشت به خراس. مساءله 
طه بر مذھب حق یحضرت اموالشان را قبول نفرمود ورد کرد فطحی مذھب شده اند وشط

ان وشـقه کفـن کـه حضـرت بـرای یـد وھمی سلام حضرت را به اورسـان باقی است ، پس 
ود، د، پس نوزده روز زنده بـود ھمچنـان کـه حضـرت فرمـوده بـیاوفرستاده بود به اورسان

ز اوآمد در حالی که سوار بر شتر بود، وچـون یافت حضرت برای تجھیوفات شطیطه وچون 
گـاھی ده یاز امر اوفارغ شد سوار بر شتر خود شده وبرگشت به طرف ب اران یـابان وفرمود آ

شان که من وکسی که جاری مجرای من است یشان سلام مرا وبگوبه ایخود را وبرسان به ا
د یم به جنازه ھای شما در ھر شھری که باشید حاضر شویم از آنکه بایاراز امامان لابد وناچ

 )۴/۳۱۵مناقب ابن شھر آشوب ( .د در امر خودتان یزیپس از خدا بپرھ
 

 دن افسونگرییر پرده را بدریامر آن حضرت ش
د طلب کرد مـردی را یت کرده که وقتی ھارون الرشین روایقطیابن شھر آشوب از علی بن 

ه السـلام را وخجالـت یـ به سبب اوامر حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علکه باطل کند
ن کار مـردی افسـونگر، پـس یدھد آن حضرت را در مجلس پس اجابت کرد اورا به جھت ا

له کرد در نان پس چنان شد که ھرچه قصد کرد یحاضر شد آن مرد ح) امخوان طع(چون 
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ن کـار یـھـارون از ا. دیـز نـزد اوپرخادم حضرت که نانی بردارد ونزد حضرت گذارد نـان ا
چندان خوشحال وخندان شد که خودداری نتوانست کند وبه حرکت درآمد پـس چنـدان 

ری کـه یه السام سر مبـارك بلنـد کـرده بـه سـوی شـینگذشت که حضرت امام موسی عل
ر دشمن خـدا را، پـس یبگ! ّای اسدالله: ده بودند آن را به بعضی از آن پرده ھا، فرمودیکش

مانش از یران وپاره کرد آن افسونگر را، ھارون ونـدین شیت آن صورت به مثل بزرگتربرجس
د از ھـول آنچـه مشـاھده یشان پریم غش کرده وبر رودر افتادند وعقلھاین امر عظیدن اید

ه السلام عرض یکردند وچون به ھوش آمدند بعد از زمانی ھارون به حضرت امام موسی عل
ن مـرد یوبه حق من بر توکه بخواھی از صورت که برگرداند اکرد که درخواست می کنم از ت

سـمانھا ید از ریـد آنچه را کـه بلعیه السلام برگردانیاگر عصای حضرت موسی عل: را، فرمود
 ابـن شـھر مناقـب. (دیـن مرد را که بلعیز بر می گرداند این صورت نیوعصاھای ساحران ا

 )۳۲۴  ۴/۳۲۳آشوب 
 

  آن حضرتلیق بلخی ومشاھده دلایخبر شق
ت کرده که در سال صد وچھل ونھم به حج می رفتم چـون یق بلخی روایخ اربلی از شقیش

ار بـرای حـج حرکـت کـرده انـد یدم مردمان بسـیدم نگاه کردم دیرس) هیقادس منزل(به 
ف وگنـدم گـون یی که ضعینت واموال بودند، پس نظرم افتاد به جوان خوشرویوتمامی با ز

ن یده بود و شمله ای در بر کرده بود ونعلیش پوشی جامه ھای خونه بالاییبود وجامه پشم
ن جـوا یـمن با خود گفتم که ا. در پای مبارکش بود واز مردم کناره کرده وتنھا نشسته بود

ن یـّه است ومی خواھد بر مردم کل باشد وثقالت خود را بر مردم اندازد در ایفه صوفیاز طا
ك اورفـتم وآن یـواورا سرزنش مـی کـنم ، چـون نزدراه ، به خدا سوگند که نزد اومی روم 

َا شقی( :د فرمودیجوان مرا د َاجتنبوا کث! قُیَ ُ ِ
َ ْ ِّرا من الظنیِ ََّ

ٌ ان بعض الظن اثمِ َْ
ِ ِِّ َّ َ ْ  )۱۲حجرات ) .(َّ

ن جـوان آنچـه در دل مـن یـمی بود که این امر عظین بگفت وبرفت ، من با خود گفتم ایا
ن جوان مگر بنده صالح خدا بروم واز او سوال کنم یست اینگذشته بود بگفت ونام مرا برد، 

ن گذشت تا بـه یافتم ، ایکه مرا حلال کند، پس به دنبال اورفتم وھرچه سرعت کردم اورا ن
ش مضـطرب اس یدم که نماز می خواند واعضایم آنجا آن بزرگوار را دیدیرس) واقصه زلمن(

ن اسـت کـه در جسـتجوی ن ھمـان صـاحب مـیواشك چشمش جاری است ، من گفتم ا
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بـه جانـب اورفـتم .  صبر کردم تا از نماز فارغ شد م ، پس یاوبودم بروم واز اواستحلال جو
َو انی لغفار لمن تاب و آمن! (قُیاَ شقی :د فرمودیچون مرا د َْ َ َ َ َِ ٌ ّ َ َّ

َ و عمل صالحا ثم اھتدیِ ْ َّ ُ
ِ

َ
ِ

َ طه ) .(َ
را که دومرتبـه مکنـون ی ابدال باشد؛ زن جوان ازید این بفرمود وبرفت ، من گفتم بایا )۸۲

دم آن جوان رکـوه ای در یم دیدیرس) الهزبمنزل (دم تا به یگر اورا ندیپس د. من را بگفت 
ستاده می خواھد آب بکشد که ناگاه رکوه از دستش در چاه افتـاد یدست دارد لب چاھی ا

ِانـت ربـی ا( :دم سر به جانب آسمان کرد وگفت یمن نگاه کردم د ّ َ َ ْ ِذا ظمئـت الـی المـاءَ
ْ

ِ ِ
ُ ْ

ِ
َ و َ

َقوتی اذا اردت طعاما؛ ُ ْ َ َ ِ
ی من ھرگاه تشنه شوم به سوی آب وتوقوت منی یرایی سیعنی توی( )ُ

ن رکـوه یـر از ایـد مـن ، مـن غیپس گفت خدای من وس .)ھر وقتی که اراده کنم طعام را
د وبالاآمد، آن یدم که آب چاه جوشید! به خدا سوگند: ق گفت یشق. ر اورایندارم از من مگ

جوان دست به جانب آب برد ورکوه را بگرفت وپر از آب کرد ووضوگرفت وچھار رکعت نمـاز 
خـت وحرکـت داد و یگھـا گرفـت ودر رکـوه ریگی رفت واز آن ری به جانب تل ر گزارد پس 

 گفـتم  سـپس . دم یك اوشدم وسلام کردم وجواب شنیدم نزدین دید من چون چنیاشامیب
شـه نعمـت یھم! ق یای شـق: ن از آنچه خدا به تونعمت فرموده ، فرمـودبه من مرحمت ک

 رکوه را بـه مـن  خداوند در ظاھر وباطن با ما بوده پس گمان خوب ببر بر پروردگارت ، پس 
ذتر وخوشـبوتر از یـق وشکر است وبه خدا سوگند که ھنـوز لذیدم سویدم دیداد چون آشام

ل بـه طعـام وشـراب ی به حدی که چند روز مراب شدمیر وسیپس س! ده بودم یاشامیآن ن
دم در پھلـوی یمه شبی اورا دیدم تا وارد مکه شدم ، نیگر آن بزرگوار را ندیپس د. نداشتم 

ّقبة السراب مشغول به نماز است وپ ه وناله بود وبا خشوع تمـام نمـاز یوسته مشغول به گریّ
کـرد وبرخاسـت نمـاز ح یمی گزارد تا فجر طلوع کرد، پس در مصلای خود نشست وتسـب

دم یرون رفت ، من دنبال اورفتم دیت کرده وبیصبح ادا کرد پس از آن ھفت شوط طواف ب
عنی اورا جلالت ونبالـت ین راه بود یه وغلامان است بر خلاف آن وضعی که در بیاورا حاش

کردند، پس من به شخصـی گفـتم یتمامی است و مردم اطراف اوجمع شدند وبر اوسلام م
ن بن علی یّن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسیا: ست ؟ گفتندیان کن جویکه ا

ر اوبـود یـدم اگـر از غیب که من از اودین عجایا: گفتم ! ھم السلام است یبن ابی طالب عل
مؤ لـف  . )۳/۴ ترجمه کشف الغمه .(ن بزرگوار است عجبی نداردیعجب بود لکن چون از ا

م ادھـم یقـت اسـت ، بـا ابـراھیخ طریکـی از مشـای ق بلخـییکه شق: دیگومنتھی الآمال 
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قت نموده واواستاد حاتم اصـم اسـت ، در سـنه صـد و نـود یمصاحبت کرده واز اواخذ طر
ره نقل شـده کـه یوغ) ائیکشکول بھ(در  .دیوچھار در غزوه کولان از بلاد ترك به قتل رس

 کرده برای تجارت ار سفر مییاد بوده وبسیق بلخی در اول امر، صاحب ثروت ومکنت زیشق
کی از سالھا، مسافرت به بلاد ترك نمود به شھری که اھل آن پرستش اصنام مـی یپس در 

ن عباداتی که شما برای بتھا می یا: کی از بزرگان آن بت پرستان ، گفت یق به یکردند، شق
ن مخلوق خـالقی اسـت کـه مثـل وماننـد یستند واز برای اینھا خدا نید باطل است ، ایکن

آن بـت پرسـت در . ز اسـت یـست واوشنوا ودانا است ، واوروزی دھنده ھـر چیزی نیاوچ
: چگونـه اسـت آن ؟ گفـت : ق گفـت یجواب اوگفت که قول تومخالف است با کار تو، شـق

ن اعتقـاد خـود را بـه یـی که خالقی داری رازق وروزی دھنده مخلوق است وبا ایتومی گو
ن یـق از اینجا بـرای طلـب روزی ، شـقیبه امشقت مسافرت درآورده ای در سفر کردن تا 

کلمه متنبه شده وبرگشت به شھر خود وھرچه مالك بود تصدق داد و ملازمت علما وزھـاد 
 )، چاپ دوجلدی۲/۳۴۲خ بھائی یالکشکول ش. (ار کرد تا زنده بودیرا اخت

 
 صفوان جمال وامام کاظم علیه السلام

امـام . ّداد، به جمال معـروف بـود جاره میصفوان به جھت اینکه شترانی داشت و آنھا را ا
کـرد، از جملـه  ھفتم شیعیان اصحاب خود را به عدم ھمکاری با عباسـیان سـفارش مـی

    روزی خـدمت  صـفوان.شتران خود به ھارون منع کـردصفوان جمال را از کرایه دادن 
جـز ھمه چیز تو خوب و نیکو اسـت : آن حضرت به او فرمود. رسید) ع(حضرت امام کاظم

اینکه شتران خـود را بـه ایـن : فدایت شوم آن چیست؟ امام فرمودند: سؤال کرد! یک چیز
من از روی حرص و سیری و : صفوان گفت. دھی کرایه می) یعنی ھارون خلیفه وقت(مرد 

. دھـم رود، شتران خود را به او کرایه می چون او به راه حج می. کنم لھو چنین کاری نمی
روم، بلکـه غـلام خـود را ھمـراه او  کـنم و ھمـراھش نمـی مـیخودم ھـم خـدمت او را ن

آیـا دوسـت : امـام فرمـود. آیا از او کرایه طلب داری؟ گفت آری: امام فرمودند. فرستم می
کسی کـه : حضرت فرمودند. آری: داری او باقی باشد تا کرایه تو به تو برسد؟ صفوان گفت

باشد، ) دشمنان خدا(د و ھر کس از آنان دوست داشته باشد بقای آنھا را، از آنان خواھد بو
، تمـامی )ع(صفوان جمال بعد از این گفتگـو بـا امـام کـاظم .جایگاھش جھنم خواھد بود
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به مـن : وقتی این خبر به ھارون رسید، او را خواست و به او گفت. شتران خود را فروخت
چـون : دی؟ او گفـتای، چرا این کار را کر  اند که تو شترھای خود را فروخته  گزارش داده

دانم کـه  می! ھرگز: ھارون گفت. آیند ام و غلامانم از عھده این کار برنمی  پیر و ناتوان شده
شتران خود را فروختی، اگر حق مصاحبت تو با مـن نبـود، ) ع(تو به اشاره موسی بن جعفر

ز راوی ا صَفوان بن مھران بن مغیره اسدی کاھلی  . ]۷۴۰ ص۲رجال کشی .[کشتم ترا می
ای   که نامش در سلسـله اسـناد روایـات، زیـارات و ادعیـه) ع(و امام کاظم) ع(امام صادق

 .مانند زیارت اربعین، زیارت وارث و دعای علقمه وجود دارد
 

 موضع گیری امام کاظم علیه السلام برابرحکومت
کـرد،  امام ھفتم شیعیان اصحاب خـود را بـه عـدم ھمکـاری بـا عباسـیان سـفارش مـی

در عین حال از علی  صفوان جمال را از کرایه دادن شتران به ھارون منع کرد ، ھمچنانکه
 در و. وزیران حکومت عباسی و مورد اعتماد آنان بود با وجود شیعه بودن، ازکهبن یقطین 

دار وزارت بود، خواست تا در دربار بماند و به شیعیان خدمت  حکومت ھارون الرشید، عھده
ِه السلام لعلی بـن یَ قال عل:مانند  . ]۴۳۳صو۴۴۱ّکشی، رجال، ص.[کند

ْ ِّ ِ ُکفـارة : ن یقْطـیَِ َ ّ َ

ْعمل السلطا ُّ
ِ ِ

ِن الاحسان الی الاخوانَ ِ
ْ َ ْ َ

ِ ُ ْ کفـاره کـارگری بـرای : ن یقطـیفرمود به علی بـن   ؛ِ
عبدالله فرزند یحیی   .)۷۵/۳۲۱ بحارالانوار( .نی استیکی کردن به برادران دی، نسلطان 

از دور » علی بن یقطین «در آن ھنگام .  امام کاظم علیه السلام بودمخدمت :کاھلی گوید
) ص(امام علیه السلام فرمود ھر کس با دیدن مردی از اصـحاب رسـول خـدا . نمایان شد

یکـی از حاضـران . خوشحال می شود، به این مرد علی بن یقطین که دارد می آید، بنگـرد
آری،  :ھل بھشت است؟ امام علیه السلام فرمودآیا وی ا: روبه امام علیه السلام کرد و گفت

به حضورامام کاظم علیه » علی بن یقطین « .من گواھی می دھم که وی اھل بھشت است
امام او را از این کار  .السلام رسید و از آن حضرت اجازه خواست تامنصب خود را، ترک کند

 و برادران دینی ات به وسیله تو زیرا ما به تو انس داریم. این کار را نکن :منع کرد، و فرمود
امید است که خداوندبه وسیله تـو، صـدمه دیـده ای را، جبـران کـرده . درعزت می باشند

کفـاره اعمـال ! یا علی .و یا آتش خشم مخالفان را از اولیای خود فرو نشاند. وبھبود بخشد
کن، من برای تو برای من یک چیز را ضمانت . شما، احسان و نیکی به برادرانتان می باشد
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تو سه چیز را ضامن می شوم، تو قبول کن که کسی ازدوستان ما را نبینی مگر این که نیاز 
ومن برای تو ضمانت می کنم کـه سـقف زنـدانی ، ; او را برآوری و مورد احترام قرار دھی

ھرگز بر تو سایه نیفکند، و ھرگز تیزی شمشیری، به بدن تو نرسد، و ھرگـز تنگدسـتی وارد 
ھر کس مومنی را خوشحال کند، در درجـه اول خـدا را خشـنود ! یا علی...تو نشود خانه 

علی بـن  ۱۵، شماره ۱۳۷۷مجله فرھنگ کوثر خرداد [. کرده و بعدپیامبر را، و سپس ما را
علی بن یقطین پس از سقوط حکومت امـوی و ظھـور { ])ع(یقطین، کارگزار حضرت کاظم

دربـار دروی . ّسـتگاه خلافـت عباسـیان راه یافـتدولت عباسیان به کوفه بازگشت و به د
َعباسیان، ابتدا از کارگزاران مھدی عباسی و به سمت دیوان امور برگزیـده شـد در زمـان  .ِ

ُتر شد، تا آنجا کـه انگشـتر و مھـر   ھادی عباسی جایگاه او در دستگاه خلافت عباسی مھم

بـا ایـن . } الرشـید شـدخلافت به دست علی بن یقطین سپرده شد و از نزدیکـان ھـارون
او . مخالفت علنی در برابر حکومت وقت گزارش نشده اسـت) ع(وجود، از موسی بن جعفر

امـام علیـه به عنـوان مثـال، . کرد اھل تقیه بود و شیعیان را نیز به رعایت آن سفارش می
بحـارالانوار، [ .ای به خیزران مادر ھادی عباسی، مرگ او را تسـلیت گفـت  در نامهالسلام 

چـون «:  را احضـار کـرد، فرمـودحضرتر پایه روایتی ھنگامی که ھارون ب] ۱۳۴، ص۴۸ج
او ھمچینن ھدایای ھارون را، برای . »روم تقیه در برابر حاکم واجب است، پیش ھارون می

، ۱عیـون اخبارالرضـا، ج.[پـذیرفت طالب و جلوگیری از قطع نسل آنـان مـی ازدواج آل ابی
ای از علـی بـن یقطـین خواسـت مـدتی بـه شـیوه   نامـهدر ) ع(حتی امام کاظم ] ۷۷ص

مـام  ا]۲۲۸-۲۲۷، ص۲الارشـاد، ج[ .سنت وضو بگیرد تـا خطـری او را تھدیـد نکنـد اھل
موسی بن جعفر علیه السلام دستور داده بود که علی بن یقطین در جاھای خلوت و دور از 

 علـی بـن یقطـین به ھارون خبر داده بودند کـه. طبق روش اھل سنت وضو بسازد اغیار،
روزی ھارون تصمیم گرفت کـه طـرز وضـو . شیعه است و دلیل آن طرز وضو گرفتن است

مخفیانه تماشاگر وضوی او شد و دید که او به روش اھـل . گرفتن علی بن یقطین را ببیند
از این جھت یقین پیـدا کـرد کـه علـی بـن  .سنت وضومی گیرد و کسی ھم نزد او نیست

بعـد، موسـی بـن  . خورد که حرف دیگران را درباره او باور نکندیقطین شیعه نیست، قسم
عبداللـه فرزنـد  .جعفر علیه السلام به او گفت از این به بعد، به روش شـیعه وضـو بگیـرد

» علی بن یقطین «در آن ھنگام . خدمت امام کاظم علیه السلام بودم: یحیی کاھلی گوید
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ر کس با دیدن مردی از اصحاب رسـول خـدا امام علیه السلام فرمود ھ. از دور نمایان شد
یکـی از . خوشحال می شود، به این مرد علی بن یقطین کـه دارد مـی آیـد، بنگـرد) ص(

آیا وی اھل بھشت است؟ امـام علیـه السـلام : حاضران روبه امام علیه السلام کرد و گفت
د مجلـه فرھنـگ کـوثر خـردا[. آری، من گواھی می دھم که وی اھل بھشت است :فرمود
 ])ع(علی بن یقطین، کارگزار حضرت کاظم ۱۵، شماره ۱۳۷۷

 
 علیه السلامامام کاظم   درزمانھای علویان قیام

عباسیان تلاش کردند تـا {دوران زندگانی موسی بن جعفر با دوران قدرت گرفتن عباسیان
بـرای »سـفاح«این موضوع به ویژه از لقب . خلافت خود را ھمان دولت موعود جلوه دھند

آید که بنابر شماری از روایات، لقب موعـود  خلافت عباسیان برمیکننده شروع  العباس ابوا
، ۴۲۵، ص ۷طبری، ج  .[کردند آنان از ھمان آغاز خود را اھل بیت پیامبر قلمداد می. است
ابن اثیر، ج .[ شمردند کشتار امویان را انتقام از قاتلان امام حسین و زید بن علی می] ۴۲۶

عباسیان با شعار . زمان بود ھای متعدد از سوی علویان علیه آنان ھم و قیام، }]۴۳۰، ص ۵
بیت به قدرت رسیدند، ولی طولی نکشـید بـه دشـمنی سـخت  طرفداری و حمایت از اھل

رابطه علویان و .[برای علویان تبدیل شدند و بسیاری از آنان را کشتند یا به زندان انداختند
اکمان عباسی بر علویان سبب شـد، تـا شـماری از گیری ح سخت. ] ۲۳-۲۲عباسیان، ص

قیـام محمـد بـن عبداللـه بـن {قیـام نفـس زکیـه. علویان سرشناس دست به قیام بزنند
پـس از پیمـان شـکنی . نخستین قیام علوی علیه خلافت بنـی عبـاس) نفس زکیه(حسن

 بـه که بـا او) ع(از نوادگان امام حسن مجتبی(عباسیان در سپردن خلافت به نفس زکیه، 
ق در شھر مدینه علیه منصور عباسی قیـام ۱۴۵، او در سال )عنوان مھدی، بیعت شده بود

بـا بیعـت بـا ) ع(امام صادق. کرد ولی سرانجام به ھمراه بسیاری از طرفدارانش کشته شد
ـود ـالف بـ ـت، مخـ ـدی اسـ ـه او مھـ ـوان اینکـ ـه عنـ ـه بـ ـس زکیـ ـت }نفـ ـکیل حکومـ ، تشـ

و بـرادر ) ع( بن حسن مثنی نـواده امـام حسـن عبدالله بن  منسوب به ادریس {ادریسیان
آنان نخستین حکومت زیدیه و به تعبیری نخسـتین دولـت شـیعه را در سـال . نفس زکیه

ّواقعـه فـخ از { و قیام شـھید فـخ}گذاری کردند ق در مراکش و بخشی از الجزایر پایه۱۷۲

ی حسـین بـن  ھجری به رھبر۱۶۹ھای علویان علیه عباسیان که در ذی القعده سال  قیام
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در مدینه شکل گرفت و به کشته شدن او و بیشـتر ) ع(علی از نوادگان امام حسن مجتبی
) ع(بنابر منابع روایی، امام کـاظم .یارانش در سرزمینی به نام فخ در نزدیکی مکه انجامید

در روایتـی از امـام . تر فرجام آن را خبر داده بـود ضمن خودداری از شرکت در قیام، پیش
.  از آن جمله بود}تر از واقعه فخ نبود  پس از واقعه طف جنایتی بزرگ:  آمده است)ع(جواد

ق در دوره امامت موسی بن جعفر و خلافت ھادی عباسی به وقـوع ۱۶۹قیام فخ در سال 
ھـا شـرکت  امام در این قیام] ۳۸۴-۳۸۵حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص.[پیوست

 ھا گزارش نشده است؛  یا رد آننکرد و موضع صریحی از او در تأیید 
 

 ی امام کاظم علیه السلاماصحاب و وکلا
ھـا اخـتلاف  آمار دقیقی در دست نیست و دربـاره تعـداد آن) ع(درباره اصحاب امام کاظم

-۳۲۹طوسی، رجـال، ص.[ نفر ذکر کرده است۲۷۲شیخ طوسی تعداد آنان را  :وجود دارد
 تـن ۱۶۰قرشی سخن برقی که شمار آنان را  . نفر شمرده است۱۶۰ھا را  برقی آن . ]۳۴۷

و خـود از ] ۲۳۱، ص۲قرشی، حیاة الامام موسی بـن جعفـر، ج[.ذکر کرده، مردود دانسته
علی بن یقطین، ھشام بـن حکـم، ھشـام بـن  . تن به عنوان صحابه او نام برده است۳۲۰

 و عمیر، حماد بن عیسی، یونس بن عبـدالرحمن، صـفوان بـن یحیـی سالم، محمد بن ابی
صفوان جمال از اصحاب امام کاظم بودند، که برخی از آنان در شمار اصحاب اجمـاع ذکـر 

پس از شھادت امام کاظم، ] ۳۷۳-۲۳۱، ۲قرشی، حیاة الامام موسی بن جعفر، ج.[اند  شده
شماری از اصحاب او از جمله علی بن ابی حمزه بطـائنی، زیـاد بـن مـروان و عثمـان بـن 

را نپذیرفتند و در امامت موسی بـن جعفـر توقـف ) ع(الرضا عیسی امامت علی بن موسی 
البتـه بعـدھا . این گروه، با عنوان واقفیه مشھور شدند] ۶۴-۶۵طوسی، الغیبة، ص.[کردند

برای ارتباط با شـیعیان و ) ع(امام کاظم .را پذیرفتند) ع(برخی از آنان امامت حضرت رضا
گـذاری شـده  پایه) ع(در زمان امام صادقتقویت توان اقتصادی آنان، سازمان وکالت را که 

او برخـی از اصـحاب خـود را بـه عنـوان وکیـل، بـه منـاطق مختلـف . بود، گسترش داد
جباری، امـام .[ نفر از وکلای او اشاره شده است۱۳گفته شده در منابع به نام . فرستاد می

مـر در بنابر برخی منابع، علی بن یقطـین و مفضـل بـن ع] ۱۶کاظم و سازمان وکالت، ص
کوفه، عبدالرحمان بن حجاج در بغداد، زیاد بن مروان در قندھار، عثمـان بـن عیسـی در 
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مصر، ابراھیم بن سلام در نیشابور و عبدالله بـن جنـدب در اھـواز وکالـت او را بـر عھـده 
ھای مختلفی در منابع آمـده اسـت کـه  گزارش . ]۵۹۹-۴۲۳سازمان وکالت، ص.[داشتند

شیخ طوسـی نیـز دلیـل . رساندند مام کاظم یا نمایندگان او میشیعیان خمس خود را به ا
دانـد کـه نـزد  شدن به اموالی می پیوستن برخی از وکلای آن حضرت به واقفیه را، فریفته

در گزارش علی بن اسماعیل بن جعفر به ] ۶۴-۶۵طوسی، الغیبة، ص.[آنان جمع شده بود
ھای فراوانـی از شـرق و  مال«: استھارون که منجر به زندانی شدن امام کاظم شد، آمده 

ھای مختلف به  ای است که سکه  المال و خزانه شود و دارای بیت غرب برای او فرستاده می
 ]۴۵۵، ص۲قرشی، حیاة الامام موسی بن جعفر، ج[».شود حجم بسیار در آن یافت می

قادی، وعظ نگاری، شیوه دیگر ارتباط وی با شیعیان بود که در مورد مسائل فقھی، اعت نامه
حتی نقل شده است که او از داخل زنـدان . گرفت و دعا و مسائل مربوط به وکلا انجام می

و بـه مسـائل آنـان پاسـخ ] ۳۱۳، ص۱کلینی، الکافی، ج[نوشت برای اصحاب خود نامه می
 ]۱۶جباری، امام کاظم و سازمان وکالت، ص.۱۰۰، ص۱امین، اعیان الشیعه، ج.[داد می
 

  ازوکلای امام کاظم علیه السلامممطورهواقفیه، واقفه یا 
توقف کردند، از اعتـراف بـه امامـت ) ع(گروھی از شیعیان که بر امامت امام موسی کاظم

، مھدی موعود است که در غیبت )ع(سرباز زدند و معتقد بودند که امام کاظم) ع(امام رضا
 امامت امام حسن ھمچنین به گروھی از شیعیان که بر. برد و رجعت خواھد کرد به سر می

اخبـار و  .شـود عسکری توقف کردند و وی را مھدی موعود دانستند نیز واقفـه گفتـه مـی
کنند علت توقف این گروه در امامت موسی بـن   نصوص متعددی وجود دارند که تأکید می

. ھای فراوانی بود کـه نـزد آنـان جمـع شـده بـود  ، فریفته شدن به اموال و ثروت)ع(جعفر
 گـاه بـه سـبب  ھـای نوپدیـد و   گاه در اثـر القـاء اندیشـه ھای اعتقادی که  ھمچنین شبھه

گیـری و   آمدنـد در شـکل ھای نادرست از برخی مبانی و مصادر عقیدتی پدید مـی  برداشت
اولین کسانی که این اعتقاد را آشکار ساختند علـی  .سازی حرکت واقفیه مؤثر بودند زمینه

نـوبختی  .وان قندی و عثمان بن عیسـی رواسـی بودنـدبن ابی حمزه بطائنی، زیاد بن مر
کند که   برای ھر یک از امامان، تأکید می-واقفیانی-کنندگانی  ضمن اشاره به وجود توقف

) ع(ّواقفیه به طور مطلق عنوان خاص کسانی است که بر امامـت امـام موسـی بـن جعفـر
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یـی داشـت  ا ھ  درگذشت، واقفیان  امامان  کهھر یک از ایش «: گوید  او می. اند  توقف کرده
 .»اسـت ) ع(ّکه بر امامت او توقف کردند، ولی این لقب، خاص اصحاب موسـی بـن جعفـر

وحید بھبھانی، معتقد است که گرچه عنوان واقفیـه بـر  . ]۸۲ش، ص۱۳۵۵فرق الشیعه، [
و شود، اما ھر گاه به طور مطلق  اند اطلاق می کسانی که بر امامت ھمه امامان توقف کرده

کنندگان بر امامت موسی بن جعفر  بدون اشاره به امامی خاص بیان شود، مراد از آن، توقف
واقفیان بـا نـام ممطـوره ھـم  . ]۴۰ق، ؛رجال خاقانی، ص۱۴۰۴فواید الوحید، .[است) ع(

  سگان باران خورده   این عنوان در اصل از ترکیب اضافی کلاب ممطوره. شوند  شناخته می
سـبب نامیـده شـدن .  حاکی از پلیدی و پستی سران این طایفه استگرفته شده است که

ای بین سران واقفیـه و برخـی از بزرگـان شـیعه  آنھا به این لقب، این است که در مناظره 
ھمچون علی بن اسماعیل میثمی و یونس بن عبدالرحمن ، زمانی که بحث میان آنھا بـالا 

اء شیعه سـرباز زدنـد علـی بـن اسـماعیل گرفت و واقفیان از پذیرش دلایل و براھین علم
سگان باران خـورده  ھسـتید  )کلاب ممطوره(شما ھمچون  «: میثمی خطاب به آنھا گفت

 این گروه به نام عیان از این رو در بین شی] ۳۰ق، ص۱۴۱۶کمال الدین و تمام النعمه، .[»
به این نام بیشتر ّممطوره شھرت یافتند اما عنوان واقفیه بر آن چیرگی یافت و شھرت آنان 

 .گردید
 

 ھای بصره وبغدادزندان در امام کاظم علیه السلام
، در طول دوران امامتش چندین بار از سوی خلفای عباسی احضار و زندانی )ع(امام کاظم

بار در زمان خلافت مھدی عباسی، امام را بـه دسـتور خلیفـه از مدینـه بـه   نخستین. شد
ِزمـان . ھارون نیز دو بار امام را زندانی کرد] ۳۱۳ص، صتذکرة الخوا.[بغداد منتقل کردند

ق ۱۷۹ شـوال سـال ۲۰دستگیری و زندان اول در منابع ذکر نشـده ولـی دومـین بـار در 
 ذی حجـه در بصـره در خانـه ۷و در ] ۴۷۶، ص۱الکـافی، ج[ایشان را در مدینه دسـتگیر
به گزارش شیخ مفید، بنا ] ۸۶، ص۱، ج)ع(ون أخبار الرضایع.[عیسی بن جعفر زندانی کرد

ای به عیسی بن جعفر، از او خواست امام را به قتل برساند،   ق در نامه۱۸۰ھارون در سال 
امام را پس از مدتی به زندان فضـل بـن ربیـع در ] ۲۳۹، ص۲الارشاد، ج.[ولی او نپذیرفت

 ھـای فضـل بـن ھای پایانی عمر خود را در زندان سال) ع(امام کاظم. بغداد منتقل کردند
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در زیارتنامـه امـام ] ۱۹۶–۱۹۲الانـوار البھیـه، ص.[یحیـی و سـندی بـن شـاھک گذرانـد
ِبا عبارت المعذب ف) ع(کاظم ِ

َّ َ ُ ُ قعر السجونیْ ُّ
ِ

ْ شد به او  ھا شکنجه می ؛ کسی که در سیاھچال َ
َ السلام علی ]۱۷، ص۹۹ بحارالانوار، ج.مفاتیح الجنان .[سلام داده شده است َ ُ َّ ِالمعذب فـیَ ِ

َّ َ ُ ْ 
ِقعر السجون و ظلم المطامیر ذی الساق المرضوض بحلق القیود ُ َ َّ َ َ ُُّ ْ َ ْ ْ َ َ

ِ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ُ ْ ِ ِ
َ

ِ
ُ

ِ
ُ َو الجنازة المنـادی علیھـا  ْ َ َ َْ ُ ََ ْ َْ َ

ِ َ

ِبذل الاستخفاف و الوارد علی جده المصطفی و أبیه المرتضی و أمه سیدة النساء، َ ِّ َ ُ َ ُ َِّ َ ِّ
ِ ِ َِ ْ ِْ ِِّ ُ ََ ْ َِّ َْ ْ ْ َ ْ

ِ ِ
َ ََ ََ

ِ ِ ِ
ه امام علی ُ

ھـای  بـه حلقـه بـا سـاق کوبیـده، ّمعذب در عمق زندانھا و تاریکیھـای زیرزمینھـا،السلام 
وارد شـونده بـر  جـار زده شـده،  که با خواری و سبک انگاشتن بـر آن ای  زنجیرھا،و جنازه

 ... سرور بانوان پدرش مرتضی و مادرشّجدش مصطفی و 
ن دستور داد امام را دستگیر کنند، تا که ھارو. ق.ه ۱۷۹از سال  : امام در زندانھای ھارون

 که به شھادت رسید؛ امام موسی بن جعفر در بغداد و بصره در زندانھای ھارون ۱۸۳سال 
 سـال ۱۴و زیر نظر عیسی بن جعفر و فضل بن ربیع و فضل بن یحیی و سندی بن شاھک، 

ی بـن عیسـاولین زندان حضـرت بـود و : زندان بصره  .در سخت ترین وضعیت به سر برد
والی بصره یکسال امام را به دسـتور ھـارون .  بود)علیه السلام(ّجعفر، اولین زندانبان امام

در . بن منصور، زیاد بر آن حضرت سخت نمـی گرفـت ّزیر نظر داشت، اما عیسی بن جعفر
این مدت، زمانی که امام در نزد عیسی زندانی بود، نامه ای از ھارون به دست وی رسید و 

عیسی با برخـی از مشـاوران و نزدیکـان .  خواسته بود تا امام را به قتل برساندھارون از او
عیسـی  .خود به مشورت پرداخت و آنان وی را از مرتکب شدن به چنین کاری باز داشتند

ِزندانی موسی بن جعفر در نزد من طـول کشـید و مـن در : در پاسخ به نامه ھارون نوشت
در طـول ایـن مـدت، .  تا از حالش برایم خبـر بیاورنـداین مدت گماشتگانی را بر او نھادم

ندیــدم او از عبــادت خســته شــودوبرای خــودھیچ دعــایی نمــی کنــد جزطلــب آمــرزش 
اگرکسی را می فرستی که او را از من تحویل بگیرد چه بھتـر . ودرخواست رحمت خداوند

 .شـقت افتـاده اموگرنه او را آزاد می کنم؛ چرا که من از نگھداری و زندانی او به حرج و م
نامه عیسی بن منصور سخت ھارون الرشید را نگران کرد و از این کـه مبـادا امـام را آزاد 
کرده، تمام نقشه ھایش از بین برود، بدین جھـت کسـی را فرسـتاد تـا امـام را از عیسـی 

 امـام کـاظم:  زندان بغداد دومین زندان حضـرت بـود .تحویل گرفته به بغداد منتقل کند
پس از یک سال زندانی در بصره، به بغداد منتقل شد و زیر نظـر فضـل بـن ) سلامعلیه ال(
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امام مـدتی طـولانی در نـزد فضـل بـن ربیـع : مفید در ارشاد می نویسد. ربیع قرار گرفت
ّاما فضل از دست زدن بـه . زندانی بود، تا این که ھارون از وی خواست امام را از بین ببرد

: ر ملاقاتی که با عبدالله قروی داشـت، بـه عبداللـه گفـتو د .چنین کاری خودداری کرد
ّچند بار از من درخواست شد تا امام را به قتل برسانم اما من به ھیچ وجه زیر بار نـرفتم و 

بدانکه اگر مـرا بکشـند، بـه . به آنھا خبر دادم که حاضر نیستم به چنین کاری دست بزنم
ضرت در آنجا زندانی شد، در نزد فضل بن ّسومین مکانی که ح .خواسته آنان تن نمی دھم

ھنگامی که امام به فضـل : ابن شھر آشوب می نویسد. یحیی و در یکی از خانه ھای او بود
برخـی . بن یحیی تحویل شد، او بر امام گشایش داد و بسیار احتـرام واکـرامش مـی کـرد

آسـایش بـوده و در خانه فضل ابن یحیی در ) علیه السلام(گزارش کرده اند که امام کاظم
ھارون الرشید سرور خادم را برای تحقیق در این امـر . سخت مورد احترام فضل می باشد

به خانه فضل فرستاد، او نیز گزارش رسیده را تأیید کرد و به ھارون خبر داد کـه امـام در 
ّھارون که از شـنیدن ایـن مـاجرا بـه شـدت  .خانه فضل بن یحیی در کمال آسایش است

ود، به سندی بن شاھک و عباس بن محمد دستور داد که یکصد تازیانه بـه عصبانی شده ب
ھارون الرشید که :  بود امام زندان سندی بن شاھک سومین زندان .فضل بن یحیی بزنند

از کشتن امام توسط عیسی بن جعفر و فضل بـن ربیـع و فضـل بـن یحیـی مـأیوس شـد، 
ی ناپاک به نـام سـندی بـن شـاھک سرانجام آن حضرت را به غلامی حلقه به گوش، انسان

او که در انجام دستورات ھارون ھرگز کوتاھی نمی کرد، زندان را به شکنجه گـاھی . سپرد
امام در این زندان سختی ھای زیادی کشید و فشـارھای روحـی و . علیه امام درآورده بود

.  نیافـتامام تا آخرین لحظات، از قید غل و زنجیـر رھـایی .ّجسمی فراوانی را متحمل شد
ھارون برای اینکه امام را در زندان آزار دھد، زنی را بـه عنـوان خـدمتکار بـرای حضـرت 

 .}قبلا شرح ماجراذکرشد{فرستاد
 

  جھت خلاصی از حبسدعای آن حضرت
ِحدثنا محمد بن عليٍّ ماجیلویه رضيَ الله عنه قال حدثنا عليُّ بن إبراھ َ َْ ْ َ ْ

ِ
ُ ُ

ِ ِ ِ
َ ُ َ ُ َ ََ َّ ْ ُ َ ََّ ََ ْ ََ َ َّ َ

ِ ِ
َ ِیم بن ھاشم عن أبیه َُّ ِ

َ ْ َ َ
ٍ ِ ِ

ْ َ

ُقال سمعت رجلا من أصحابنا یقول ُ ََ ْ ََ
ِ

َ ْ َْ
ِ ِ

ً ُ َ ُ ُ لما حبس الرشید َ
ِ َّ َ ََّ َ ُموسی بن جعفر ع جـن علیـه اللیـل  َ َّ َْ ِْ

َ َّ ََ َ ْ
ٍ

َ ْ َ ُ

ُفخاف ناحیة ھارون أن یقتله فجدد موسی بن جعفر ع طھـوره ْ َ ََ ُُ َّ ََ ُ
ٍ

َ ََ ُْ ُ َ َ َ َُ َْ َ َْ ََ َ ِ
ِ فاسـتقبل ب َ

َ ََ ْ َ َوجھـه القبلـة و ْ َ َ ْْ ِ ِ ِ
ْ َ
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ٍصلی لله عز و جل أربع رکعات
َ َ َ َْ َ ََ َّ َّ ََّ َّ ََ

ِ ِثم دعا بھذه الدعوات فقال یا سیدي نجني ِ ِ ِ
ِّ َّ ََ

ِ ِّ َ َ َ َ َ َ ََّ َ
ِ ِ

َ ْ من ُ
ِ حبس ِ

ْ َ ھارون َ ُ َ  
ٍو خلصني من یده یا مخلص الشجر من بین رمل و طین ِِ ِ َِ ْ َ

ٍ ِ
ْ َُ َ ْ َْ َّ ََ ِّ َِّ َ َ ِْ ِ َ و یا مخلص ِ ِّ َ ُ َ ِ اللبنَ

َ َ من بین فـرث و  َّ ٍْ ْ َ
ِ

َ ْ
ِ

ٍدم
ٍو یا مخلص الولد من بین مشیمة و رحم  َ ِ َ َ َ ْ ٍَ ِ

َ ُ
ِ

َ َْ
ِ ِ

َ ْ َِّ َ َ و یا مخلص النـار مـن الحدیـد و الحجـر و یـا  َ ََ َ َ
ِ

َ ََّ َْ ْ ِّ
ِ ِ َ

ِ ِ
َ َ ُ

ُمخلص الروح من بین الأحشاء و الأمعاء خلصني من ید ھارون َُّ
ِ َ ْ َ ْْ ْ

ِ ِِ
ِّ َِّ َ

ِ ِْ َُ َْ َْ ْ
ِ

َ
ِ

َ عیون أخبـار الرضـا : بعمن ( َ
از یکـی : عليّ بن ابراھیم بن ھاشم از پدرش گوید: ترجمه) ۹۴-۹۳: ، ص۱ علیه السلام، ج

را زنـدانی ) ّعلیـه السـلام(وقتی ھارون، موسی بن جعفر : گفت  می  از شیعیان شنیدم که
لـذا .کرد، حضرت، شب ھنگام، از جھت ھارون در ترس بودند کـه مبـادا ایشـان را بکشـد

دید وضو کردند و رو به قبله ایستادند و چھار رکعت نماز خواندند و سپس دست به دعـا تج
ای آقای من، سرور من، مرا از زندان ھارون نجات بـده و از دسـت : برداشته، چنین گفتند

ای کـه شـیر را از بـین ! آوری ای که درخت را از بین گل و شن بیرون مـی . او رھایم کن
ای که جنین را از میان رحم و مشیمه خـارج مـی . کنی ج میمجرای خون و سرگین خار

ای که روح را از بین امعـاء و احشـاء ! آوری ای که آتش را از آھن و سنگ بیرون می ! کنی 
مـا (روایت کرده از :  درمنتھی الآمال است .مرا از دست ھارون نجات بده! کنی خارج می 

 شنیدم از بعضـی اصـحاب کـه مـی گفـت :از علی بن ابراھیم از پدرش که گفت ) جیلویه
وقتی که رشید، موسی بن جعفر علیه السلام را محبوس ساخت می ترسید از جانب اوکـه 
اورا بکشد چون شب درآمد وضوتازه کرد وروی به قبله نمود وچھار رکعت نماز کرد سـپس 

َیا سیدی نجنی من حبس ھـارون الرشـید و( :این دعا بر زبان راند ِِّ َّ
ِ

ْ َ َْ
ِ

ِّ َ ِ خلصـنی مـن یـده یـا َ ِ َ ْْ
ِ

ِّ َ

َمخلص الشجر من بین رمل و طین و ماء و یا مخلص اللبن من بین فرث و دم و یا مخلـص  َ ََّ َ َّ َّ ََّ َ َُ ُ ْ َُ َ ْ َ َ َ ْ
ٍ

َ
ٍ ْ َ

ِ ِ ٍ ِ
َ َْ ْ

ِ َِ ٍ ٍ ِ
َ َّ

َالولد من بین مشیمة و رحم و یا مخلص النار من بین الحدید و الحجر و یا مخ َُ َُ َ ْ َ َ ْ
ِ

َ َّ َْ ْ ِّ َ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ َْ َ
ِ ٍِ

َ
ٍ َ ِلـص الـروح ٍ

ُّ َ َّ

َمن بین الاحشاء و الامعا ْ َ ََ ِْ ْ
ِ

َ ْ
َء خلصنی من یدی ھارونِ ْ َ َ ْْ

ِ
ِّ َ

چون موسی علیه السلام این : گفت  ) .ِ
دعا کرد مردی سیاه در خواب ھارون آمـد شمشـیری برھنـه در دسـت داشـت وبـر سـر 

ردنـت را بـا رھا کن موسی بن جعفر علیه السلام را وگرنه گ! اوبایستاد ومی گفت یا ھارون 
بروبه زندان وموسی را رھا : این شمشیر می زنم ، ھارون بترسید وحاجب را بخواند وگفت 

خلیفـه ، : کیسـت ؟ گفـت : زنـدانبان گفـت . حاجب بیرون آمد ودر زندان بکوفت . کن 
خلفه تورا می خواند، آن حضـرت برخاسـت ! یا موسی: موسی را می خواند، زندانبان گفت 

ّمرا میان شب جز برای شر نخواند، پس گریان وغمگین نـزد ھـارون آمـد : ھراسان وگفت 
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ن شـب به خدا تورا قسم می دھم که ھیچ در ایـ: وسلام کرد، ھارون جواب گفت ، وگفت 
وضـوتازه کـردم وچھـار رکعـت نمـاز : چه بود؟ فرمـود: آری ، گفت : ؟ گفت دعایی کردی

  مرا از دست ھـارون وشـر اوخـلاص ای سیدم : گزاردم وچشم به آسمان برداشتم وگفتم 
پس آن جناب را سه خلعـت ! خدای عز وجل دعای تورا اجابت نمود: گردان ، ھارون گفت 

پـس گفـت ایـن . داد واسب خود را مرکوب اوساخت واکرامش نمود وندیم خـود گردانیـد
م کلمات را به من تعلیم کن پس اورا به حاجب سپرد تا به خانه رساند و موسی علیه السـلا

نزد او، شریف وکریم شد وھر پنجشنبه نزد اومی آمد تا بار دوم اورا حبس نمود ورھا نکـرد 
عیـون اخبـار الرضـا علیـه .(تا به سندی بن شاھك سپرد، آن ملعون اورا به زھر شھید کرد

 )۹۵  ۱/۹۳ السلام
 

 ھارون آن حضرت رابرھارون وتوقیرورود آن حضرت 
روزی بالای سر مـاءمون : ز سفیان بن نزار که گفت روایت کرده ا) عیون(شیخ صدوق در 

به خدا نمـی ! نه: می دانید که تعلیم کرد به من تشیع را؟ ھمه گفتند: ایستاده بودم گفت 
حال آنکه رشید اھل بیت را می این چگونه بود و: گفتند. رشید مرا آموخت : دانیم ، گفت 

عقیم کسی را گویند که اورا (ست برای ملك می کشت ؛ زیرا که ملك عقیم ا: ؟ گفت کشت
فرزند نشود، یعنی در ملك وسلطنت نسب فایده نمی کند؛ زیرا کـه شـخص در طلـب آن ، 

آنگاه ماءمون گفتم من با پدرم رشـید سـالی بـه ) پدر وبرادر وعمووفرزند خود را می کشد
د از باید کسی بر من داخل نشـو: حج رفتیم وقتی که به مدینه رسید به دربان خود گفت 

اھل مکه یا مدینه از پسران مھاجر وانصار وبنی ھاشم وسایر قریش مگر آنکه نسب خود باز 
 کسی که داخل می شد می گفت من فلان بن فلانم تا به جد بالای خود ھاشم  گوید، پس 

یا قریش یا مھاجر ویا انصار بر می شمرد، پس اورا اعطـایی مـی داد وپـنج ھـزار زر سـرخ 
پس مـن روزی ایسـتاده بـودم  .زر سرخ به قدر شرف ومھاجرت پدرانش وکمتر تا دویست 

بر در، کسی ایستاده است واظھـار مـی ! یا امیرالمؤ منین : که فضل بن ربیع درآمد وگفت 
ّدارد که اوموسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابـی طالـب اسـت ، 

: ھنگان بالای سرش ایستاده بودیم وگفت پدرم روبه ما کرد ومن وامین ومؤ تمن وسایر سر
پس گفتن اذن دھید اورا فرمـود نیایـد . خود را محافظت کنید، یعنی حرکت نالایق نکنید
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مگر بر بساط من ،وما در این حال بودیم که داخل شد پیرمردی که از کثرت بیداری شـب 
د، ھمچومشـك وعبادت زرد رنگ ، گران جسم وآماسیده روی بود وعبادت اورا گداخته بـو

کھنه شده و سجود، روی وبینی اورا خراش وزخم کرده بود وچون رشید را بدید خود را از 
میا مگـر بـر بسـاط : فرمود! ّلاوالله. حماری که بر آن سوار بود فرود افکند، رشید بانگ زد

من پس دربانان اورا پیاده شدن مانع گشتند، ما ھمه به نظر اجلال واعظام در اونظـر مـی 
یم واوھمچنان بر حمار سواره بیامد تا نزد بساط وسرھنگان ھمه گرد اودرآمده بودنـد کرد

پس فرود آمد، ورشید برخاست وتا آخر بسـاط، اورا اسـتقبال نمـود ورویـش ودوچشـمش 
ببوسید ودستش بگرفت واورا به صدر مجلـس درآورد و پھلـوی خـود، اورا تـا نشـانید وبـا 

عیـال ! نالحسـ یا ابـا: اواحوال می پرسید، پس گفت اوسخن می کرد وروی به اوداشت از 
نـه ، : ھمه فرزندان توانـد؟ فرمـود: از پانصد در می گذرند، گفت : توچند می شود؟ فرمود

اکثرشان موالی وخادمانند اما فرزندان من سی وچند است ، این قدر پسر واین قدر دختـر، 
دسترسـی آن : ؟ فرمـودج نمی کنـیعمام واکفاء ایشان تزویچرا دختران را با بنی ا: گفت 

گاه حاصل می دھد وگاه نمی دھد، : ؟ فرمودتملك ومزرعه توچون اس: قدر نیست ، گفت 
ده ھـزار دینـار : چندی مـی شـود؟ فرمـود: آری ، گفت : ؟ فرمودھیچ قرض داری: گفت 

من می دھم تورا آن قـدر مـال کـه پسـران را کدخـدا ! یابن عم : گفت . تخمینا می شود
کنی ودختران را عروس کنی ومزرعه را تعمیر کنی ، حضرت دعا کرد اورا وترغیب ] اددام[

خدای  عز وجل  واجب کرده است بـر والیـان ! ای امیر: آنگاه فرمود .فرمود اورا بر این کار
عھد خود، یعنی ملوك وسلاطین که فقیران امت را از خاك بردارند واز جانـب اربـاب ویـان 

ارند وصاحب عیالان را دسـتگیری کننـد وبرھنـه را بپوشـانند، و بـه وامھای ایشان را بگذ
اولی از آنان کـه ایـن کـار  اعانی یعنی اسیران محنت وتنگدستی ، محبت ونیکی کنند وتو

الحسن ، بعد از آن برخاست ورشید با اوبرخاست و دوچشـمش  می کنم یا ابا: کنند، گفت 
ّ عبداللـه ویـا محمـد ویـا یـا: کرد وگفت ورویش ببوسید، پس روی به من وامین ومؤ تمن  ّ

بروید ھمراه عموی خود وسید خود ورکاب اورا بگیریـد و اورا سـوار کنیـد وجامـه ! ابراھیم
پس ما چنان کردیم که پدر گفته بـود، . ھایش را درست کنید وتا منیز اورا مشایعت نمایید

نھان روی بـه مـن کـرد ودر راه که در مشایعت اوبودیم ، حضرت ابوالحسن علیه السلام پ
چون مالك این امر شوی با والد من نیکویی کـن ، پـس : ومرا به خلافت بشارت داد وگفت 
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بازگشتیم ومن از فرزندان یگر بر پدر جراءت بیشتر داشـتم چـون مجلـس خـالی شـد بـا 
این مردکی بود کـه تـواورا تعظـیم وتکـریم نمـودی وبـرای اواز ! یا امیرالمؤ منین: اوگفتم 
خود برخاستی واستقبال نمودی وبر صدر مجلس نشـاندی واز اوفروتـر نشسـتی ، مجلس 

این امام مردمان وحجت خـدا اسـت بـر : ؟ گفت مبعد از آن ما را فرمودی تا رکاب اوگرفتی
نه آن است ایـن صـفتھا کـه ! یرالمؤ منینیا ام: گفتم . خلق وخلیفه او است میان بندگان 
من امام جماعتم در ظاھر به قھر وغلبه وموسی : گفت گفتی ھمه از ان تست در تواست ، 

ای پسرك مـن کـه اوسـزاوارتر اسـت بـه مقـام ! ّت واللهبن جعفر علیه السلام امام حق اس
ّرسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم از من واز ھمه خلق وبه خدا که اگـر تـودر ایـن امـر، 

 اوست بـردارم ؛ زیـرا کـه یعنی دولت وخلافت با من منازعت کنی سرت که دوچشمت در
ملك عقیم است ، وچون خواست از مدینه به جانب مکه رحلت کند فرمود تا کیسه سیاھی 

این را نزد موسی بن جعفر علیـه : کرد وگفت ) فضل(در آن دویست دینار کردند وروی به 
امیرالمؤ منین می گوید ما در این وقت دست تنـگ بـودیم وخواھـد آمـد  السلام ببر وبگو

توپسـرھای ! یا امیرالمؤ منـین :  رفتم گفتم  ای ما به توبعد از این ، من برخاستم وپیش عط
مھاجران وانصار وسایر قریش وبنی ھاشم را وآنانکه نمی دانی حسب ونسبشان را پنج ھزار 

ر علیه السلام را دویست دینار می دھی که فعومادون آن را می دھی و موسی بن جدینار 
ی تو است که که بـا مردمـان مـی کنـی وحـال آنکـه اورا آن اکـرام کمر وخسیس تر عطا

خاموش باش مادر مبادا تورا که اگـر مـن ! ّاسکت لاام لك:: ؟ گفت ظام نمودیواجلال واع
مال بسیار عطا کنم اورا ایمن نباشم از اوکه فردا بزند بـر روی مـن صـد ھـزار شمشـیر از 

اشند اواھلبیـتش بھتـر اسـت بـرای مـن شیعیان وتابعان خود؛ وآنکه تنگدست وپریشان ب
  ۱/۸۸ عیون اخبار الرضا علیه السلام.(وبرای شما از اینکه فراخ باشد دستشان وچشمشان 

 حـدود :مام موسی کاظم علیه السلام گفـتروزی ھارون الرشید خلیفه عباسی به ا  .)۹۳
. ستم شـده اسـت فدك را معین نما تا به شما باز گردانم چون می دانم در این امر به شما 

ھارون سوگند یاد کرد . اگر به آن حدودی که ھست محدود نمایم نخواھی داد: امام فرمود
حد دوم : امام فرمود. ھارون برآشفت . حد اول آن عدن است : امام فرمود.  خواھم دادکه

حد سوم از آفریقا تا جبل الطارق و حد : امام فرمود. رنگ ھارون متغیر شد. سمرقند است 
تو حدود ممالـك : ھارون که سخت ناراحت شده بود به امام گفت . ارم ارمنستان است چھ
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! ای ھـارون :؟ امام فرمود بنی فاطمه استما را نام بردی یعنی آنچه در تصرف ماست حق
ھـارون دم فـرو . من از اول نمی خواستم که حدود آن را معین نمایم اما تو اصرار کـردی 

 )۱۳۱ ص ۳ داستانھا و پندھا ج ۹۵بزم ایران ص . ( گرفت بست و کینه امام را در دل
 

 قیمت کشور ھارونیک جرعه آب 
وی آب  ، روزی ابن سماك به نزد ھارون الرشید در آمد، در آن اثنا که به نـزد ھـارون بـود

 :کوزه آبی بیاوردند و چون آن را به طرف دھان برد که بنوشد، ابن سماك گفـت . خواست 
اگر ایـن جرعـه ) ص(دست نگھدار، تو را به حق خویشاوندی رسول خدا !ای امیر مؤ منان 

عضـی نقلھـا در ب[به ھمه ملکم: گفت  ؟می داشتند آن را به چند می خریدیآب را از تو وا
وقتـی آن را بنوشـید  .بنوش که خدای بر تو گوارا کنـد: گفت .  ]آمده است به نیمه ملکم

ون نمی ز تو می پرسم که اگر آب از بدن تو برا) ص(به حق خویشاوندی پیمبر خدا : گفت 
ابـن   .]به نقلی به نیمـه دیگـر ملکـم[به ھمه ملکم: ؟ گفت شد آن را به چند می خریدی

ملکی که قیمت آن یك جرعه آب باشد در خور آن نیست که درباره آن رقابت : سماك گفت 
 کـه بـرود و او نیـز ھارون بگریست و فضل بن ربیع به ابن سماك اشـاره کـرد: گوید .کنند

داستانھای جالـب و خوانـدنی از  گفتنیھای تاریخ ()۵۳۸۷ ص ۱۲ج  خ طبرییتار. (برفت 
 )علی سپھری اردکانی تاریخ ایران و جھان

 
 )علیه السلام(شھادت امام موسی بن جعفر

سرانجام ھارون الرشید برای رھایی از امام، به سندی بن شاھک دستور داد آن حضـرت را 
فرزند شاھک در پی فرمان ھارون مقداری زھر در غـذای .  زھر به شھادت رساندبه وسیله

برخی گفته اند این زھر را در دانه ھـایی از خرمـا گذاشـت و . امام ریخت و به حضرت داد
: سندی بن شاھک گفت. حضرت ده دانه از آن را تناول کرد و دست کشید. برای امام برد

بس است، چرا که تو به خواسته ات رسـیدی :  فرموداز این خرماھا بیشتر میل کن حضرت
وی در پی مسموم کردن امام، ھشـتاد نفـر از  .وری که به تو داده شد عملی کردیو دست

موسـی بـن (به ایـن مـرد : گرد آورد و به آنھا گفت) علیه السلام(بزرگان را در حضور امام
 در حالی که از نزدیک، منـزل نگاه کنید، آیا به او آسیبی رسیده است؟) علیه السلام(جعفر
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ّاما آنچه که گفته شد درست اسـت، : امام در پاسخ فرمود. و فرش و آسایش او را می بینید

ولی ای مردم بدانید که به من زھر خورانده شده و چھره ام فردا سبز گشته و پس فـردا از 
ب، در اثـر در روز پنجم ماه رجـ. ق. ه ۱۸۳سرانجام آن حضرت در سال  .دنیا خواھم رفت

جنـازه آن . زھری که سندی بن شاھک به دستور ھارون به امام داد، به دیدار خدا شتافت
ّامـا در . ّحضرت را غریبانه از محل شھادت خود بیرون آورده، روی جسـر بغـداد گذاردنـد

نھایت، با تلاش سلیمان بن ابی جعفر، عموی ھارون الرشید، جنازه امام را تحویـل گرفتـه، 
ّمحدث قمی از شیخ صـدوق روایـت کـرده  .مام در مقابر قریش به خاک سپردندّبا عزت ت

ّجنازه که را به جایی آوردند که مجلس شرطه بود؛ یعنی محل مـأموران و نـوکران حـاکم 

چھار نفر را واداشتند تا ندا دھند که ھر که می خواھد موسـی بـن جعفـر را ببینـد، . شھر
ان بن ابی جعفر، عموی ھـارون، قصـری داشـت در سلیم. در شھر غلغله شد. بیرون بیاید

کنار شط، چون صدای غوغای مردم را شنید و این ندا به گوشش رسید، از قصر بیرون آمد 
و غلامان خود را امر کرد تا مزدوران را دور کنند و خود عمامه از سـر انـداخت و گریبـان 

م کرد که در پیشاپیش پای برھنه، برای تشییع جنازه آن حضرت روان شد و حک. چاک زد
ّجنازه آن حضرت، ندا کنند، ھرکه می خواھد نظر کند به طیب پسر طیب، بیاید به تشـییع  ّ

پس تمام مردم بغداد جمع شدند و صدای شیون و فغان از زمـین . جنازه موسی بن جعفر
چون نعش آن حضرت را به مقابر قریش آوردند، به حسب ظاھر . ِبه فلک نیلگون می رسید

کفنی که برای خود ترتیب داده . ایستاد متوجه غسل و حنوط و کفن آن حضرت شدخود 
 دینار بود و تمام قرآن را بر آن نوشته بود، بر آن حضرت پوشانیدند و بـا ۲۵۰۰و قیمت آن 

 .ّعزت تمام آن جناب را در مقابر قریش دفن کردند
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 ه السلامی ازامام کاظم علیثیداحا
 
ِوجدت علم الناس ف :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال

ّ َْ َْ
ِ

ُ ٍ اءربعیَ
َ َاءولھا اءن تعرف ربـك: ْ َّ ََ َ

ِ
ْ َ ْ ُ ِوالثان, َّ

ّ ْة اءن یـَ ُ

َتعرف ما صنع بك
ِ

َ َ َ َ
ِ

ْ َوالثالثة اءن تعرف ما اءراد منك, َ ْ
ِ

َ ََ َ ّ
ِ

ْ ْ ُ
ِ َوالربعة اءن تعرف ما , َ

ِ
ْ ََ ْ ُ

ِ ّ
ْخرجك عن دیَ َ َ ُ

ِ
َنـكیْ

ِ. 
 )۱ح , ۱۲۱ص : ّنزھـة النـاظر, ۹ ص ,۲ج : عة ین الشـایاءع, ۱۱ح , ۵۰ص , ۱ج  : یکاف(

ن کـه پروردگـار و یـن آن ھـا ایّاولـ : کرده ام یتمام علوم جامعه را در چھار مورد شناسائ
 کـه از ین کـه بفھمـیـا, ّدوم   .یدا کنی و نسبت به او شناخت پیدگار خود را بشناسیآفر
, ّسـوم  . صورت گرفته است یلاش ھائات تو چه کارھا و تی بقاء حیز برای وجود تو و نیبرا

 بـه یدا کنـیمعرفت پ, چھارم  . و منظور چه بوده است یده شده ای چه آفری که برایبدان
 راه یعنـی - ین و اعتقـادات خـود منحـرف شـویـ شـود از دی که سبب مـیزھائیآن چ
  -ی ودرجامعه چشم وگوش بسته حرکت نکنی خودرا بشناسی وبدبختیختخوشب

َرحم الله عبدا تفقه :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ َُّ َ َ ْ ّ َ ِ َعرف الناس ولا, َ َ ّ َ َ ُعرفونهیَ َ ُ
ِ

ه یبّنزھة الناظر و تن( .ْ
 و ینی را که در مسائل دیداوند متعال رحمت کند بنده ا )۲ح , ۱۲۲ص  : یالخاطر حلوان

ه مردم گرچ, دا کندیه و عالم باشد و نسبت به مردم شناخت پیفق...  ویاسی و سیاجتماع
 .او را نشناسند و قدر و منزلت او را ندانند

َما قسم ب :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ ِّ ِن العباد اءفضل من العقلیُ
ْ ََ ْ ُ ْ َْ َ

ِ ِنوم العاقل اءفضل من سھر, ِِ ِ
َ َ ْ

ِ
ُ ْ َْ

ِ ُ ْ َ 
ِالجاھل ِ

ص , ۷۵و ج , ۳۰ن ح ضـم, ۱۵۴ص , ۱ج : بحارالا نوار, ۲۱۳ص : تحف العقول  (.ْ
تـا , ع نشـده اسـت یـن بنـدگان توزیب, لت تر و بھتر از عقل ی با فضیزی )۱ح ضمن , ۳۱۲

 . خرد است ی جاھل بی افضل و بھتر از شب زنده دار- ھوشمند- که خواب عاقل یجائ
َن اءھل الارض مرحومون ماإ :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َُّ َُ ْ ْ

ِ
ْ َ َخـافونیْ َو اءدوا الا مانـة, ُ َ ْ ُّ ُو عملـوا , َ

ِ
َ َ

ِّالحقبِ َ  از -س تر که خوف ویمادام, ھستند  -ی وبرکت الھ-ن موردرحمت یھل زما )۶۵.(ْ
 .ابند و مورد عمل قرار دھندیدرّند وحق رای امانت نمایادا,  -ت داشته باشندیگناه ومعص

ُبئس العبد  :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال ْ َ ْ َ ْ
َکون ذاوجھیِ ْ َ ُ َن و ذالسانیُ

ِ َ
:  حکام ب الای تھذ-۶۵( .نِیِ

رالا بحـا, ۲۹۱ص : تحف العقول .۲۲۷۳ح , ۴۳۳ص , ۴ج  : یواف, ۹۹۱ح , ۳۵۰ص , ۶ج 
 دوچھــره ودوزبــان یا اســت آن کــه داریبــد شخصــ )۳۰ضــمن ح , ۱۵۰ص , ۱ج : نـوار

 .  -گری دیدوپشت سرچی گویزی روچشیپکه در-, باشدیم
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ْالمغبون من غبن عم :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َُ َ ْ
ِ
َ َ ُ ُ ْ ْ ًره سـاعةَ َ ُ ه الخـاطر یـبنزھـة النـاظر و تن( .َ

ْ است کـه عمرخودراھریده و ورشکسته کسیدخسارت  )۶ح , ۱۲۳ص  : یحلوان چنـد بـه ُ
 .ھوده تلف کرده باشدیك ساعت ھم که باشد بیمقدار 

ْمن استشار لم  :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ َ َ ْ
ِ

ِعدم عنـد الصـواب مادحـایَ ِ
َّ َْ ْ

ِ ْ َو عنـدالخ, ِ ْ َ ْ
ِ  .ِطإ عـاذراَ

 )۳۷ح , ۱۴۰ص  , ۷۵ج : ارالا نواربح, ۱۳ح , ۱۲۳ص : ه الخاطرینزھة الناظر و تنب(
ح عمـل ی درست و صـحچنانچه,  خود با اھل معرفت مشورت کندی که در امور زندگیکس

 .رفته است یاگر خطا و اشتباه کند عذرش پذردویگید قرارمیف و تمجیکرده باشد موردتعر
ْمن لم  :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ ْ ُکن له من نفسه واعظ تمکن منه عدوه یَ ُّ َُ َْ ُ ُ

ِ ِ
َ ْ َّْ ٌ َُ

ِ ِ ِ
ْ َ  .طان یّ الشـیعنیَ

رامـورد اسـتفاده رش یتـدب عقل ویھر کس )۱۵ح , ۱۲۴ص : ه الخاطریظر و تنبنزھة النا(
 او را ی بـه راحتـ-ی نفسانیزھواھای ونیّ وجنینسن إیاطیش; یعنی -دشمنش , قرارندھد

 . شودیبند و منحرف می فریم
ٍخلو المؤمن من خمسةیلا :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ ْ َُ ْ ُ

ِ ِ
ْ ْ ُ ٍسواك: ْ ٍومشـط, ِ

ْ
ِ ٍو سـجادة, َ

َ ّ ٍو سـبحة , َ
َ ْ َ َ

َّھا اءربع و ثلاثون حبة یف َ َ ُ َ َ ٌ َ َو خاتم عق, ْ ُ َ مصـباح , ۷۶ح , ۱۳۶ص , ۹۸ج : بحـارالا نـوار( .قٍیـَ
د داشـته یـز بایـشه ھمراه خود پـنج چیؤمن ھمم )۳ب , ۷۳۵ص  : یخ طوسیّالمتھجد ش

ق به دست راسـت ی ذکر گفتن انگشتر عقیح برایتسب, مھر و جانماز, شانه , مسواك : باشد
 ...داشتن در حال نماز و دعا و

َلاتـدخلواالحمام علـ :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال ْ َُ ََ ّ ُ ْ ّولاتـدخلوه حتـ, قِیـّ الریَ َ ُ ُ ُ ْ َ َ تطعمـوا شـیَ ُ ِ
ْ  .ئایُ

; دیـّبـدون فاصـله حمـام نرو, بعـد از صـبحانه  )۱۴۵۴ح , ۵۲ص , ۲ج : عة یّئل الشوسا(
 الامکان قبل از رفـتن بـه یّبلکه حت, دی داخل حمام نروی شود با معده خالین سعیھمچن

 .دی غذا بخوریّحمام قدر
َاك والمزاحیاِ :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال

ِ
ْ َ ُفانه , َ َّ

ِ
ِذھب بنور ایَ

ُ
ِ

ُ َ َنكمایْ َستخف مروتـكیوَ, ِ ُّ ََ َّ ُْ ُ وسـائل ( .ِ
 جا چون کـه نـور ی و مزاح بیبر حذر باش از شوخ )۱۵۸۱۲ح , ۱۱۸ص , ۱۲ج : عة یّالش

 . گرداندیت می اھمی و آبرو را سبك و بی برد و جوانمردین میمان را از بیا
ُاللحم  :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال ْ َنبت اللحمیَّ ْ َّ ُ

ِ
ُوالسمك , ْ َ َّ َب الجسـدیذیَ ََ ْ ج : عة یل الشـوسـائ( .ُ

 ی آن مـیدن گوشت در بدن و فربھیموجب روئ, خوردن گوشت  )۲۱۲۴۰ح , ۷۸ص , ۲۵
 . گرداندیگوشت بدن را آب و جسم را لاغر م , ی خوردن ماھیول; گردد
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َمن صدق لسانه زک :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ ُْ ُ َ
ِ

َ ُ عملهیَ َُ ْو من حسنت ن, َ َ ُ ََ ْ ُتهیَ ِ رزقـهیدَ فـی زُ ِ
ْ
وَ , ِ

َّمن حسن بره بإ خوانه و اءھله مد ف ُ َِ ِ ِ
ْ َ ُِ

ْ
ِ ِ

ُ َُّ َ ِ عمـرهیْ ِ
ْ بحـارالا , ۱۷س , ۳۸۸ص : تحـف العقـول ( .ُ

, ه اسـت یـھر که زبانش صادق باشد اعمالش تزک )۲۵ث یضمن حد, ۳۰۳ص , ۷۵ج : نوار
انش یوستان و آشـناھر که به د, ش توسعه خواھد بودیك باشد در روزیتش نیھر که فکر و ن

 . خواھد شدیعمرش طولان,  و احسان کندیکین
َاذا مات المؤمن بکت عل :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َْ ْْ ََ َ ُ

ِ ُ َه المیِ ْ َلائکة و بقاع الاِ َُ ُ َ ُ
 : یاصول کاف( .ِرضِ

 وفـات ی مـؤمن- دانشمند- که یزمان )۱۸ح , ۱۷۷ص , ۸۲ج : حارالا نوارب, ۳۸ص , ۱ج 
 . کنندیه می او گریملائکه ھا برا, دریابد و بمی

َاءلمؤمن مثل کفت :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َّ َ ُ ْْ
ِ ِ

ُ ْ َّزان کلما زیْ المیُ ُ
ِمانه زی ایدَ فیِ ِ بلائـهیدَ فـیِ ِ َ. 

ّمؤمن ھمانند دو کفـه  )۳ضمن ح , ۳۲۰ص , ۷۸ج : الا نواربحار, ۳۰۱ص : تحف العقول (

 . گرددیشتر میشاتش بیده شود بلاھا و آزمامانش افزویکه ھر چه ا, ترازو است 
ْمن اراد اءن  :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ َ ْ ْکون اءقویَ َ ْ الناس فلیُ َ

ِ
َتوکل علیّ ْ َّ َ ِ اللهیَ

: الا نواربحار( .ّ
د یـنِ مـردم باشـد بای تـریقو) یدر ھر جھت(ھرکس بخواھد  )۴ضمن ح , ۳۲۷ص , ۷۵ج 

 .دیان نمابر خداوند سبح, ّتوکل در ھمه امور
ُاءداءالا مانة والصدق  :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َِّ َ ِ

ْ َجلبان الـرزقیُ ْ ِّ
ِ ِ

ِوالخ, ْ
ْ ُانـة والکـذب یَ َْ

ِ
ْ ُ ِجلبـان یَ ِ

ْ

َالفقر والنفاق ِّ َ َ ْ َ امانـت  )۴ضـمن ح , ۳۲۷ص , ۷۵ج : الا نواربحار, ۲۹۷ص : تحف العقول ( .ْ
انـت در امانـت و یکن خیولـ; شـوند ی میھر دو موجب توسعه روز , ی و راست گوئیدار

 . باشدی دل میرگی و سبب تیچارگی موجب فلاکت و بیدروغ گوئ
َاءبلغ خ :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال ْ

ِ َرا و قل خیْ ْ ُ َرا ولاتکن إ معة یَ َّ ْ ُ َ , ۳۰۴ص : ف العقـول تحـ( .َ
 یکـیر و نیـنسبت به ھم نوع خود خ )۲ح , ۳۲۵ص , ۷۵ج و,۶۲ح,۲۱ص,۲ج:بحارالا نوار

 .ت قرار مده ی مسئولی تفاوت و بیو خود را تابع ب, د بگویو سخن خوب و مف, داشته باش 
َتف :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال ُقھوا فَ ِالله نی دیَّ

َفان الفقه مفتاح البص, ّ ْ ْ َُ ْ
ِ

َ ْ
ِ

َّ
ِرةیِ ِو تمام العبـادة, َ

َ َ
ِ
ْ ُ وَ , َ

َالسبب ال
ِ ُ َ َ المنازل الرفیَّ

ِ ِ
َ ِعة والرتبیْ

َ ُّ َ ِ َ الجلَ ِلة فیْ ِ
ّن والـدنیّ الـدیَ َ

, ۳۰۲ص : تحـف العقـول ( .ایِ
, دیـرین را فـرا گی دی و عملیمسائل و احکام اعتقاد )۱۳ح , ۲۴۷ص , ۱۰ج : حارالا نوارب

نش و یـ و بینـائید بیـکل, چون که شناخت احکام و معرفت نسبت به دسـتورات خداونـد
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 مقامات یو راه به سو;  گرددیال مت کمال عبادات و اعمی باشد و موجب تمامیشه میاند
 .ا و آخرت است یو منازل بلندمرتبه دن

َفضل الفق :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال ْ ُ َه علیَْ َ
َ العابد کفضل الشمس علیِ َ

ِ
ْ َّ َ َ

ِ
ْ

ِ ِ الکواکبیِ ِ
َ ْو مـن لـم , ْ َ ْ َ َ

ْتفقه فی َّ َ ْنه لم ی دیَ َ
ِ ًرض الله له عملایِ َ َ ُ َُ ّ َ ص , ۱۰ج : حـارالا نـوارب, ۳۰۳ص : تحـف العقـول ( .ْ

و  .د بر ستاره ھـا اسـت یلت خورشیه بر عابد ھمانند فضیلت فقیارزش وفض )۱۳ح , ۲۴۷
 . نخواھد بودیخداوند نسبت به اعمال او راض, ه و عارف نباشدین فقی که در امور دیکس
ُعظم العالم لعلمه ودع منازعته :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ ََ َ ُ ْ َ َ ِ ِ ِِ ِ

ْ َ
ِ

ُ صغرالجاھل لجھلـه ولاتطـرده وَ, ِّ ْ ْ َُ َ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ

ِ ِ
ِّ َ

ُولکن قربه و علمه َ ُْ َ َِّ َْ ِّ ْ  )۱ضـمن ح , ۳۰۹ص , ۷۵ج : الا نـواربحـار, ۲۰۹ص : تحف العقول ( .ِ
 به جاھل مکـن یو اعتنائ, م و احترام کن و با او منازعه منمایعالم را به جھت عملش تعظ

 .مش بده ی داند تعلی آنچه نمبلکه او را جذب نما و,  طردش ھم نگردان یول
َصلوة النوافل قربان ال :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال ُ

ِ ٌ ْ
ِ ِ

ّ ُ ٍ الله لکل مؤ منیَ ِ
ُ ِّ ُّ

ِ  ۴ح : عة یسـائل الشـو( .ِ
 .دی نمایك می را به خداوند متعال نزدیمؤمنھر,یّ مستحبیانجام نمازھا) ۴۵۴۷ح,۷۳ص
ّمثل الدن :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال ُ َ َ مثل الحایَ ْ ُ َ َمسـھا لـ, ةِیَ ُّ َن و فـیَ ِ جوفھـا السـم القاتـلیٌ ِ

ْ ُّ ْ ََّ َ
ِ ,

ِحذرھاالرجال ذوی
َ َُ ِّ َُ َ العقـول و یْ

ِ
ُ ُ َ الیھْـویْ ْھاالصـبیِ ِّ ِان باءیَ

ْھمیدیـُ , ۲۹۲ص : تحـف العقـول ( .ِ
َمثل دن )۳۰ضمن ح , ۱۵۲ص , ۱ج : الا نواربحار ا ھمانند مار است که پوسـت ظـاھر آن یَ

ار ی است که مردان عاقل و ھشـیّ در درون آن سم کشنده ایول,  و خوشرنگ فینرم و لط
 . ورزندیّزانند و بچه صفتان و بولھوسان به آن عشق میاز آن گر

ُّمثل الدن :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال ُ َ َا مثل ماءالبحر کلما شرب منه العطشـان ازداد عطشـا یَ َ َْ ُ ْْ ِ ُ ْ َّ ْ ُْ
ِ َ

ِ ِ
َ ُ َ ِ

َ َ

ّحت ُقتلهی یَ ُ ُ َمثل دن )۳۰ضمن ح , ۱۵۲ص , ۱ج : الا نواربحار, ۲۹۲ص : تحف العقول ( .ْ ا یـَ
ھـر چـه از آن , ِا است که انسان تشـنه یھمانند آب در) ّورآلات و تجملات آنیو اموال و ز(
 . کند تا ھلاك شودیل می شود و آنقدر میشتر تشنه میاشامد بیب

ُس القبلةیلَ :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ ْْ َ َ علَ َّ الفم الا للزوجة والولد الصغیَ ِ
َ ْ َْ ََ ِْ َِّ

ِ
ّ

ِ
: تحـف العقـول ( .رِیَ

گر در ھر یکدی یدن لب ھا و دھان برایبوس )۱۲ح , ۲۴۶ص , ۱۰ج : حارالا نوارب, ۳۰۲ص 
 .ا فرزند کوچك ی ھمسر و یست مگر برایح نی صحیحالت
َمن نظر براء :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َِ

َ َ ْ َه ھلكیَ َ َ
َو من ترك اءھل ب, ِ َ ْ َ َ َ ْ َ َت نبیَ َّه ضـلیِ َ

َومـن تـرك , ِ َ َ ْ َ َ

َکتاب الله و قول نب َ ْ َ َّ َِ َه کفریِ َ َ
قه ی و سـلیھـرکس بـه راء )۱۰ ح ۷۲ ص ۱ج  : یاصول کـاف( .ِ
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ت یـو ھـرکس اھـل ب,  شـودین به آن عمل کند ھلاك میت دھد و در مسائل دیخود اھم
ّو ھرکس قرآن و سنت رسول خـدا ,  گرددیمراه مه و آله را رھا کند گی الله علیغمبر صلیپ

 . باشدیرا ترك کند کافر م
َالله ل َّنإ :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َبغض العبد النوامیَّ ّ َّ َ ُْ َْ ْ َالله ل َّنإ, ِ َبغض العبدالفارغیَّ ْ ْ

ِ
َ ُْ َْ وسـائل ( .ِ

و دشـمن , اد بخوابـدیـ را کـه زیھمانا خداوند دشمن دارد آن بنده ا )۴ ح ۵۸ ص ۱۷ج 
 .کار باشدی را که بیدارد آن بنده ا

ُالتواضع :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال ُ ِاءن تعط: َّ
ْ ُ ُ الناس ما تحب اءن تعطاهیْ ْ َُ ُْ ُّ

ِ
: عة یّوسائل الشـ( .ّ

گـران ید , ی آن است که آن چه دوسـت داریتواضع و فروتن )۲۰۴۹۷ح , ۲۷۳ص , ۱۵ج 
  .یگران انجام دھیا درباره دتو ھم ھمان ر, درباره تو انجام دھند

ِستحب غرامة الغلام فی :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال
ُ ْ ُ ََ ُّ َ َ ِ صغره لیْ ِ ِ

َ
َکون حلیِ َ َ کبره و یما فیُ ِ ِ

َ َنبغـیِ  یْ
ْللرجل اءن 

ِ
ُ َّ َوسـع علـیِ َ ِّ ّالـه لـئلا یَ عیَ َ

ِ ِ َتمنـوا موتـهیِ َ ْ َْ َّ َ ح , ۴۷۹ص , ۲۱ج : عة یّالشـوسـائل ( .َ
 تـا یوادار نمـائ,  مختلف و سخت ی به کارھایپسر را در دوران کودکبھتر است  )۲۷۸۰۵
و بھتر است مرد نسبت به اھل منزل خود دسـت و دل بـاز ; م و بردبار باشدی حلیدر بزرگ

 .ندی مرگش را ننمایاز کند تا آرزویّباشد و در حد توان رفع ن
ْس منا من لم یلَ :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ ْ َ ّ

ِ ْحاسبیَ
ُ نفسه فِ َ ْ ِّ کـل یَ ٍومیـُ

َفـإن عمـل حسـنا , ْ َ َ َ
ِ

َ ْ
ِ

َستزاد اللهإ ّ َ َ َو إ ن عمل س, ْ َ
ِ

َ ْ َئا إ ستغفرالله و تاب الیَ ّ
ِ َ َ َ َ َ ْ َ ح , ۹۵ص , ۱۶ج : عة یّ الشـوسـائل( .هِیـْ

ْ که ھر روز محاسبه نفس و بررسیکس, ست یان و دوستان ما نیعیاز ش )۲۱۰۷۴  اعمال یَ
 کنـد بـرآن ھـا یسـع, بـوده اتش خـوب یـ چنانچه اعمال و نکه اگر, خود را نداشته باشد

 .دیجبران نماازخداوند طلب مغفرت وآمرزش کند و, دواگر زشت وناپسند بوده است یفزایب
َلکل ش :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال ُِّ

َ ء دلییِ َل و دلیٍ َ ُّل العاقـل التفکـریـٌ َ َّ
ِ ِ

ْ ص : تحـف العقـول ( .ُ
 است و یل و راھنمائیدل , یزی ھر چیبرا )۳۰ضمن ح , ۱۳۶ص , ۱ج : الا نواربحار, ۲۸۵

 . باشدیشه میّتفکر و اند,  شخص عاقل یراھنما
َزان شیْ المیِما ف :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال

َ ء اءثقل من الصلاة علییِ
ِ َّ َ

ِ
ُ َ ْ ٍ محمد و آل محمدیٌ ٍّ َ ََّ َُ ُ

ِ. 
ن تر از یسنگ , یزی عمل و چستی نیزان الھیدر م )۱۵ح , ۴۹۴ص , ۲ج  : یاءصول کاف(

 ).نیھم اجمعیّصلوات الله عل (ت شیّذکر صلوات بر محمد و اھل ب
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َل العمل من العاقل مقبون مضاعف و کثیقَل :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ ٌَ َ ُ ٌَ ُ ْ
ِ ِِ

ْ ْ َُ
ِ

ِرالعمـل مـن اءھـل یَ ِ
ْ ْ

ِ َ َ ْ ُ

َالھو ٌ والجھل مـردودیْ ُ ْ َ
ِ

ْ َ ْ  )۱۴ح , ۱۱۱ص , ۷۰ج :  نـواربحـارالا, ۲۸۶ص : تحـف العقـول ( .َ
 یولـ, ل باشـدیـاعمال شخص عاقل مقبول است و چند برابر اءجر خواھد داشت گرچه قل

 .رفته نخواھد بودیادکار و خدمت و عبادت کند پذیشخص نادان و ھوسران گرچه ز
ِوشعرالجسد إ ذا طال قطع ماء الصلب :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال

ْ َ ُّْ َْ َ َ َ
ِ َ ََ ُ ْواءر, َ َ المفاصـلیخَ ْ

ِ َو ورث , َ
ِ

َ َ

َّالضعف والسل
ِ

َ َ ْ َو إ ن النورة تز, َّ َ َ ُّ َّ ِد فیَ
ِ ماءالصلبیُ

ْ ُّ ِو تقو, ِ
َّ ُ َ البدنیَ َ َ َوتز, ْ ْ شخم الکلیدُ فیَ ُْ َ

ِ
وَ , نِیتَیْ

َتسمن البدن َ َ ْ ُ
ِ ْ ر بغـل و اطـراف یـ بـدن زیموھا )۱۴۹۹ح , ۶۵ص , ۲ج : عة یّئل الشوسا( .َ

 مفاصـل اسـتخوان و ضـعف یسست,  سبب قطع و کمبود آب کمرعورت چنانچه بلند شود
 . باشدی آن ھا میت تمامیاستعمال نوره سبب تقو, نه و گلو خواھد شدیس

ٌثلاثة  :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ َجلون البصریَ َ َ ْ َُ َالنظر إ ل: ْ ُ َ ِ الخضرةیَّ َ ْ َوالنظر إ ل, ُ ُ َ َّ ْ الماءالجاریَ ْ
 , یِ

َوالنظر إ ل ُ َ َّ ِلوجه الحسـن ایَ
َ َ ْ ْ

ِ ْ ص  : یمحاسـن برقـ, ۳ ح ,۳۴۰ص , ۵ج : عة یّوسـائل الشـ( .َ
 و نگـاه ینگاه بر آب جار, نگاه بر سبزه : دی افزایت چشم میز بر نورانیسه چ )۶۹ح , ۶۲۲

 .بایبه صورت ز
ٍن الا رض لا تخلو من حجةإ :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال

َّ ُ ْ
ِ

ُ ُ َ َ ْ ْ ِو اءنا والله ذل, َّ ِ
ّ َ ُك الحجةََ َّ ُ ْ  ۱ ج یکاف. (َ

ست و به خـدا سـوگند یّ از حجت خدا نی خالیتیچ موقعین در ھیھمانا زم )۹ ح ۱۷۹ص 
 .ّفه و حجت خداوند ھستم یکه من خل

ُسرعة :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ ْ ْالمش ُ َ ِ تذھب ببھاءالمؤمنیْ ِ
ْ َُ ْ ِ َ

ِ
ُ ْ با  )۳۰ ح ۹ ص ۱ج : خصال ( .َ

 . کاھدیت مؤمن را میبھاء و موقع, سرعت و شتاب راه رفتن 
ُإ نما اءمرتم اءن تسئلوا :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ ْ َ ُْ ْ ْ ِ

َول, َّ َس علیَ َ ُنـاالجوابیَ َ َإ نمـا ذلـك إ ل, َْ َ
ِ

. نـایَّ
ت یـد کـه از مـا اھـل بیشماھا ماءمور شده ا )۳۵ح , ۲۷۸ص , ۱۷ج : درك الوسائل مست(

ست بلکـه اگـر مصـلحت ی و پاسخ آن ھا بر ما واجب نکن جوابیول, دیّرسول الله سؤال کن
 .م ی باشیم وگرنه ساکت می دھیبود پاسخ م

ِماذئبان ضاربان ف :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال ِ ِ
ْ
ُ غنم قد غاب عنه رعاؤھـایِ ُ ُ َْ ْ ََ َ

ٍ
َّباءضـر فـ, َ َ

نِ یـ دیِ
ِّمسلم من حب الر ِّ ُ ْ

ِ ٍ ِ ْ ِاسـةیُ ص , ۱۱ج : رك  مسـتد,۱ح , ۳۵۰ص , ۱۵ج : عة یّوسـائل الشـ( .َ
,  اسـت یّش از دو گرگ درنده ای مسلمان بیاست برایخطر و ضرر علاقه به ر )۱ح , ۳۸۱

 . که چوپان ندارند حمله کنندیبه گله گوسفند
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ٍمان فوق الا سلام بدرجةیالا  :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال َ َْ َ
ِ ِ

ْ ْ َ َ ْوالتقو, ُ َّ َ فوق الا یَ ْ ٍمـان بدرجـةیَ َ َ َ
ِ وَ , ِ

ْن فوق التقویقیْال َّ َ ْ َ ٍ بدرجةیُ َ َ َ
ِو ما قسم ف, ِ َ ِّ َ الناس شیَُ

ِ
ْ ء اءقل من الییّ ُّ ََ

ِ ص , ۴ج  : یواف. (نِیقیٌ
; ك درجـه از اسـلام بـالاتر اسـت ی, مان یا )۲ح , ۱۳۶ص , ۶۷ج :  بحارالا نوار,۱ح , ۱۴۵

 باشد و درجه یر م بالاتر و برتیك درجه از تقوی, ن یقی; مان بالاتریك درجه از ای, زی نیتقو
  .ن مردم ثمره بخش نخواھد بودین در بیقی کمتر از مرحله یا

ُعند قبر حضره( :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال ََ َ
ٍ
ْ َ َ ْ

َان ش) ِ َّ َئا ھذا آخره لحقیِ ُ ُ ِ
ْق ان یَ َ َزھد فـی اولـه و یٌ َِّ ِ

َ َ َ ْ

َان ش َّ ُئا ھذا اولیِ َّ َه لحقَ ُ
ْق ان یِ َ ُخاف آخرهیٌ ُ ِ

عنی حضرت موسی بن ی )۷۰/۱۰۳) ار بحارالانو(  ؛َ
ن اخر یزی که ایھمانا چ: ان فرمودین مطلب را بیه السلام نزد قبری حاضر بود وایجعفر عل

ن اول یـزی که ایل ورغبتی نشود به اول آن ، وبه درستی که چیاواست سزاوار است که م
 .ود از آخر آنده شیواراست که ترسعنی آخرتی که قبر منزل اول آن است ، سزایآن است ، 

ِلعلی بن  :َّالسلام ه ی علمُِ الکاظَقال
ْ ِّ ِ ِکفارة عمل السلطان الاحسان الی الاخـوان : ن یقْطیَِ ِ

ْ ّ ََ ْ َ ْ
ِ ُ ْ ِ ُّ

ِ ِ
َ ُ  ؛) َ

 .نی استیکی کردن به برادران دی، نکفاره کارگری برای سلطان : ن یقطیبه علی بن فرمود
 )۷۵/۳۲۱ بحارالانوار(

ِعن الدرة الباھرة َِ َِّ
ُّ

ِ
ُقال الکاظم عل: َ ِ

ُّالمعروف غـل لا: ه السلام یَ ُ ُ ْ ْفکـه الا مکافـاة او شـکر، لـو یَ َ ٌ ْ ُ ّ ُّْ َ ٌ ُ ِ
ُ ُ

ْظھرت الا جال افتضحت الا مال، من ولده الفقر ابطره الغنی ، من لم  َْ ْ ْ َّ ْْ
ِ ُ َُ ُ ََ َ ْ ُ َ َُ َ ََ َ

ِ
َ َ

ِ
ْجد للاسآئة مضضا لم یَ َ ِ ِ

ْ
ِ

َکن للا حسان عنده موقع، ما تسآی ٌ َِ ِْ ُ َْ ْ
ِ ِ

ْ ْب اثنان الا انحط الاعُ ََ ّ ْْ َّ ْ
ِ ِِ

ِلی الی مرتبة الاسفلَّ
َ ْ َ ْ

ِ َِ َ ْ  بحارالانوار( .َ
احسان غلی است بر گردن آن کسـی کـه  )نقل کرده است  الباھره از کتاب الدرة۷۵/۳۲۳

رون نمی آورد آن را مگر مکافات واحسان نمودی به احسان کننده یبه اواحسان شده که ب
ده شـد ی کسی که متولد وپرور  ظاھر شود اجلھا رسوا شود آرزوھا؛ا شکر اورا نمودن ؛ اگری

ابد از بد کـردن بـه اوسـوزش یران کند اورا توانگری ؛ کسی که نمی یدر فقر، سرگشته وح
گر را دشـنام ندھنـد یدل واندوھی ، نخواھد بود از برای احسان نزد اوموقعی ؛ دونفر ھمد

 .رتبه آنکه پست تر است مگر آنکه بالاتر است فرود خواھد آمد به م
 »ع«ن یرالمـؤ منـیام نمود،  حبس ھادی آنحضرت راگرفت و: گفته )عمدة الطالب(صاحب 

َّتم ان تـولیْفھل عسـ( :که به اوفرموددیرا درخواب د َ ْْ ْتم ان تفسـدوا فـی الاریِ َ ِ
ُ

ِ
ْ ُ ْ َ ُض و تقطعـوا ْ ِّ ُ ََ َ

ْارحامکم؟ ُ َ ْ  را از حبس رھا کردند،ضرت رادآنحضرت رادانست ، امر کرد حمددار شیچون ب )َ
 )یّه السلام عبدالله صالحی کاظم علیث از امام موسیچھل داستان و چھل حد: منبع (
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 ّامام کاظم علیه السلامومراثی مدایح 
 

 پیك سعادت داد این بشارت داد امشب
  پیغامی ازمھر ولایت داد امشب-این بشارت داد امشب  پیك سعادت

 ِ باشد شب شادومبارکباد امشب-دا مبارک میلاد موسی بن جعفربرھمه با
ِامشب شب ولادت موسی بن جعفر است ِ 

ِامشب شب ولادت موسی بن جعفر است  ِ او ھفتمین ولی خداوند اکبراست-ِ ّ 
 او مظھر علوم و خصال پیمبر است -ِآیینه ی جمال خداوند آمده است 

 تھنیت بر شیعیان موسی بن جعفر آمده
 ِ جانشینی بعد صادق بر پیمبرآمده- جعفر آمده تھنیت بر شیعیان موسی بن

 نکه بھرما شفیع یوم الآخر آمده چو-شادی ماشیعیان امشب رسدبر عرش اعلی 
 ِمژده ی میلاد موسی نفحه ی باد صباست

ِ یاد موسی با دل و ھم قلب ماھا آشناست -ِمژده ی میلاد موسی نفحه ی باد صباست 
 ِباب الحوائج نام او ذکر خداست ھست او-ا ِآمده امشب بدنیا قبله ی حاجات ماھ

 بزم مارا امشب آمد عالم آرایی دگر
ِقدومش بزم ما شدطور سینایی دگر کز -بزم مارا امشب آمد عالم آرایی دگر ِ 

 ازموسایی دگر آمده امشب بدنیا  ب-قرنھا بگذشته از موسی و شرح رود نیل 
 امشب مھی شد جلوه گراز نسل کوثر

 ِشدجلوه گر امشب مه موسی بن جعفر -ه گراز نسل کوثر امشب مھی شد جلو
 ِ آمد بدنیا باز یک موسای دیگر-تابنده شدخورشید عشق و ھم عقیده 

 کاظمین امشب چراغان گشته است
 ِ بیت صادق نورباران گشته است-کاظمین امشب چراغان گشته است 

ِشد شب میلاد موسای زمانه  ِ  ِ نعمت حق بس فراوان گشته است-ِ
 وسف زھرا است زندانی شدهی

  بھرزندان یوسف ثانی شده-یوسف زھرا است زندانی شده 
  میزبانش آدمی جانی شده-ھفت سال و یا چھاروده بود 
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 ناینکه زندانی شده ازقھروکی
ّ ھست موسی نور رب العالمین–اینکه زندانی شده ازقھروکین 

ِ 
ِ ھست درزندان ھارون–ھفت و یا که چارده سال است او    لعینِ

 دوبیتیھا از مؤلف کتاب باقری پور از کتاب مجموعه اشعارباقری
 

  منوریدر ھفتم ماه صفر شد جلوگر ماھ
  بن جعفریده نوراز طلعت موسیتاب - ھفتم ماه صفر شد جلوگر ماھی منوردر 

  مثالشیگشته فضا خوشبو ز عطر ب - عالم شده نورانی از ماه جمالش
 ن سیمینه پیکرحو جلوه ی زیبای ایدل گشته م

  امشبی بن جعفر آمده مھمانیموس -  امشبی نورانشھر مدینه شد زنو
 ورین گھر بگرفته زین از ایت امام ششمیب

 دهیبر دامن مام کرام خود حم - پیدهخندد چو غنچه ھر دم از شب تا س
 اس معطرین ی زند مادر برای میلبخند شاد

 تیشتن دارد عنایبردوستان خو - باب الحوائج ھفتمین گنج امامت
 اورین مھر بان ھمراه ویما را بود در رنج و غم ا

 عیاحمد سم
 زندینه مرغ دل از شوق  پرپر میامشب به س

 زندی حلقه بر در میك سعادت دم به دم ھیپ -  سینه مرغ دل از شوق  پرپر میزندامشب به
 زندیاور مد خیش طعنه بر خورشیکزنوررو - تم ماه صفر شد پاره ماھی جلوه گردر ھف

 زندی بن جعفر میرا قدم اندر جھان موسیز - شم این ندا کای دل شدی از غم رھاد بگویآ
 زندیساغر بساغر در کنار حوض کوثر م -و ملك اندر شعف جام ولای او بکف ّجن 

 زندیت صادق اختر برج ولا سر میوز ب -  دامن عصمت شکوفا میشود دریامشب گل
 زندی مادر میمای که او لبخند بر سیوقت - ا میشودخند شادی بر لب ماھش ھویدلب

 زندیکز مقدم خود لرزه بر کاخ ستمگر م -ھفتم وصی مصطفی پور علی مرتضی 
 زندیدست طلب بر دامن لطفش ھنرور م -  که براو التجا جوید شودحاجت رواھرکس

  ھنروریعل: شعر از
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 ن امامیمتتمین ولی خدا ھففای ھ
 ت زما سلامین وصحن وسرایبر کاظم - ن امامیمتتمین ولی خدا ھففای ھ

 تو با خدا و خلق جھان با تو ھمکلام - موسای اھلبیتی و سینات کاظمین
 ار تامی به کل ّ خلق وجود اختیدار - تو کیستی وصی نبی حجت خدا

ّھم در ھفت بحری وھم بحر شش گھر  ّ وھم ظل مستدامیھم آفتاب جان - ُ
 قبر تو کعبه وحرمت مسجدالحرام - بیصحن تو بھر شیعه ی تو مسجدالن

 زمامھارون به پیش عزم توازکف دھد - دشمن زکظم غیض توممنون وشرمسار
  فاطمه مقامِه یست فاطمیدخت تو ک - پسر علی, باب تو جعفربن محمد 

 غمبران حرامی مھر تو بھشت به پبی - با بغض تو عبادت جن وملك ھدر
  الحوائجت زخداوند  گشته نامباب - حاجات خلق در حرم قدس تو روا
  و ھمه خلق تشنه کامیتو خضر رحمت - ما سائل رھیم و تو دست عطای حق
  الدوامیکردند ظلمھا به وجودت عل - موسای اھلبیتی وفرعونیان دون

  خورم که عبادت گرفت کامیسوگند م - از سجده وقیام وقعودو نماز تو
 ارت قبر تو از دحامیدند بر زکر - فقیر وغنی  انس وجان ھمه, وملك حور 

 کرد صبح وشامیره فرق نمیحبس تدر - غم کجا برم به که گویم که بھر تون یا
 ر کند وسلسله   شد عمر تو تمامیدر ز - زنجیر ھا به پیکر پاکت گریستند

 خوب از جناز تو گرفتند احترام - جسمت به تخته پاره وبر دوش چارتن
 ت ظھور کند بھر انتقامیتا مھد - شكر ماتم تو شیعه فشاند زدیده اد

  امامیان سلسله بر عالمی در میا - الم به زخم سلسله ات گریه می کندع
 امی تو خلق جھان قی کرده بر عزایا - تو یزد برایثم چگونه اشك نریم

  کاظم بودیسر سبحان موس
  کاظم بودیمان موسیرکن ا -  کاظم بودیسر سبحان موس

  کاظم بودیشاه خوبان موس - یل مرتضیغمبر سلیسبط پ
  کاظم بودیفخر امکان موس - ر و شبرینجل زھرا جان شب

  کاظم بودیھمچنان جان موس - د سجاد و باقر را به تنیس
  کاظم بودیبدر تابان موس -  الله راشه ھفتم امامیما سو
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  کاظم بودیکنج زندان موس - بین شاه غری خلوت نشیموس
  کاظم بودیزدان موسینور  - کانچارده سالش به زندانھا م
  کاظم بودینار و نالان موس - دیاز جفا و ظلم ھرون الرش

  کاظم بودیدل خروشان موس -  دغایآه و آه از جور سند
  کاظم بودی جان موسیگشته ب - ر جفایر کند غم و زنجیز

  کاظم بودیبان موسیچون غر - تخته در آنکه شد تابوت او
  کاظم بودیاو به دوران موس -  ستمآنکه شد مسموم از زھر

  کاظم بودیآذرا آن موس -  کس سپردیآنکه در بغداد جان ب
 ریدرغل وزنج:  خواند ی میمرحوم کاف

 ر برد ا ریا ا ز گرد نم زنجیبا با  ب - رمیرم درغل و زنجیمیرضاجان م
 اریر با من ھمدم و یشد کنده و زنج -  نو ر چشما نم د ر کنج زندانمیا 

 جان تووآن خواھرت معصومه زار -  ھجر د خترم خون شده جگرما ز
 دستم که در زندان ھارونیشن

 ن با حال محزونیامام ھفتم - شنیدستم که در زندان ھارون
 ر اندر گردنش بودیغل و زنج - به روی خاك زندان مسکنش بود
  کردیز سوز زھر از دل ناله م - رخ از اشك روان پر ژاله می کرد

 شتن داشتی خویت با خدایشکا -  درد و محن داشتز ازی لبریدل
 بانی زار و تنھا چون غرمبمان - ی در کنج زندانبککه یارب تا 

گه ز حالمیی چون تویالھ  از رنج و ملالم بکن آسوده -  آ
 ی جاودانیمکان ده در سرا - خلاصم کن از این دنیای فانی

  کردین باز می بپس آنگه چشم حق - زمانی با خدا چون راز می کرد
 نهی زد رضا را از مدیصدا م - به آه آتشین آن بی قرینه

  رضا آرام جانمی اییکجا - که ای نور و دل و سرو روانم
 به راھت چشم من در انتظار است - بیا بابا که وقت احتضار است

 رم ز گردنیا بردار زنجیب - شتابی کن به وقت جان سپردن
 )ید عباس جوھریمرحوم حاج س(
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 ن جگری کس خونیھفت سال آن ب
 د ا د ھا رون د ر بد ریبود ا ز ب - ن جگری کس خونیھفت سال آن ب

 ا د د ا شتی نا له و فریبیاز غر - گاه جا در بصره گه بغداد د ا شت
 ر بودیمحرم را ز ش غل و زنج - ر  بو دیھمد  م  ا  و  نا  ل  شبگ

 ازیمحبوب خود راز و نداشت با  -  در نمازیگا ه ا ند ر سجد ه گاھ
   مکا ن و منزلمینی  بیھم تو م -  ا ز حال دلمی خد ا آ گا ھیکا 

 ر و مبتلایا ز جفا  با  شم  ا  س -   د ر کنج  ز ند ا ن  بلایتا بک
 ر شدیبا ر ا لھا رو ز و صلم د  - ر شدی سین زند گیجا نم ا ز ا 

 یمرحوم جوھر
 ستی جعفر گری موسیعزام گردون درچش

 ستید بر آن ماه خوش منظر گریده خورشید - م گردون درعزای موسی جعفرگریستچش
 ستیدر مناجاتش ز ھجر دوست پا تا سر گر - ّ او پروانه حق بود اما ھمچو شمعگرچه
 ستیعاشق صادق ز ھجران رخ دلبر گر - زندان بھر او معراج قرب دوست بودژرف 

 ستیدر گریر خدا حی شی بر مظلومگاه -  یاد مادرش زھرا فغان از دل کشیدگه به
 ستیك آسمان اختر گری غم یدر دل صحرا - دیده عشاق از داغ امام عاشقان

 ستینه از غم مرگ پدر دختر گریدر مد - معصومه زین ماتم فغان از دل کشیدحضرت 
 ستیپور دلبندش رضا در موج غم گوھر گر - در عزای ناخدای فلك تسلیم و رضا

 ستین طبعت ز نوك خامه بر دفتر گریآتش - ن المی شد از ا شمع وجودت آبیحافظ
 دی است زخود شاد کنیریھرکجا مرغ اس

 دیتا نمرد ه ا ست ز کنج قفس آزاد کن - دی است زخود شاد کنیریھرکجا مرغ اس
 دی بغد ا د کنیا د ا ز مرد ن ز ند ا نی - یر بشکسته پریمرد ا گر کنج قفس طا 

 دیا د کنی یز د ل زھرا و علیاز عز  - دیمحبوس رو یچون به زندان به ملاقات
 دی جعفر ھمه امداد کنیخا طر مو س -   ببرندیبیر حما ل ا گر نعش  غر چا 

 دیاد کنی ھا رون ھمه فرین ستمکاریز - ش د م مرگید ز پا یر گشا ئیکند و زنج
 دیگو ش بر ز مزمه آ ن شه عبا د کن - تا دم مرگ منا جا ت و دعا کا رش بود

 دیداد کنیه بر آ ن کشته بیپس شما گر - ه کند بر پدرشیست که  تا  گریپسرش ن
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 دیرحم  بر حا  ل  د  ختر نا شا د کن - د  که معصو مه خبر د ا ر شودینگذ ا ر
 شعر از خوشدل در گلزار شھدا

 یبا با رضا به گوش زندان خوش آمد
 یو پسر جا ن خوش آمدد ن پد ر تیبر د  - یبا با رضا به گوش زندان خوش آمد

 یمھما ن من به گوشه زند ا ن خوش آمد - نه کجا و تو د ر کجایزند ا ن کجا مد 
 ین سروسامان خوش آمدیا مشب مرا برا  - ن سرو سا ما ن من بودیرو بند کیزنج

 یبا ن خوش آمدی ما ه من به شا م غریا  - بی و من غریبا با تو ضا من غربا ئ
 ی جان خوش آمدینورم به چشم و بر لبم ا - ده رفته نوریز دده جانم و ایبر لب رس

 یوسف آ ل   نبی   د  ر  چا  ه  شد
 قعر ز ند ا ن جلو ه گا ه  ما ه شد -    د  ر  چا  ه  شدیوسف آ ل   نبی

  نمودی روزھا  شب میا ھیکز س - ك  بو دیآ نچنا ن زند ا ن ا و تا ر
 بیه چا ل مھیلھا  د  ر آ ن سسا   - بی عجی آ زرد ه  و  صبر یبا تن

  کسان د ر شا م تا ریس بی انیا  -   پرورد گا ری  گفت  ا یبا رھا م
 ن خلوتگه عشق آ رزومیبو د ه ا  -  گردد چومومیگرچه جسمم آب م

 شیدرخفا سوزم به اشك وآه خو - شیتا کنم آ  نر ا  عبا  د  تگا ه خو
 سوز نھا ن ا شك روا نم ید ا د  -  پرورد گا ر مھربا نیشکر ت ا 

  ا ز نور بودیقت لمعه ا ید ر حق - جوربودیگرچه زندان چون شب د 
 ا ن بگرفته آ ن تا بند ه ما هید رم - ا هیك ا برسیبو د  زند ا ن ھمچو 

 می کلیگشت  زند ان طو ر موسا  - می شد د رآ ن زندان مقیتا که موس
  از گلزار شھدایشعر

 ظر نداشتزندانی ای که غیر خدا درن
 د وکس ازاو خبر نداشتی شکنجه دیعمر - ر خدا درنظر نداشتی که غی ایزندان

  د گر نداشتیا نه آ ب و غذ ا ئیجز تا ز -  موقع غروبیھر روز روزه بود و ل
 ز تو مظلو متر نداشتی ا ز عزیزند ا ن -  فا طمه بجان تو سو گند روزگا ریا 

 د گشته بزند ا ن پسر نداشتیا آ ن شھی - ممنوع بو د کس به ملا قا ت ا و رود
 کر مجروح بر نداشتیر ر ا  ز پیز نج -  مصلحت چه بودیجان داد با شکنجه ول
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 آنرو ز روزگا ر مسلما ن مگر نداشت - جسمش به تخته پاره و بر دوش چارتن
  دگر نداشتیه کرد که اشکیآ نقد ر گر - یرگی خموش سوخت بد ا ما ن تیشمع

 یزندان : شعر از سازگار
 یا رب ببین ا ز جا ن و د ل تسلیم تقدیرم

 رمیدر کند و زنج - رمیم تقدین ا ز جا ن و د ل تسلیا رب ببی
 رمیدر کند و زنج - رمیاز زھرھا ر و ن دغا محزون و د لگ

  نور چشمانم بابا رضا جانمیا -  نو ر چشما نم با با رضا جا نمیا 
 با چشم تر امشب -  صبا بنما گذ ر ا مشبینه ای مد یسو

 رمیدر کند و زنج - رمی میبا نورچشما نم بگو ا ز غصه م
  نور چشمانم بابا رضا جانمیا -  نور چشما نم با با رضا جا نمیا 

 روزم چو شب آمد - د ر کنج  زند ا ن بلا جا نم به لب آ مد
 رمیدر کند و زنج - رمین آه شبگیآتش زند بر جا ن و دل ا 

  نور چشمانم بابا رضا جانمیا - با با رضا جا نم نور چشما نم یا 
 نمیاز غصه غمگ - نمی ترا ببی شود با با رضا روی میک

 رمیدر کند و زنج - رمیدشمن کند ا زھرطرف آزار و تحق
  نور چشمانم بابا رضاجانمیا -  نور چشما نم با با رضا جا نمیا 

 یشابوریدا نیشعر از ش
 باب الحوائج موسی بن جعفر

ِفرزند زھراسبط پ -  بن جعفری الحوائج موسباب  مبریِ
ِك مکه درکوه ابواینزد  ای بن جعفرآمد بدنیموس - ِ

ِازبھر عمره در راه بطحا -  روانهی که بابش بودیگاھ ِ 
 ِمبرفرزند زھرایِسبط پ - ِشدمکه پر نور از مقدم آن

  بن جعفریباب الحوائج موس - دریِا فرزند حیآمد بدن
ِفرزند زھراسبط پ -  بن جعفریسباب الحوائج مو  مبریِ

 ِازمقدم او گشته چراغان - زدانیِنه با نور یمد,مکه
 ده شد شادو خندانیمامش حم - تِ صادقیامد در بیکاظم ب
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ِشد عمره او مقبول  - ایِدر راه مکه آمد بدن  زدانیِ
 مبریِباب الحوائج سبط پ - دریِا فرزند حیآمد بدن

ِفرزند زھراسبط پ -  بن جعفریباب الحوائج موس  مبریِ
 مبریك پیھمنام باشد با  - ِ بن جعفری موسیِبا نام موس

ِدر کوه طور ار نور الھ   داوریده بر کوه از سویتاب - یِ
ِبرکوه ابوا در روز م ِده نور الله اکبریتاب - لادیِ ِ 

  بن جعفریباب الحوائج موس - مبریِا سبط پیآمد بدن
ِرزند زھراسبط پف -  بن جعفریباب الحوائج موس  مبریِ

  خداشدیك معجزه از سوی - ش گراژدھا شدی عصایموس
 رِ پرده بنگر چھا شدیوان ش - ِ کاظم درکاخ ھارونیموسا

 ا شدی حیشرمنده ھارون آن ب - دهی دری را عکسیافسونگر
  بن جعفریباب الحوائج موس - مبریِ سبط پیِزاعجاز موس

 مبریِھراسبط پِفرزند ز -  بن جعفریباب الحوائج موس
 ك اشارهید با ی بگویحرف -  اگرکه درگاھوارهیسیع
ِك دخت نی - عقوبید به ی کاظم گویموسا

 ِکو چون ماه پارهیُ
 باشد مبارك برتو ھماره - ایِدرخانه تو آمد بدن
  بن جعفریباب الحوائج موس - گریِنامش عوض کن بانام د

ِفرزند زھراسبط پ -  بن جعفریباب الحوائج موس  مبریِ
 طانیِبش در نقش شیِبھر فر -  ھارونی از سویزید کنیآ

 اھش کرده دگرگونیِقلب س - ك اشارهی بن جعفر با یموس
ِسبوح و قدوس اندر لب او

ّ ُ ّ  زدانیِبنھاده آقا از لطف  - ُ
  بن جعفریباب الحوائج موس - مبریِھارون کجا و سبط پ

ِفرزند زھراسبط پ -  بن جعفریباب الحوائج موس  رمبیِ
ْن ال غیوالکاظم  مانیِ ازبھر ایباشد نشان - ظَ زقرآنیَ

 ِاو عبد صالح باشد بدوران - دهیاوکاظم است و مامش حم
ِاو بنده با اخلاص  - ِاو صادق است و فرزند صادق  زدانیِ
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ِن خلق پی بی باقریا
  بن جفریباب الحوائج موس - مبریُ

ِفرزند زھراسبط پ -  بن جعفریباب الحوائج موس  رمبیِ
ِفرزند زھراسبط پ -  بن جعفریباب الحوائج موس  مبریِ

  پوریسروده باقر ۸۹ه السلام سالی بن جعفرعلیلاد امام موسیبه مناسبت م
 روزمیلادامام ھفتمین است

 ن استیاودیِلادشه دنیروزم - ن استیلادامام ھفتمیروزم
 ن استیرالمؤمنیسبط زھراوام -  الله ھفتمیلادولیروزم

 ن استی اندرآسمانھا وزمیشاد - غان است امروزمنزل صادق چرا
 ن استیاومرسلی انبنیجانش -  سخن گفتیسیاوکه درگھواره چون ع

 ن استی الله رب العالمیاوول - م الله باشدی کلیاوکه چون موس
 ن استی الله درکل زمیاوول - ی شدبه موسی ھمچوموسیاومسم

 ن استیلمحسنحب ایاوکه مصداق  - ظ داردین الغیك لقب ازکاظمی
 ن استیاعتصام مابه آن حبل المت - اوبودباب الحوائج بھرماھا

 ن استی لعیرروباھیردرزنجیش - سالھابوده است درزندان ھارون
 ن استی معجزھمیکندزنده بلیم - ك اشارتیرپرده رابایعکس ش

 ن استیقین یقم باذن الله باشد ا - یسیك اعجازش چوعی لیھست موس
 ن استیرالمؤمنیسبط زھراوام -  کاظمیا موسی باقری آریآر

 مبرین سبط پی امام ھفتمیا -  بن جعفریاموسی الله یاولی
 مبرین سبط پی امام ھفتمیا - بن جعفریاموسی الله یاولی

  پوریه السلام سروده باقریلادامام کاظم علی بمناسبت میشعر
 ازظلم ھارون جفاکارستمگر

  بن جعفری ماموسیولامسموم شدم - ازظلم ھارون جفاکارستمگر
 آسوده ازآن جوروجفاشد - دراه خداشدیآخرشھ

  بن جعفریباب الحوائج موس -  بن جعفریباب الحوائج موس
  حدوفراوانیداوزدشمن ظلم بید - اچھارده سال اندرکنج زندانیده 

 ریآه شبگ درکنج زندان با - ریش درکندوزنجیبُددست وپا
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  بن جعفریحوائج موسباب ال -  بن جعفریباب الحوائج موس
 بربازووپھلووھم برکتف وشانه - انهی زنندش ازستم باتازیگاھ
 بنماخلاصم ازکنج زندان -  سبحانی حیارب ایگفت یم

  بن جعفریباب الحوائج موس -  بن جعفریباب الحوائج موس
 ً مسمومش بدادظلما وزورایخرما - کردابن شاھك عاقبت مسموم اورا

 دآزادیجسمش زمحبس گرد - دادیروحش رھاشدازظلم وب
  بن جعفریباب الحوائج موس -  بن جعفریباب الحوائج موس

 بگذاشته مردم کننداورانظاره -  تخته پارهیفش رابرویجسم شر
 بانیبردندبردوش ھمچون غر - درشھربغداداوراغلامان

  بن جعفریباب الحوائج موس -  بن جعفریباب الحوائج موس
  معبرین بررویمانده سه روزآن نازن - جعفر بن یت موسی ازمظلومی وایا

 ن واصحاب پاکشیھمچون حس -  شد آن جسم پاکشی باقریا
  بن جعفریباب الحوائج موس -  بن جعفریباب الحوائج موس

 ه السلامیبه مناسبت شھادت امام کاظم علازباقری پور یشعر
 ازظلم ھا رون جفا کا رستمگر

  بن جعفری ما موسی شد مولا مسموم - ازظلم ھا رون جفا کا رستمگر
 آسوده ازآ ن جوروجفا شد - د را ه خد ا شدیآخرشھ

  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس -  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس
  حد وفرا وا نید اوزدشمن ظلم بید - ا چھا رد ه سا ل اند ر کنج زند ا نیده 

 ریدرکنج زند ا ن با آ ه شبگ - ریش درکند وزنجید دست وپا بُ
  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس -  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس

 بربا زووپھلووھم برپشت وشا نه - ا نهی زنند ش ازستم با تا زیگا ھ
 بنما خلا صم ازکنج زند ا ن -  سبحا نی حیا رب ایگفت یم

  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس -  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس
 ً مسمومش بد ا د ظلما وزورایخرما  -  اوراکرد ابن شا ھك عا قبت مسموم

 د آ زا دیجسمش زمحبس گرد  - د ا دیروحش رھا شد ازظلم وب
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  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس -  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس
 بگذ ا شته مرد م کنند اورا نظا ره - تخته پا رهیفش را برویجسم شر

 با نیھمچون غربرد ند بردوش  - درشھربغد ا د اورا غلا ما ن
  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس -  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس

  بن جعفریت موسیبنگربه مظلوم -  معبریفش رویب جسم شرشسه روزو
 ن واصحا ب پا کشیھمچون حس -  خا کشیبنھا ده ظا لم بررو

  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس -  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس
 ما ن وگرفت آ ن جسم اطھریآمد سل -  بن جعفریازبھردفن حضرت موس

  برروح پا کشیازما سلا م -  بنمو د خا کشیبا احترا م
  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس -  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس

  حد وشما رشی بیتھا یبنگرعنا  -  بنگرمزا رشی با قرین ایدرکا ظم
 ا نشا را ن با دوستیل یبا خ - سررا بنه توبرآستا نش

  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس -  بن جعفریبا ب الحوا ئج موس
 ۱۳۸۷سا ل  ه السلامیبه مناسبت شھادت امام کاظم علازباقری پور یشعر

 امام ھفتم ما رفت ازجھان واویلا
 لای جنان واویراحت شدازستم رفت سو - لایامام ھفتم ما رفت ازجھان واو

 فر بن جعیمولا موس -  بن جعفریآقا موس
 ن شدین آن امام ھفتمیمدفون کاظم - ن شدین شد مسموم زھرکیدراه دیشھ

  بن جعفریمولا موس -  بن جعفریآقا موس
 رو زارومحزونیك دلگی تاریدرزندانھا - ده دل خونیازجوروظلم ھرون حضرت گرد

  بن جعفریمولا موس -  بن جعفریآقا موس
  ھرون زارو نزارو بدحالیزندانھادر - ا که چھاروده سالیا که ده سال یھفت سال و 

  بن جعفریمولا موس -  بن جعفریآقا موس
 ّ سفاكی دست سندیبودآن آقا زندان - رو زار و غمناكی نمناك دلگیدر زندانھا

  بن جعفریمولا موس -  بن جعفریآقا موس
 نی وازکیانه ازدشمنیزد باتازیم - نی بد آئین زندان بانی دی پست بیسند
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  بن جعفریمولا موس - عفر بن جیآقا موس
  جفاکاریازھرون ستمگر وزسند -  دادارید آن ولیار دی بسیشکنجه ھا

  بن جعفریمولا موس -  بن جعفریآقا موس
 ك درسجده ودعا بودیدرآن زندان تار -  او با خدا بودی حدظلم و جفابود ولیب

  بن جعفریمولا موس -  بن جعفریآقا موس
 یازظلم وجورھرون افتاده ام به چاھ - ی گواھ برحال منیا الھیگفت او یم

  بن جعفریمولا موس -  بن جعفریآقا موس
 ارب دگرازحبس وزندانیخلاصم کن تو  - ده برلبم جانیان رسیزجورو ظلم وطغ

  بن جعفریمولا موس -  بن جعفریآقا موس
  چونی خلاق بینجاتم ده ززندان توا - ارب اکنون مرا ازدست ھرونی یخلصن

  بن جعفریمولا موس -  بن جعفریوسآقا م
 ن رنج و المھایارب ازایخلاصم کن تو  - ن ظلم و ستمھایا از ایرم زد نیدگرس

  بن جعفریمولا موس -  بن جعفریآقا موس
 ن شد امام با سعادتیدازظلم کیشھ - بش شد شھادتیش شداجابت نصیدعا

  بن جعفریمولا موس -  بن جعفریآقا موس
  مظلومیبنزدجدو بابش شد آن مولا -  مظلومی آن مولانه مسموم شدیززھرک

  بن جعفریمولا موس -  بن جعفریآقا موس
 نه وسر برآن مولا دمادمیبزن برس - ن غم جھان شد غرق ماتمی ازای باقریا

  بن جعفریمولا موس -  بن جعفریآقا موس
  توسط باقری پوره السلامی بن جعفرعلیشھادت آقا موس ۸۹سروده سال

 لم ھرون ستمگراز ظ
  بن جعفریمسموم شد موس - از ظلم ھرون ستمگر

 آسوده از آن جورو جفا شد - د راه خدا شدیآخر شھ
 مبریباب الحوائج بسط پ -  بن جعفریامام ھفتم موس

 د از عدو ظلم فراوانید - ده سال اندر کنج زندان
 ریدر کنج زندان با آه شبگ - ریش در کند و زنجیبد دست و پا
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 مبریباب الحوائج بسط پ -  بن جعفریھفتم موسامام 
 بر کتف و بر بازو وشانه - انهی زنندش تازیگاھ

 بنما خلاصم از کنج زندان -  سبحانی حیا رب ایگفت یم
 مبریباب الحوائج بسط پ -  بن جعفریامام ھفتم موس
 مردم کنند او را نظاره -  تخته پارهیجسمش به رو

 بانیکن ھمچون غریبردند و ل - در شھر بغداد او را غلامان
 مبریباب الحوائج بسط پ -  بن جعفریامام ھفتم موس

  بن جعفریجنازه موس - سه روز و اندر جنب معبر
 ن و اصحاب پاکشیھمچون حس -  خاکشیبنھاده ظالم بر رو

 مبریباب الحوائج بسط پ -  بن جعفریامام ھفتم موس
 ۱۴۰۳ پور سال یسروده شده باقر

  زائرین این کاظمین استای زائرین ای
 ن استینجا بپا بز م  عز ا و شور و شیا  - ن استین کاظمین ای زائرین ای زائریا

 ن استیش د لغمیآ نکو ملا ئك  ا ز برا  - ن ا ستین مد فن پا ك ا  ما  م  ھفتمیا 
 ن و عد ل و داد استید را ه د یآ نکو شھ - ا ند ر کنا رش مد فن پاك جوا د ا ست

  در کنج خانهیگریك به زند ا ن د یآ ن  - ن  د شمنا  نهید   ز ھر کیو  شھھر د  
 ك بد ست ھمسر ا م الفضل ملعونین یا  -  بن شا ھك د و نیك بدست سندیآن 

 ھم عرش وفرش وھم سما وھم سمك شد - اندر عزاشان نوحه گر جن و ملك  شد
  آ مد روز و شب درھر زماننددر رفت و - ا نندیّنجا  جمل    کر و بیّز و  ا  ر  ا  

 م ا ستینجا مقیا  ا ی و جمله  ا  نبیمو س - م استی کلین حرم را طور موساین ایب
  گرفتهین مکا ن ماویجو د و سخا وت ا - ن حرم با ب ا لحوا ئج جا گرفتهید ر ا 

  ھمه  جسمند   و آ  نا  نند  جا نھایبا  ق -   د ست تو و د ا ما ن آ نھای با قریا 
 ۱۰/۵/۸۴ پور سرود ه شد یباقردرکتاب ھمراه زائرین عتبات عالیات شعر
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 فھرست کتاب
 

 عنوان صفحه
 ھفتمین اختر امامت, خلاصه حالات نھمین معصوم  ۱
 امام کاظم علیه السلاممادرپدر و  ۳
 لیه السلامع امام کاظم ھمسر و فرزندان ۴
 سادات موسوی و رضوی و حسینی و حسنی ۷
 علیه السلامامت موسی بن جعفردوران ام ۹

 برای موسی بن جعفرعلیه السلامباب الحوائج لقب  ۱۱
 برای موسی بن جعفرعلیه السلام کاظم لقب ۱۲
 لقب عبدصالح برای موسی بن جعفرعایه السلام ۱۳
 کثرت عبادت امام کاظم علیه السلام ۱۵
 نوشتن آن حضرت است کاغذی به والی در توصیه در حق مؤ منی ۱۷
 سبب شدن آن حضرت است برای توبه بشر حافی ۱۸
 ّنجات دادن آن حضرت علی بن یقطین را از شر ھارون ۱۹
 و امام کاظم علیه السلامشطیطه نیشابوریه  ۲۱
 امر آن حضرت شیر پرده را بدریدن افسونگری ۲۳
 خبر شقیق بلخی ومشاھده دلایل آن حضرت ۲۴
 صفوان جمال وامام کاظم علیه السلام ۲۶
 وضع گیری امام کاظم علیه السلام برابرحکومتم ۲۷
 علیه السلام امام کاظم  درزمانھای علویان قیام ۲۹
 ی امام کاظم علیه السلاماصحاب و وکلا ۳۰
  ازوکلای امام کاظم علیه السلامواقفیه، واقفه یا ممطوره ۳۱
 ھای بصره وبغدادزندانامام کاظم علیه السلام در  ۳۲
 لاصی از حبسدعای آن حضرت جھت خ ۳۴
 ورود آن حضرت برھارون وتوقیرھارون آن حضرت را ۳۶
 قیمت کشور ھارونیک جرعه آب  ۳۹
 )علیه السلام(شھادت امام موسی بن جعفر ۳۹
  ازامام کاظم علیه السلامیدیثاحا ۴۱
 ّامام کاظم علیه السلامومراثی مدایح  ۴۸
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 : کتابھای الکترونیکی ما 
ِ درعنوان اشعار -درفھرست عناوین مطالب» hedayat.tvت یم ھدابنا«در اینترنت ، وب سایت ما 

، ونیکیِباقری اشعار وسروده ھای ما موجود است ، و در عنوان کتاب موبایل باقری ، کتابھای الکتر
 : موبایلی ما با عناوین زیر موجوداست

ه ای ، قـرآن  سـور۱۱۴، قرآن مجید » چاپ اول آن به اتمام رسیده«ھمراه زائرین عتبات عالیات 
مجید سی جزئی برای ماه مبارک رمضان ، نھج الفصاحه ، نھج البلاغه ، حلیـة المتقـین ، خصـال 
شیخ صدوق ، ریاحین الشریعه ، ثواب الاعمال ، امالی شیخ صدوق و شیخ مفیـد ، تحریرالوسـیله ، 

تل ابی مخنف حاوی کتب مقا«، مقتل خوانی » با انضمام باقیات الصالحات«کلیات مفاتیح الجنان 
، منـازل الآخـره ، نزھـة النـواظر ، » مقتل امام حسین- روضة الشھدا- مقرم- سیدبن طاووس-

چھارده معصوم علیھم السلام به تر تیب نام از معصوم اول تا معصوم جھـاردھم ، حضـرت زینـب 
، رسـاله توضـیح » س«، فاطمـه معصـومه » س«، فاطمـه ام البنـین» ع«، حضرت عباس » س«

 رساله بصورت یکجا ، ذکر خدا ، روضه خـوانی ، ۲۵ بیست و پنج مرجع ھم جدا جدا و ھم المسائل
پیامھـای نـوروزی «محرم وصـفر ، پنجـاه روز عـزداری از اول محـرم تـا اربعـین ، پیـام رھبـری 

 صـفحه مطالـب ۵۰۰۰، کشـکول بـاقری حـاوی » ۹۴ تـا ۶۹وسخنرانیھای اول ھر سال ازسـال 
، منتخب قوانین » زندگینامه ومقالات دررابطه با حضرت امام خمینی ره«گوناگون ، امام روح الله 

، آداب » نمونـه دادخواسـتھا و شـکوائیه ھـا«، منتخب دادخواستھا » قوانین کاربردی دادگاھھا«
معنوی ، گنجینه معنوی ، سیاحت غرب ، احادیث فارسی ، معجـم احادیـث ، صـدچھل حـدیث ، 

دربـاب «، فضائل و رذائل » زندگینامه آیة الله بھجت ره« عارفان احکام نماز ، احکام روزه ، بھجت
، جھاد و شھادت ، راھیان نور ، شھدا و جبھه ھـا ، » برای منبر و سخنرانی«، ھزارعنوان » اخلاق

، مـاه » اعمال ماه شـعبان«، ماه شعبان » اعمال ماه رجب«ُزنان نمونه ، ختومات ھدا ، ماه رجب 
، ھمراه زائرین مکه ومدینه ، ھمراه زائـرین سـوریه ، ھمـراه زائـرین » ناعمال ماه رمضا«رمضان 

به علاوه ده ھا عنوان مقاله که  ...، سه ھزارداستان ، و چندین کتاب موبایل دیگر» ع«مشھد الرضا
 در سایت ما موجوداست 

ّتھیه ، تنظیم ، ویرایش ، تنظیم صفحات ، فھرستنگاری ، طرح جلد و چاپ کتـاب ، توسـط م ؤلـف ّ
ّ

ّحجة الاسلام سید محمد باقری پور در مؤسسه فرھنگی ھدا ّ  .ّت مشھد مقدس انجام شده استیّ
             »www.hedayat.tv«:  تیمدیر سایت ھدا: ّسیدمحمد باقری پور 

 »hodarayaneh@gmail.com«: ایمیل 
 »۰۹۱۵۵۸۱۹۲۳۰«: تلفن ھمراه 
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 :ّکتابھای چاپ شده از تھیه کننده این کتاب
 

ّشرح حدیث بنی الإسلام علی خمس از امام باقرعلیه السلام«مبانی اسلام ْ ُ
ٍ

َ ُ َ ْ
ِ
ْ

، بـانوان وجامعـه » ِ
ُشرح حدیث کیف بکم إذا فسدت نساؤکم«امروز َُ َ

ِ
َ َ َ ُ

شـرح حـال مختصـر «ّ، قصـه ھـای قرآنـی» ِ
ھفـت پایـه ، » سـوره احـزاب۳۵شرح آیـه  «مردان و زنان بافضیلت، » پیامبران درآیات قرآنی

ّشرح حدیث شریف قواعد الإسلام سبعة ازامام علی علیه السلام«لاماس ٌ َ َ
ِ

ُ
ِ

، چھارپایه دین » َ
ّشرح حدیث قوام الدین والدنیا بأربعة از امام علی علیه السلام«ودنیا َ ٍَ َ ْ َ ِ

ْ ُّ َِّ
ِ

ُ ،  شـرح حـدیث شـریف » ِ
 عبـدالعظیم  شـرح حـدیث ،... ّسلسلة الذھب از امام رضا علیه السلام درباب توحید وامامت و

مکالمـات » دعاھای مورد نیاز مؤمنین درطول ھفته«حسنی از امام رضاعلیه السلام ، ذکرخدا
، کتـاب مختصـردعاھای مـاه » درباب اعمال ودعاھای ماه مبارک رمضان«عربی ، شھررمضان

رجب،شعبان ورمضان ، زیارتنامه امام رضاعلیه السـلام ، روضـه ھـای محـرم وصـفر ،  ھمـراه 
ّبـات عالیـات،  ھمـراه زائـرین مشـھد الرضـاعلیه السـلام ، ھمـراه زائـرین حضـرت زائرین عت

بـرای آشـنائی «معصومه،شاه عبدالعظیم وشاه چراغ علیھم السلام، ھمراه زائرین مکه ومدینـه
، مجموعـه اشـعارباقری ، » زائرین بـا عربسـتان، مکـه، مدینـه ومختصرمناسـک حـج وعمـره

ه ، چنته حکایات باقری ، کشـکول حکایـات بـاقری ، پرسشھاوپاسخھای حقوقی ، مواعظ حسن
 باقری ، کشـکول ضـرب یکشکول اشعار باقری، کشکول مواعظ باقری ، کشکول مدایح ومراث

 اخلاقـی ، توصـیه ھـایالمثلھا ، بزرگان علم ودین ، مردان وزنان با فضیلت ، وظایف انسانی ، 
وبعضـی ازکتابھـای .  سـلاملا علیـهظم امام کام نھمعصوم  ،  احادیث مناسبتھا ، آداب اسلامی

ُموبایلی ساخته شده که در آخرکتاب اسامی آنھا ذکر شده و قبلا در سایت ھدا نت انتشار یافته  ً

ومـا . ّاست برای چاپ کاغـذی انشـاء اللـه تعـالی... است آماده ویراستاری و فھرست بندی و 
ّتوفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب ّ  مشھد مقدس پایتخـت -١٣٩۶ستان زم تحریر شد در .ّ

 معنوی جمھوری اسلامی ایران، سیدمحمد باقری پور
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 کتاب

 

 علیه السلامکاظم م امام ھنمعصوم 
 

 و اشعارروایات حاوی حکایات و 
 

 معلیه السلاکاظم ھم امام نمعصوم دررابطه با زندگی 
 

 ّحجة الاسلام سیدمحمد باقری پور: تھیه کننده 
 

 فرھنگی ھدایتدر مؤسسه 
 

www.hedayat.tv 
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